
 

1403/07/30    

7/1403/568   

  ك568-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

اي با موضوع مشاركت در كلاهبرداري و به موجب حكم دادگاه بدوي حكم بر محكوميت سه نفر متهم در پرونده

مين مته هر كدام به تحمل حبس و جزاي نقدي و رد مال صادر و رد مال هر كدام بالسويه تعيين شده است. دو نفر از

نسبت به رأي محكوميت صادره تجديدنظرخواهي و دادگاه تجديدنظر موضوع مشاركت در كلاهبرداري را منتفي و 

  رأي بر برائت ايشان صادر نموده است.

ول تواند رد مال متهم رديف ااولاً، با توجه به رأي برائت صادره نسبت به دو نفر از متهمان، آيا دادگاه تجديدنظر مي

ت تواند تغييري در محكوميجديدنظرخواهي نكرده است به رد تمام مال برده شده از شاكي تغيير دهد يا نميرا كه ت

وي ايجاد كند؟ در صورت منفي بودن پاسخ، تكليف مال برده شده از شاكي بيش از يك سوم كه متهم رديف اول 

قانون آيين دادرسي كيفري به اعلام  458بايد بپردازد چيست؟ ثانياً، در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا وفق ماده 

  باشد؟اعتراض شاكي خصوصي نسبت به قسمت رد مال و شرايط آن، نياز مي

 پاسخ:

چه مورد تجديد ، دادگاه تجديد نظر استان فقط به آن1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  435مطابق ماده 

كند؛ بنابراين در فرض سؤال كه هر يك از متهمان مينظرخواهي واقع و نسبت به آن رأي صادر شده است، رسيدگي 

ها تجديد نظرخواهي اند و تنها دو نفر از آننفر) به اتهام شركت در جرم به رد مال به نحو مساوي محكوم شده 3(

ادر ها صگناه تشخيص داده و حكم بر برائت آنكرده است و دادگاه تجديد نظر، تجديد نظرخواهان يادشده را بي

عليه ديگر و در نتيجه ازدياد مسؤوليت وي در رد مال ند، موجب قانوني جهت تغيير ميزان محكوميت محكومكمي

و ضرر و زيان ناشي از جرم، كه از سوي ايشان يا شاكي خصوصي يا دادستان نسبت به حكم صادره تجديدنظر 

د مال ماهيت حقوقي دارد و مجازات خواهي نشده است، در دادگاه تجديد نظر وجود ندارد. شايسته ذكر است كه ر

  تخصصاً خارج است. 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  458نيست و از شمول ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/30    

7/1403/550   

  ح550-218-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

دعاوي مالي تا نصاب يك  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12 ماده» الف«با توجه به اينكه وفق بند 

ميليارد ريال در صلاحيت دادگاه صلح است و در دعاوي غير منقول مانند ابطال سند رسمي يا اثبات شراكت و 

 شود و بهاي واقعي خواستهاي ملك پرداخت ميمالكيت در ملك غير منقول كه هزينه دادرسي بر اساس ارزش منطقه

بسيار فراتر از يك ميليارد ريال است، چنانچه بهاي خواسته از سوي خواهان مقوم به كمتر از يك ميليارد ريال 

شود و خوانده به بهاي خواسته اعتراض نكند، آيا دادگاه صلح صالح به رسيدگي است و يا آنكه به سبب فلسفه 

 هاي داراي اهميت كمتر، صلاحيتبه پرونده تشكيل اين دادگاه به عنوان مرجع قضايي اختصاصي براي رسيدگي

رسيدگي ندارد؟ به عبارت ديگر، آيا بهاي واقعي خواسته مناط و ملاك صلاحيت است و يا بهايي كه خواهان تعيين 

  كرده است؟

قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12اولاً، عبارت دعاوي مالي تا نصاب يك ميليارد ريال در بند يك ماده 

  شود.ق دارد و دعاوي مالي راجع به اموال غير منقول را نيز شامل مي، اطلا1402

بيني مقررات خاص در مورد ملاك و عدم پيش 1394ثانياً، با عنايت به نسخ قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 

ل قانون شوراهاي ح 17بودن ارزش واقعي خواسته در تعيين صلاحيت دادگاه صلح و با لحاظ حكم مقرر در ماده 

، صلاحيت دادگاه صلح نيز تابع عمومات حاكم؛ از جمله تقويم خواسته به شرح مندرج در 1402اختلاف مصوب 

  است. 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه 61مواد 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/21    

7/1403/527   

  ك527-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

البدل دادگاه انقلاب در صورت عدم تشكيل دادگاه انقلاب در حوزه قضايي شهرستان و صدور ابلاغ دادرس علي

براي قضات اين شهرستان جهت رسيدگي به جرايم موضوع صلاحيت دادگاه انقلاب در اين حوزه و به عنوان دادرس 

  عب دادگاه انقلاب مركز استان، خواهشمند است به سؤالات زير پاسخ دهيد:البدل يكي از شعلي

قانون آيين دادرسي كيفري كه در صلاحيت دادگاه انقلاب با تعدد  302آيا رسيدگي به جرايم موضوع ماده  -1

اه انقلاب گالبدل دادگاه انقلاب و بدون حضور رئيس يا مستشار دادقاضي است صرفاً توسط دو نفر از دادرسان علي

  صحيح است؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، ارجاع به دادرسان بايد توسط رئيس حوزه قضايي محل وقوع دادگاه (مركز استان)  -2

  انجام شود يا توسط رئيس حوزه قضايي محل خدمات دادرسان كه دادگاه انقلاب در آن تشكيل نشده است؟

  پاسخ:

كه مقررات دادرسي دادگاه كيفري  1392ن آيين دادرسي كيفري مصوب قانو 297با عنايت به تصريح تبصره ماده -1

 296ماده  2كند، جاري دانسته و با لحاظ تبصره يك را در دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي مي

نجام ا تواند به جاي رئيس يا مستشارالبدل در دادگاه كيفري يك حسب مورد ميالذكر كه دادرس عليقانون فوق

، »الف«وظيفه كند، بنابراين، در فرض سؤال تشكيل جلسه دادگاه انقلاب در جرائم موجب مجازات موضوع بندهاي 

البدل دادگاه انقلاب بلامانع است و اين قانون مارالذكر با حضور دو دادرس علي 302ماده » ت«و » پ«، »ب«

  د.دادگاه در اين موارد با دو عضو مذكور نيز رسميت مي ياب

بدل الدر حوزههاي قضايي فاقد دادگاه انقلاب كه برخي از قضات دادگستري شهرستان داراي ابلاغ دادرس علي-2

دادگاه انقلاب هستند، رئيس دادگستري شهرستان، اختيار و مسؤوليتي در اين خصوص ندارد و به همين دليل حق 

ان هاي شهرستاحيت دادگاه انقلاب با رئيس كل دادگاههاي در صلارجاع پرونده را نيز نخواهد داشت و ارجاع پرونده

 هاي الكترونيكي و يا محول كردنهاي مختلف همانند ارجاع از طريق سيستمتواند به شيوهمركز استان است كه مي

هاي مربوط به آن حوزه قضايي انجام شود؛ اما اگر در حوزه قضايي شهرستان، رسيدگي به تمام يا بخشي از پرونده



گاه انقلاب تشكيل شده باشد، تحت رياست اداري رئيس دادگستري شهرستان خواهد بود و در اين حالت رئيس داد

  دادگستري شهرستان حق ارجاع خواهد داشت.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/21    

7/1403/518   

  ك 518-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

بيني نموده؛ را پيش 7تا  1قانون مجازات اسلامي تخفيف جرايم تعزيري درجه  37اينكه قانونگذار در ماده  نظر به

بيني ننموده است، آيا در به صراحت تخفيف مجازات يا تبديل آن را پيش 8اما در خصوص جرايم تعزيري درجه 

  ني آن چيست؟پذير است؟ مستند قانوتخفيف يا تبديل مجازات امكان 8جرايم درجه 

 پاسخ:

شامل حبس تا سه ماه و جزاي نقدي تا  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  19هاي درجه هشت ماده مجازات

شود؛ بنابراين تقليل موضوع ماده يكصد ميليون ريال و شلاق تا ده ضربه از حداقل ممكن واحد مجازاتي شروع مي

قانون  65مجازات درجه هشت منتفي است؛ اما طبق ماده ) در خصوص 1399قانون مجازات اسلامي (اصلاحي  37

هيأت عمومي ديوان عالي  29/10/1394مورخ  746و رأي وحدت رويه شماره  1392مجازات اسلامي مصوب 

كشور حبس درجه هشت بايد به مجازات جايگزين حبس تبديل شود. تبديل شلاق درجه هشت به جزاي نقدي در 

گفته بلامانع است؛ ولي تبديل جزاي نقدي درجه هشت به قانون پيش 38ماده » ث«همين درجه نيز بر اساس بند 

  هاي ديگر از همين درجه، مساعد به حال متهم نيست؛ لذا موضوعاً منتفي است.مجازات

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/25    

7/1403/514   

  ح514-192-1403شماره پرونده:  

  

  علام:است

ها به لحاظ عدم سوءنيت در خصوص بزه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ 2چنانچه فردي در دادگاه كيفري 

 10ماده  2تبرئه شود، آيا اعمال تبصره  1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 3موضوع ماده 

  پذير است؟اين قانون براي همان موضوع و همان فرد امكان

 :پاسخ

با  1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 10ماده  2در خصوص ساز و كار اعمال تبصره 

اصلاحات و الحاقات بعدي از حيث فرع بودن يا نبودن اعمال آن بر صدور حكم از سوي دادگاه موضوع در چند 

  كميسيون اين اداره كل مطرح و منتهي به دو ديدگاه زير شده است:

  اكثريت:ديدگاه 

اين قانون  10ماده  2الذكر قلع و قمع بنا موضوع تبصره قانون صدر 3در بزه تغيير كاربري غير مجاز موضوع ماده 

ست؛ پذير اتوسط مأموران جهاد كشاورزي، صرفاً پس از رسيدگي قضايي و صدور حكم به تبع امر كيفري امكان

  زيرا:

با اصلاحات و الحاقات  1374ها مصوب اربري اراضي زراعي و باغ) قانون حفظ ك1385اصلاحي ( 3اولاً، در ماده 

محكوم «عبارت ». علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي ... محكوم خواهند شد«... بعدي آمده است: 

باشد كه مختص دادگاه است. رأي وحدت رويه شماره شامل قلع و قمع بنا و جزاي نقدي (هر دو) مي» خواهند شد

هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز قلع و قمع بنا در بزه تغيير كاربري غير مجاز را  21/12/1386مورخ  707

  جزء لاينفك حكم كيفري دانسته است.

هيأت  2/3/1386نامه اجرايي آن مصوب آيين 12) به قانون يادشده و ماده 1385الحاقي ( 10ثانياً، مطابق ماده 

و تنظيم » توقف عمليات«بعدي، اختيار مأموران جهاد كشاورزي صرفاً در حد  وزيران با اصلاحات و الحاقات

قانون  10جهت انعكاس به مراجع قضايي است و طبق تبصره يك ماده » گزارش به اداره متبوع«مجلس و صورت

ه اقدامات نامه اجرايي آن، چنانچه مرتكب پس از اعلام مأموران جهاد كشاورزي بآيين 12مذكور و تبصره يك ماده 



خود ادامه دهد، نيروي انتظامي ايران موظف است با درخواست مأموران جهاد كشاورزي از ادامه عمليات متخلف 

وقف ت«توسط مأموران جهاد كشاورزي دلالت ندارد؛ زيرا »قلع و قمع بنا«جلوگيري نمايد؛ اين امر نيز بر اختيار 

  است.» تحدثاتقلع و قمع مس«شده غير از در مواد اشاره» عمليات

با اصلاحات و الحاقات  1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 10ماده  2ثالثاً، آنچه در تبصره 

نامه اجرايي آن آمده است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعيت زمين را به حالت آيين 13بعدي و ماده 

اي حكم صادره از مراجع قضايي در اين خصوص است؛ زيرا به موجب اوليه اعاده نمايند)، ناظر بر چگونگي اجر

 3اجراي احكام كيفري بر عهده دادستان است و وفق تبصره  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  484ماده 

 البدلهاي بخش بر عهده رئيس دادگاه و در غياب وي با دادرس علياين ماده، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاه

با اصلاحات و  1374ها مصوب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 10ماده  2است؛ اما مقنن در تبصره 

الحاقات بعدي، اجراي حكم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده مأموران جهاد كشاورزي قرار داده است 

  در اين تبصره به كار رفته است.» رأساً «و به همين سبب، واژه 

  اه اقـليت:ديدگ

هرچند مطابق اصول حقوقي، اعمال هرگونه مجازات و واكنش و تعدي بر اموال اشخاص، منوط به صدور حكم  

قانون حفظ كاربري  10ها در ماده قطعي است؛ اما قانونگذار به دليل ضرورت حفظ كاربري اراضي كشاورزي و باغ

هاي آن، احكام خاصي وضع كرده بعدي و تبصرهبا اصلاحات و الحاقات  1374ها مصوب اراضي زراعي و باغ

است؛ بدين توضيح كه مطابق صدر ماده يادشده، مأموران جهاد كشاورزي مكلف به توقيف عمليات هستند و چنانچه 

مرتكب، پس از اعلام سازمان جهاد كشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره يك ماده مذكور نيروي 

گيري از ادامه عمليات است و در صورتي كه مرتكب باز هم به اقدامات خود ادامه دهد، به انتظامي مكلف به جلو

ماده يادشده مأموران جهاد كشاورزي با حضور نماينده دادسرا يا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع  2موجب تبصره 

ماده نياز به صدور حكم ندارد. همين  2كنند و اين اقدام با توجه به صراحت تبصره بنا و مستحدثات اقدام مي

هيأت عمومي ديوان عالي كشور صرفاً ناظر بر عدم  21/12/1386مورخ  707همچنين رأي وحدت رويه شماره 

لزوم تقديم دادخواست براي صدور حكم قلع و قمع است. بديهي است صدور حكم از طرف مرجع قضايي مربوط 

اد كشاورزي و نيروي انتظامي توجه كرده و اقدامات خود را به مواردي است كه مرتكب به تذكرات مأموران جه

  متوقف كرده باشد.



گفته، در فرض سؤال كه در جريان احداث بنا اقدام لازم از سوي جهاد كشاورزي مبني بر توقف بنا به مراتب پيش

تهم برائت م ساخت و ساز صورت نگرفته و پس از پايان ساخت و ساز و اعلام جرم به مرجع قضايي نيز حكم بر

ار الاشعهاي فوقيك از ديدگاهكه كدامنظر از آنبه سبب عدم احراز سوء نيت صادر شده است، در هر صورت صرف

با  1374ها مصوب ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ 2مورد پذيرش قرار گيرد، اعمال تبصره 

  اصلاحات بعدي از سوي جهاد كشاورزي منتفي است.

  

 ر احمد محمدي باردئيدكت

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/17    

7/1403/510   

  ع510-68-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي  3ماده يك و ماده » ت«با توجه به بند 

قانون مذكور (مصوب  3نامه اجرايي ماده و تبصره آن از آيين 4و با عنايت به ماده  1395از وسايل نقليه مصوب 

) هيأت وزيران در مورد ميزان مسؤوليت شركت بيمه در برابر صدمات بدني وارده به راننده مقصر 1396/4/28

  هاي زير پاسخ دهيد:حادثه، خواهشمند است به پرسش

ن الاداء پرداخت كند و يا آنكه ميزاه را به قيمت يومآيا شركت بيمه بايد ديه صدمات وارده به راننده مقصر حادث -1

  قانون ياد شده محاسبه و پرداخت كند؟ 3خسارت قابل پرداخت به راننده مقصر حادثه را بايد مطابق ماده 

آيا شركت بيمه، مازاد بر سقف تعهداتش مسؤوليتي دارد؟ به عبارت ديگر، چنانچه مبلغ ديه صدمات وارده به  -2

الاداء، از سقف تعهدات شركت بيمه بيشتر باشد، آيا شركت بيمه مكلف به پرداخت ر حادثه به قيمت يومراننده مقص

  الاداء است؛ حتي اگر بيش از مبلغ سقف تعهداتش باشد؟تمامي مبلغ ديه به قيمت يوم

 پاسخ:

اثر حوادث ناشي از ماده يك قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در » ت«با عنايت به بند  -1

شود؛ ثانياً، دارنده وسيله همان قانون، اولاً، راننده مقصر حادثه، ثالث تلقي نمي 3و ماده  1395وسايل نقليه مصوب 

ي هاي بدننقليه مكلف به اخذ بيمه حوادث حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غير حرام براي پوشش خسارت

الذكر به صراحت از خسارت ذكر به ميان آورده گذار در ماده اخيراست؛ ثالثاً، قانون وارد شده بر راننده مسبب حادثه

و مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه را معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در 

ست؛ بر اين اساس، جبران فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غير حرام و هزينه معالجه آن دانسته ا

خسارت وارده بر راننده مسبب حادثه عنوان ديه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است و تعهد شركت بيمه به 

قانون يادشده از حيث پرداخت  13پرداخت اين مبالغ از باب بيمه حوادث است؛ بنابراين، مشمول حكم مقرر در ماده 

قانون مجازات اسلامي  490ثه به قيمت روز پرداخت و همچنين حكم ماده خسارات بدني وارد بر راننده مسبب حاد

  شود.مبني بر معيار بودن قيمت زمان پرداخت، نمي 1392مصوب 



قانون صدرالذكر مصوب  3نامه اجرايي ماده آيين 4خسارت بدني راننده مسبب حادثه وفق ماده  -2

نامه و تبصره اين آيين 11شود. به موجب ماده يين ميهيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي تع28/4/1396

ر پرداخت نامه مزبوگر بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تكميل مدارك، مبلغ خسارت را وفق آيينيك آن، بيمه

كند و در صورت استنكاف، مكلف است علاوه بر اصل خسارت، به ازاي هر روز تأخير، معادل نيم در هزار مبلغ 

قانون بيمه اجباري خسارات  3نفع پرداخت كند. بنابراين با توجه به خاص بودن حكم ماده را به ذيخسارت 

و عدم تبعيت آن از احكام ديه، تأخير  1395واردشده به  شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

  اين قانون است. 3جرايي ماده نامه اآيين 11در پرداخت اين خسارت، مشمول ضمانت اجراي مذكور در ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/22    

7/1403/509   

  ك509-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون مجازات اسلامي مصوب  264شود؟ با توجه به اينكه در ماده آيا تفاله مشروبات الكلي، مشروب محسوب مي

 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  702شود و در ماده سكر شامل جامد و مايع مي، مصرف م1392

باشد، نظر آن مرجع محترم را بيان به كار رفته است كه به نظر صرفاً شامل مايعات مي» مشروبات الكلي«لفظ 

  فرماييد.

 پاسخ:

، ارزش 1375اسلامي (تعزيرات) مصوب قانون مجازات  702مبناي محاسبه جزاي نقدي در موارد مشمول ماده 

شود و ساز است كه به قيمت روز كشف توسط كارشناس منتخب دادگاه تعيين ميعرفي مشروبات الكلي دست

كارشناس در تعيين ارزش مشروب، شفافيت آن يا دارا بودن تفاله و ناخالصي را نيز لحاظ خواهد كرد و تفاله 

 702ندارد، از شمول حكم مندرج در ماده » مشروبات الكلي« ز چون عنوان سامانده از مشروبات الكلي دستباقي

  مذكور خارج است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/21    

7/1403/508   

  ك508-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ارد؛ با گذار تعلق ددگي قضايي به غير از وثيقههايي ملاحظه ميشود كه مال مورد وثيقه طي فرآيند رسيدر پرونده

گذار شكايت كيفري (معرفي مال غير به عوض مال خود) نفع (صاحب مال اصلي) عليه وثيقهاين توضيح كه ذي

شود. با عنايت به اينكه در خصوص ملك وثيقه، ديگر كند كه در نهايت حكم قطعي به نفع وي صادر ميمطرح مي

 217شود و از طرفي قرارهاي تأمين كيفري وفق ماده ني انجام داد و موجب رفع توقيف ملك ميتوان اقدم قانونمي

ال معرفي عليه را در هر حگذار بايد محكومقانون آيين دادرسي كيفري عمدتاً بر مبناي ضمانت تن است، به نظر وثيقه

اقه از الوثتوان به نسبت وجهها، آيا ميروندهنمايد؛ اما ابهام اينجاست كه با وجود رفع توقيف ملك در اين نوع از پ

  گذار توقيف كرد؟ساير اموال وثيقه

 پاسخ:

گذار محدود به مال مورد وثيقه است؛ اما در فرض سؤال كه ثالث مالي را به عنوان وثيقه متهم گرچه مسؤوليت وثيقه

قانون مدني،  791با توجه به ملاك ماده للغير درآمده است، معرفي نموده و متعاقباً به موجب حكم دادگاه، مستحق

وي بايد بدل مال مورد وثيقه را از ساير اموال خود بدهد و قيد يا عدم قيد اين مطلب در قرار قبولي وثيقه در 

  مسؤوليت وي تأثيري ندارد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/21    

7/1403/503   

  ح503-88-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

 23در صورت اثبات ظن قوي بر وقوع بزه و اخذ تأمين متناسب، آيا قرار توقف عمليات اجرايي موضوع ماده  -1

با اصلاحات و الحاقات بعدي، موجب رفع اثر از اقدامات مذكور  1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي 

ها و ر اين قانون؛ از جمله رفع مسدودي وجوه تمامي حسابمكر 5ماده » د« و » ج«، »ب«، »الف«در بندهاي 

شود كه تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري وجود هاي بانكي و هر مبلغ متعلق به صادركننده ميكارت

  دارد؟

يادشده منوط به صدور اجراييه از سوي دادگاه است و  23آيا صدور قرار توقيف عمليات اجرايي موضوع ماده  -2

تواند با وجود شرايط مذكور در اين ماده از موجبات صدور قرار توقف يا آنكه صرف گواهي عدم پرداخت مي

  عمليات اجرايي باشد؟

 پاسخ:

توقف عمليات اجرايي با اعاده آن ملازمه ندارد؛ بنابراين، در صورت صدور قرار توقف عمليات اجرايي موضوع  -1

با اصلاحات و الحاقات بعدي، عمليات اجرايي در هر  1355ك مصوب ) قانون صدور چ1397(اصلاحي  23ماده 

شود و اين قرار حسب مورد موجب لغو دستور جلب، رفع بازداشت شخص، اي كه جريان دارد متوقف ميمرحله

الخروجي و يا عدم تمديد آن خواهد شد؛ اما موجب رفع توقيف منع توقيف مجدد اموال و عدم صدور دستور ممنوع

مكرر  5الخروجي شخص نخواهد شد؛ همچنانكه به تصريح ماده يا لغو دستور صادر شده داير بر ممنوع اموال

اين ماده تا هنگام رفع سوء اثر از چك » د«تا » الف«) قانون يادشده، اقدامات موضوع بندهاي 1397(الحاقي 

  شود.اعمال مي

راييه مقام قانوني وي پس از صدور اجصادركننده يا قائمكننده به ادعاي با عنايت به اينكه مرجع قضايي رسيدگي -2

يادشده، قرار توقف عمليات اجرايي صادر كند، لذا  23تواند در موارد مذكور در ماده و شروع عمليات اجرايي مي

  صدور اين قرار پس از صدور اجراييه و آغاز عمليات اجرايي امكانپذير است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

وقي قوه قضاييهمدير كل حق



 

1403/07/21    

7/1403/501   

  ح501-88-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي و  1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23ماده » ب«در خصوص بند 

، چك قسمت اخير آن در خصوص طرح برخي دعاوي مانند ابطال اجراييه به سبب مشروط يا بابت تضمين بودن

چنانچه چك به صورت مشروط و يا بابت بازپرداخت ديني صادر شده باشد؛ بدون آنكه اين قيود در چك درج شود؛ 

كننده احراز شود، آيا دادگاه به صرف احراز تضميني يا مشروط بودن چك و بدون اما وجود آنها براي مرجع رسيدگي

و يا آنكه در صورت احراز تضميني و مشروط بودن چك و  كنداحراز تحقق يا عدم تحقق شرط اجراييه را ابطال مي

كند؟ احراز استحقاق دارنده در زمان درخواست صدور اجراييه به سبب تحقق شرط، از ابطال اجراييه خودداري مي

توضيح آنكه، برخي مراجع قضايي به صرف احراز تضميني يا مشروط بودن چك و عدم بررسي تحقق شرط مطالبه در 

  كنند.است صدور اجراييه، اجراييه را ابطال ميزمان درخو

  پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، اگر  1355) قانون صدور چك مصوب 1397(اصلاحي  23وفق قسمت اخير ماده 

مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق مجرمانه اقامه كننده يا قائمصادر

براين كند؛ بناكننده قرار توقف عمليات اجرايي را صادر ميارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگيكند، در مو

قامه شود، اصلاح حقوقي يا كيفري طرح مياز آنجايي كه موضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذي

ايي منوط به اقامه دعوا و يا خواسته دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجر

كننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با احراز شرايط مقرر، مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگي

به  مقام ويكننده چك و يا قائمكه ادعاي صادركند. بديهي است در صورتيقرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي

قانون اجراي احكام مدني مصوب  11يادشده و ماده  23شود، با عنايت به ذيل ماده  موجب حكم قطعي اثبات

مقام وي به اقتضاي مورد، اجراييه كننده چك و يا قائمكننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادر، دادگاه صادر1356

مستقل ابطال اجراييه چك منتفي و كند. بر اين اساس، در فرض سؤال دعواي را ابطال يا عمليات اجرايي را الغا مي

  قابل استماع نيست؛ بنابراين پاسخ به قسمت اخير سؤال نيز منتفي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/21    

7/1403/498   

  ك498-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

در «دارد: ام رسيدگي به اتهامات اطفال و نوجوانان مقرر ميقانون آيين دادرسي كيفري در مق 287قسمت دوم ماده 

اين قانون، دادسرا يا  237بيني شده در ماده صورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرايم پيش

» ر كند.اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در كانون اصلاح و تربيت صاد 238تواند با رعايت ماده دادگاه مي

رسد مفهوم عبارت مذكور، مؤيد آن است كه اگر متهم نوجواني كه در حق وي يكي از قرارهاي تأمين به نظر مي

ابل باشد، با همان قرارها (كفالت يا وثيقه) قكفالت يا وثيقه صادر شده و قادر به معرفي كفيل يا توديع وثيقه نمي

ي كه مقتضي معرفي به كانون باشند، بايد حتماً قرار صادره به معرفي به كانون اصلاح و تربيت نيست و در صورت

قرار نگهداري موقت تبديل و با اين عنوان براي نگهداري در كانون معرفي شوند. اگر قائل به اين نظر باشيم، در اين 

وقت داري مهاي اصلاح و تربيت حق پذيرش متهماني كه در حق آنان، قرار تأميني جز قرار نگهصورت اصولاً كانون

صادر شده را ندارند و در صورت پذيرش هم، به عنوان بازداشت غير قانوني خواهد بود؛ اما اگر اين نظر را نپذيريم 

كننده به جرايم اطفال و نوجوانان، خواهد توانست مانند ساير متهمان، براي نوجوانان نيز هر مقام قضايي رسيدگي

زداشت آنها اقدام كند. مقررات و احكام خاص مقرر در فصل نهم بخش اول گونه قرار تأميني را صادر و نسبت به با

قانون آيين دادرسي كيفري در مقام بيان آن است كه روش رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره كودكان و نوجوانان، از 

ات خاص؛ از ربيني مقرگيري درباره بزرگسالان متفاوت است و اگر اين را نپذيريم، پيشروشهاي رسيدگي و تصميم

قانون آيين دادرسي كيفري، لغو و عبث خواهد بود. در هر حال با توجه به آثار قانوني هر يك از  287جمله ماده 

كومان شدگان و محنظرات يادشده و با توجه به وظيفه قانوني اين مرجع، به نظارت بر مؤسسات كيفري و بازداشت

روندان، استدعا دارد نظر مشورتي آن اداره كل را در اين باره، و پيگيري امور آنها و جلوگيري از نقض حقوق شه

  امر به ابلاغ فرماييد.

 پاسخ:

قرار كفالت  1392قانون آيين دارسي كيفري مصوب  287در مواردي كه در خصوص متهم نوجوان مطابق ماده     

 به اينكه قرار نگهداري موقت در يا وثيقه صادر و متهم مزبور از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه عاجز است، با توجه

كانون اصلاح و تربيت، قراري مستقل از قرارهاي يادشده است؛ بنابراين قرارهاي كفالت يا وثيقه بايد به قرار نگهداري 



موقت تبديل شود و چنانچه متعاقباً متهم مبادرت به معرفي كفيل يا توديع وثيقه نمايد، بازپرس بايد نسبت به لغو 

  ي موقت و ابقاي مجدد قرار كفالت يا وثيقه و نيز صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه اقدام نمايد.قرار نگهدار

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/15    

7/1403/490   

  ك490-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، آيا انجام 1392نون آيين دادرسي كيفري مصوب قا 663تا  649با توجه به دادرسي الكترونيك موضوع مواد 

تحقيقات و اخذ اظهارات به صورت الكترونيكي از اصحاب پرونده؛ بويژه متهم، از وظايف و اختيارات مراجع قضايي 

تواند از بازجويي و پاسخ به صورت الكترونيكي استنكاف و جهت انجام تحقيقات و بررسي است؟ آيا متهم مي

  استفاده از حق حضور فيزيكي در مرجع قضايي و جلسه دادسرا و دادگاه را درخواست كند؟مستندات پرونده 

 پاسخ:

 9تا  4و مواد  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  659اولاً، از مقررات دادرسي الكترونيكي؛ از جمله ماده 

و دستورالعمل نحوه تحقيق و  24/5/1395اي يا مخابراتي مصوب هاي رايانهنامه نحوه استفاده از سامانهآيين

، چنين مستفاد است كه در فرض فراهم 28/12/1399هاي ارتباط الكترونيك مصوب رسيدگي با استفاده از سامانه

افزاري مرتبط، انجام برخي امور مانند طرح شكايت و دعوا و ارجاع افزاري و نرمبودن زيرساخت و امكانات سخت

ونيكي الزامي است؛ اما برگزاري جلسه رسيدگي و دادرسي به نحو مجازي و از طريق پرونده و ابلاغ به نحو الكتر

كننده مكلف به اجابت درخواست اصحاب دعوا يا هاي ارتباط الكترونيكي الزامي نيست و مرجع رسيدگيسامانه

  باشد. وكلاي آنان در تشكيل جلسه رسيدگي به نحو مجازي نمي

هاي هاي لازم براي برگزاري جلسه رسيدگي از طريق سامانهانات و زيرساختثانياً، در فرض فراهم بودن امك

ارتباط الكترونيكي و موافقت دادگاه با اين امر، منعي در تشكيل جلسه با حضور برخي اصحاب دعوا يا وكيل آنها 

 ل جلسهباشد و تشكيهاي يادشده نميبه نحو حضوري و حضور برخي ديگر به نحو مجازي و از طريق سامانه

ها، الزاماً به اين معني نيست كه اصحاب دعوا همگي به نحو مجازي در جلسه شركت رسيدگي از طريق اين سامانه

  كنند.

دستورالعمل يادشده، در صورت ضرورت يا درخواست مخاطب با تشخيص مقام قضايي،  24ثالثاً، به موجب ماده 

كي ابراين صرف استنكاف متهم از پاسخگويي به نحو الكترونيشود؛ بنتحقيق يا رسيدگي با حضور در شعبه انجام مي

 ايو يا درخواست وي جهت برگزاري جلسه حضوري موجب تكليف مقام قـضايي براي برگزاري چنين جلسه



نيست؛ اما در برگزاري جلسه الكترونيكي رعايت دقيق مقررات دادرسي الكترونيك و حقوق دفاعي متهم، امري 

  الزامي است.

  

 احمد محمدي باردئيدكتر 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/23    

7/1403/489   

  ك489-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد « 1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  614مطابق ماده 

اعضا يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي  آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از

عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني

چنانچه در راستاي اعمال ماده ...». اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به 

قوم، شكستگي يا نقص عضو و ساير موارد براي دادگاه بدوي محرز شود؛ اما قسمت اخير ماده؛ يعني اخلال در مر

رغم محكوميت در قسمت جنبه نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران احراز نشود، آيا به 

  الناسي، برائت در قسمت جنبه عمومي امكانپذير است؟حق

 پاسخ:

ناپذيرند؛ به نحوي كه جنبه عمومي جرم، فعل هاي عمومي و خصوصي جرم واحد تفكيكعنايت به اينكه جنبهبا 

توان از جهتي حكم محكوميت و شود و در نتيجه نسبت به يك فعل واحد مجرمانه نميمجرمانه ديگري تلقي نمي

استعلام چنانچه به يكي از آثار  از جهت ديگر حكم برائت صادر نمود و جرم ضرب و جرح عمدي اشاره شده در

منتهي شود، در مواردي كه قصاص امكان نداشته  1375قانون مجازات اسلامي مصوب  614و نتايج مذكور در ماده 

باشد، اگر اقدام مرتكب موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران شود، موجب 

  ه است.تعيين تعزير مقرر در اين ماد

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/04    

7/1403/488   

  ح488-68-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل  15ماده » پ«با توجه به بند 

، 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  467و  466، 463، 462مواد و  292ماده » ب«و بند  1395نقليه مصوب 

احتياطي در امر رانندگي توسط پسر ده ساله وارد شود و پرداخت بخشي بدني غير عمدي بر اثر بيچنانچه صدمه 

نكه آمكلف به پرداخت ديه خواهد بود و يا  از ديه بر عهده عاقله باشد، آيا به موجب قانون صدرالذكر، شركت بيمه

  صرفاً مكلف به پرداخت دياتي است كه پرداخت آن بر عهده مرتكب است و نه عاقله؟ شركت بيمه

 پاسخ:

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل  21و  15با عنايت به مواد 

ان حوادث ناشي از وسايل نقليه و پرداخت ديدگحمايت از زيان«، هدف مقنن از وضع اين قانون 1395نقليه مصوب 

ماده » پ«و اطلاق بند  16، 9و مواد  8ماده  2است؛ بر اين اساس و با عنايت به تبصره » خسارات وارد بر آنان

گفته (از حيث فقدان گواهينامه رانندگي) در فرض سؤال كه راكب وسيله نقليه و مسبب حادثه، طفل قانون پيش 15

، شود و پس از پرداختگر پرداخت ميهينامه رانندگي است، خسارات بدني وارد شده توسط بيمهو طبعاً فاقد گوا

ديده براي بازيافت خسارات مقامي زيانتواند به قائمگفته شركت بيمه ميقانون پيش 16و  15با عنايت به مواد 

  .مقام قانوني وي رجوع كندپرداخت شده به شخص ثالث، به مسبب حادثه يا قائم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/21    

7/1403/483   

  ح483-2/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

از اقسام مجازات قانوني محسوب  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  17و  14با توجه به اينكه ديه مطابق مواد 

، هزينه دادرسي به مأخذ ديه مورد مطالبه بايد »ه در دادگاه حقوقيدعواي حقوقي مطالبه دي«شود، آيا در طرح مي

ها با تعيين ارزش ريالي ديه مورد مطالبه، اخطار رفع نقص براي خواهان پرداخت شود؛ توضيح آنكه، برخي دادگاه

داخت زي به پرتوان گفت ديه يكي از اقسام مجازات است و در دعاوي حقوقي مطالبه ديه نيانمايند. آيا ميارسال مي

  هزينه دادرسي نيست؟ 

 پاسخ:

كه ديه در صورتي كه مطالبه ديه فارغ از جنبه كيفري آن و در قالب دادخواست حقوقي مطرح شود، با توجه به اين

قانون مجازات  549باشد؛ زيرا وفق ماده واجد جنبه مالي است، مستلزم تقويم بهاي آن از نظر هزينه دادرسي مي

 490و به موجب ماده » موارد ديه كامل همان است كه در مقررات شرع تعيين شده است« 1392اسلامي مصوب 

كننده بخواهد هر يك از انواع ديه را پرداخت نمايد و يا پرداخت ديه به صورت در صورتي كه پرداخت«اين قانون 

ر فرض ؛ بنابراين، د»ه باشدطي باشد، معيار قيمت زمان پرداخت است مگر آنكه بر يك مبلغ قطعي توافق شداقسا

است و مبلغ » بخشي از آن«يا » يك فقره ديه كامل«سؤال عنوان خواسته در مطالبه ديه به موجب دادخواست 

قانون  62مشخصي وجه نقد موضوع خواسته نيست تا موضوع از نظر پرداخت هزينه دادرسي مشمول بند يك ماده 

باشد. بديهي است چنانچه مطابق ذيل ماده  1379امور مدني مصوب  هاي عمومي و انقلاب درآيين دادرسي دادگاه

تواند مورد خواسته قرار بر مبلغ قطعي توافق شده باشد، همان مبلغ مي 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  490

  يادشده خواهد بود. 62گيرد كه در اين صورت از نظر پرداخت هزينه دادرسي مشمول بند يك ماده 

 مدي باردئيدكتر احمد مح

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/17    

7/1403/469   

  ح469-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه خواسته خواهان مطالبه خسارت با جلب نظر كارشناس باشد و پس از ارجاع، كارشناس مبلغي را به عنوان 

نباشد؛ اما با اعتراض خوانده و ارجاع به هيأت خسارت تعيين كرده باشد و خواهان به نظريه كارشناسي معترض 

كارشناسان، هيأت مذكور مبلغ بيشتري را به عنوان خسارت برآورد كند، در چنين فرضي خواهشمند است به 

  هاي زير پاسخ دهيد:پرسش

  دادگاه بايد بر اساس كدام نظريه كارشناسي مبادرت به صدور رأي نمايد؟  -1

  ه پس از اعتراض يكي از اصحاب دعوا، نظريه كارشناسي به ضرر وي تمام شود؟توان تصور كرد كآيا مي -2

آيا عدم اعتراض خواهان به نظريه كارشناس واحد به منزله قبول وي نسبت به ميزان اعلامي از سوي كارشناس  -3

  است؟

 پاسخ:

واحد موضوع را به هيأت  اولاً،  در فرض سؤال كه دادگاه پس از اعتراض خوانده به نظريه كارشناس -3و  2، 1

سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع كرده است، مفروض آن است كه اين تصميم با پذيرش اعتراض از 

حيث عدم انطباق نظريه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضيه صورت گرفته و دادگاه نظريه كارشناس اول را 

ع را به هيأت سه نفره ارجاع داده است؛ بنابراين پس از وصول نظريه شده مردود تشخيص داده و موضوبه اعتبار ياد

هيأت كارشناسان، محلي براي ارزيابي مجدد نظريه كارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق يا عدم 

  كند.انطباق نظريه اخير با اوضاع و احوال محقق قضيه اتخاذ تصميم مي

الاصول هيأت كارشناسان با توجه به جهات اعتراض و ديگر امور كارشناس، علي ثانياً، پس از اعتراض به نظريه

نمايند؛ بر اين اساس، اعلام نظر هيأت كارشناسان به ضرر معترض با لحاظ تمامي فني و تخصصي اظهار نظر مي

  امور دخيل در موضوع كارشناسي، امري متصور است.

ظريه كارشناس لزوماً به اين معني نيست كه وي صرفاً به همان ميزان ثالثاً، در فرض سؤال عدم اعتراض خواهان به ن

اعلامي از سوي كارشناس خود را محقق دانسته است؛ در هر صورت ارزيابي نظريه كارشناس از حيث انطباق يا 



ع رجعدم انطباق با اوضاع و احوال محقق قضيه و نيز احراز ميزان استحقاق خواهان به موضوع خواسته، بر عهده م

  كننده است.قضايي رسيدگي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/22    

7/1403/463   

  ع463-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب آيين 38مهلت اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده  -1

بعدي چه ميزان است؟ مقررات حاكم بر رسيدگي و اجراي رأي اين هيأت كدام است؟ آيا اصلاحات و الحاقات 

و قانون اجراي احكام  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب توان به قانون آيين دادرسي دادگاهمي

  به عنوان قوانين مادر استناد كرد؟ 1356مدني مصوب 

به موضوع رأي هيأت حل در شهرداري براي توقيف و مزايده و وصول محكومبا توجه به فقدان واحد اجراييات  -2

يادشده، اجراي رأي با كدام مرجع است؟ آيا بر اساس اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي  38اختلاف ماده 

 حيتجمهوري اسلامي ايران و سند رسمي بودن رأي صادره، اجراي احكام دادگستري و يا ادارات اجراي ثبت صلا

  اجراي آراي يادشده را دارند؟

نامه يادشده، مقصود از وزير و آيين 47در صورت تسري شرايط عمومي پيمان به مناقصات شهرداري در ماده  -3

  يا بالاترين مقام سازمان كارفرما كدام مرجع است؟ شهردار، شوراي شهر و يا وزير كشور؟

ورت الحساب صا در رسيدگي به پرداخت مبلغ قطعي يا عليدر شرايط عمومي پيمان، در صورت تأخير كارفرم -4

  هاي موقت، نظرات متفاوتي وجود دارد:وضعيت

شرايط عمومي پيمان، بدون لحاظ  30ماده  9مدت دستگاه كارفرما را به استناد بند برخي تأخير هر چند طولاني

هرست بهاي تعديل شده جديد و بدون هاي بالاسري ناشي از افزايش مدت پيمان و بدون اعمال فافزايش هزينه

دانند؛ بعضي ديگر صورت خسارت تأخير تأديه شاخص بانك مركزي را صرفاً موجب افزايش مدت پيمان مي

 هاي بالاسري پروژهكنند؛ اما هزينههاي پيمانكار را با فهرست بهاي تعديل شده جديد، به روزرساني ميوضعيت

  كنند.ر كارفرما تحميل نميشدن مدت پيمان را بناشي از طولاني

برخي نيز اعمال فهرست بهاي تعديل شده را صرفاً ناظر بر زمان انجام كار و يا ارائه صورت وضعيت پيمانكار دانسته 

و تأخير غير موجه كارفرما در رسيدگي و پرداخت را موجب استحقاق پيمانكار به مطالبه خسارت تأخير تأديه بر 



هاي بالاسري ناشي از افزايش مدت پيمان را بر كارفرما تحميل نسته و تمامي هزينهاساس شاخص تورم سالانه دا

  كنند.مي

  هاي يادشده اعلام نظر فرماييد.خواهشمند است در خصوص هر يك از ديدگاه

 پاسخ:

با اصلاحات و  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب آيين 38اولاً، در هيأت حل اختلاف موضوع ماده  -1

با  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب قانون اصلاح و تسري آيين 7الحاقات بعدي كه به موجب ماده 

 1390شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب ها، كلانهاي مراكز استاناصلاحات بعدي به شهرداري

فاً بر عهده قاضي منصوب رئيس قوه صدور رأي صراصلاح شده است، بر خلاف ديگر مراجع اختصاصي اداري، 

  قضاييه است.

هيأت عمومي ديوان عالي كشور به آن  19/4/1403مورخ  849ثانياً، همانگونه كه در رأي وحدت رويه شماره 

شود، واجد جنبه و ماهيت ترافعي و مربوط به ايفا تصريح شده است، اختلافاتي كه در هيأت يادشده حل و فصل مي

مذكور  38دات قراردادي است و نه نقض قوانين و مقررات حاكم؛ بر اين اساس، هرچند در ماده يا عدم ايفاي تعه

بيني نشده و به صرف صدور در خصوص ترتيب و فرايند رسيدگي در هيأت موضوع اين ماده مقرره خاصي پيش

ساوي با طرفين رأي از سوي قاضي اين هيأت تصريح شده است، اصول دادرسي؛ از جمله اصل تناظر و رفتار م

ه روند بخشي ببايد توسط قاضي مذكور و در مقام رسيدگي رعايت شود؛ اما تشريفات دادرسي كه به منظور نظم

توان تشريفات دادرسي مذكور در الرعايه نيست و بر اين اساس نميدادرسي از سوي مقنن وضع شده است، لازم

را براي رسيدگي به دعاوي مطروحه  1379مور مدني مصوب هاي عمومي و انقلاب در اقانون آيين دادرسي دادگاه

الرعايه دانست؛ همچنان كه اخذ هزينه دادرسي و ميـزان آن مسـتلزم تصـريح مقنن است نزد هيأت صدرالذكر لازم

و در خصوص رسيدگي توسط هيأت يادشده چنين تصريحي وجود ندارد. همچنين جهات و مصاديق رد دادرس در 

ها وجود ندارد، هرگاه اوضاع و وص است و در خصوص ديگر مراجع كه چنين نصي درباره آنمرجع قضايي منص

كننده را موجب شود، وي بايد از رسيدگي طرفي و استقلال عضو رسيدگياحوال موجود ترديد موجه درباره بي

موضوع اين ماده مهلتي  يادشده، براي اعتراض به آراء هيأت 38امتناع كند. شايسته ذكر است از آنجا كه در ماده 

  رسد.اعتراض مقيد به زمان به نظر نمي بيني نشده است،پيش

 1355نامه معاملات شهرداري تهران) مصوب نامه معاملات شهرداري پايتخت (آييناز آنجا كه قانونگذار در آيين -2

ات شهرداري تهران مصوب نامه معاملقانون اصلاح و تسري آيين 7با اصلاحات و الحاقات بعدي (موضوع ماده 



شهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت ها، كلانهاي مراكز استانبا اصلاحات بعدي به شهرداري 1355

آن توسط اجراي احكام دادگستري  38) در خصوص اجراي رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 1390مصوب 

ون تصريح مقنن اجراي احكام دادگستري و يا اداره اجراي اي وضع نكرده است و بدو يا اداره اجراي ثبت، مقرره

  ثبت تكليفي در اين خصوص ندارند، با سكوت مقنن، اصل آن است كه مرجع صادركننده رأي بايد آن را اجرا كند

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/09    

7/1403/460   

  ح460-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

از سوي دادگاه صلح سابق صادر شده است و اخيراً درخواستي مبني بر اعاده دادرسي نسبت  60اي در دهه دادنامه

مقام دادگاه صلح سابق كدام مرجع قضايي است و مرجع رسيدگي به به آن ارائه شده است. در حال حاضر، قائم

  است؟  درخواست اعاده دادرسي نسبت به اين حكم، كدام دادگاه

 پاسخ:

اه اند، با دادگهايي كه به حكم قانون و يا جهات ديگر منحل شدهرسيدگي به اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه

عنه را دارد. بر اين اساس، در فرض سؤال كه جانشين است كه صلاحيت رسيدگي به دعواي موضوع حكم معترض

هاي مندرج با لحاظ صلاحيت 1358هاي عمومي مصوب گاهدادگاه صلح سابق (موضوع لايحه قانوني تشكيل داد

اين لايحه قانوني) رأي صادر كرده است، اعاده دادرسي نسبت به رأي يادشده بر حسب موضوع  16و  15در مواد 

عنه، در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي، دادگاه خانواده و دادگاه صلح (در صورت تشكيل) است. رأي معترض

قانون آيين  476رأي دادگاه صلح سابق در امور كيفري با رعايت ترتيبات مذكور در ماده همچنين در خصوص 

، در صورت تجويز اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي كشور، دادگاه همعرض دادگاه 1392دادرسي كيفري مصوب 

  كند.) رسيدگي مي2صادركننده حكم قطعي (در حال حاضر دادگاه كيفري 

  

 اردئيدكتر احمد محمدي ب

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/08    

7/1403/455   

  ك455-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب قانون بيمه اجباري خسارات وارد 8مطابق ماده 

خش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در ب«در مقابل شخص ثالث  1395

قانون مذكور  10و به موجب ماده » اين قانون است و... 9هاي حرام با رعايت تبصره ماده يك مرد مسلمان در ماه

ديدگان را بدون لحاظ جنسيت گر مكلف است در ايفاي تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيانبيمه«

نامه پرداخت كند. مراجع قضايي موظفند در انشاي حكم پرداخت ديه، مبلغ مازاد بر ديه بيمه و دين تا سقف تعهدات

  ».موضوع اين ماده را به عنوان بيمه حوادث درج كنند

  هاي زير پاسخ دهيد:شده، خواهشمند است به پرسشدر خصوص حكم مواد قانوني ياد

كه موضوع حادثه در ماه غير حرام اتفاق افتاده باشد، آيا نفع فرد مؤنث و يا حتي مذكر باشد اولاً، چنانچه ذي

قانون مذكور بر اساس حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه حرام  8پرداخت ديه در هر حال بايد طبق ماده 

  ت؟شدر نظر گرفته شود و يا اينكه ملاك ماه حرام را بايد به تناسب وقوع حادثه در ماه حرام و يا غير آن در نظر دا

نفع مؤنث در فرض مذكور چگونه است؟ آيا بايد در حكم دادگاه حداقل ثانياً، نحوه انشاي آراء در خصوص ذي

ريالي ديه يك مرد مسلمان در نظر گرفته شود يا اينكه حكم به ديه يك زن مسلمان به علاوه مازاد آن تا ديه كامل 

قابل محاسبه توسط اجراي  1392جازات اسلامي مصوب قانون م 551مرد مسلمان صادر شود كه مطابق تبصره ماده 

  احكام است؟

 پاسخ:

شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب قانون بيمه اجباري خسارات وارد 8اولاً، حكم ماده 

بط بيان ضوا آمده است، در مقام» گذارگر و بيمهحقوق و تعهدات بيمه«كه در ذيل بخش دوم قانون با عنوان  1395

كليه دارندگان وسايل نقليه «دارد: باشد كه مقرر مياين قانون مي 2نامه موضوع ماده و شرايط مربوط به اخذ بيمه

موضوع اين قانون ... مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه 

 8؛ در واقع، ماده »اين قانون ... بيمه كنند 8به مقدار مندرج در ماده شود حداقل مذكور به اشخاص ثالث وارد مي



ني دارد ميزان پوشش خسارت بدكند و مقرر مينامه اعلام ميشده تكليف دارنده وسيله نقليه را در تحصيل بيمهياد

ين قانون است؛ ا 9هاي حرام با رعايت تبصره ماده شخص ثالث معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماه

گفته كه حداقل مبلغ بيمه در بخش خسارت بدني را معادل قانون پيش 9و تبصره ماده  13و  10، 8، 2از مواد 

هاي حرام تعيين نموده است، چنين مستفاد است كه چنانچه حوادث رانندگي حداقل ريالي ديه مرد مسلمان در ماه

بيمه نيز در اجراي تعهدات موضوع بيمه، ملزم به پرداخت منجر به فوت شخص ثالث در ماه حرام باشد، شركت 

است؛ بنابراين، در مواردي كه  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  555خسارت با لحاظ تغليظ ديه موضوع ماده 

حادثه رانندگي منجر به فوت در ماه غير حرام است، قانوناً موجبي براي پرداخت خسارت (ديه) با لحاظ تغليظ ديه 

  . نيست

 10عليه زن است، بايد مطابق مقررات ماده ثانياً، پرداخت خسارات بدني در حوادث رانندگي در مواردي كه مجني

، از سوي 1395قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

جا كه در قانون به نحو خاص تصريح شده از آنگر و بدون لحاظ جنسيت صورت پذيرد؛ لذا در اين موارد بيمه

اين قانون باشد، پرداخت  21شود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذكور در ماده است، بر همين اساس رفتار مي

قانون مجازات اسلامي مصوب  551هاي بدني با لحاظ تبصره ماده خسارت مزبور از سوي صندوق تأمين خسارت

و در هر صورت مبلغ پرداختي مازاد بر ديه متعلقه به عنوان بيمه حوادث و ناشي از الزام پذيرد صورت مي 1392

  خارج است و لذا امكان بازيافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.» ديه«قانوني بوده و از شمول عنوان 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/08    

7/1403/452   

  ك452-96-1403پرونده:  شماره 

  

  استعلام:

استفاده از كارت بازرگاني ديگري و در نتيجه فرار مالياتي به واسطه استفاده از كارت مذكور در صلاحيت اداره 

  باشد يا دادگاه؟تعزيرات مي

 پاسخ:

اشخاص ديگر ، استفاده از كارت بازرگاني 1394هاي مستقيم اصلاحي قانون ماليات 274ماده  7با عنايت به بند 

 301باشد و وفق ماده به منظور فرار مالياتي از مصاديق جرم مالياتي و مستوجب مجازات تعزيري درجه شش مي

  در صلاحيت دادگاه كيفري دو است. 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/15    

7/1403/451   

  ع451-1/7-1403رونده:  شماره پ

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي  1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  18ماده  4به موجب بند 

نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و هاي كشور و راه و ترابري مكلفند نسبت به تهيه آيينوزارتخانه«

بر اين اساس به پيشنهاد » ا پس از تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا گذارده شود.عبور و مرور اقدام نمايند ت

به  1384/3/18در تاريخ » نامه راهنمايي و رانندگيآيين«هاي مذكور و به استناد قانون فوق مشترك وزارتخانه

 ـمورخ  29169/ت 20873تصويب هيأت وزيران رسيده و به شماره  پس از گذشت  ابلاغ شده است. 1384/4/8ه

به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده » قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي« 1389/12/8پنج سال، در تاريخ 

با اصلاحات و  1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  18اين قانون، ماده  35و به موجب ماده 

  ام شده است.آن) به صراحت منسوخ اعل 5الحاقات بعدي (به استثناي بند 

قانون تنظيم بخشي  18گفته، خواهشمند است اعلام فرماييد با توجه به نسخ ماده با توجه به مراتب و مستندات پيش

نامه راهنمايي و رانندگي با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مبناي تصويب آيين 1380از مقررات مالي دولت مصوب 

  ست و يا آنكه همچنان به قوت و اعتبار خود باقي است؟نامه مذكور نيز ملغي ابوده است، آيا آيين

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور چنين مستفاد است كه  25/4/1398مورخ  17اولاً، از رأي وحدت رويه شماره 

 تلزم نسخاعتباري آن مسنامه همطراز با قانون نيست تا بينامه آن نيست و اساساً آييننسخ قانون مستلزم نسخ آيين

نامه را مغاير با قانون تشخيص دهند، آن به طور صريح يا ضمني از سوي مقنن باشد و قضات در صورتي كه آيين

حاظ تغيير تواند با لكننده نيز ميتوانند آن را اجرا كنند و مرجع تصويبوفق اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي نمي

  نامه اقدام كند.قوانين نسبت به تغيير و اصلاح آيين

با اصلاحات و الحاقات بعدي كه در  1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  18ثانياً، هرچند ماده 

با اصلاحات  1373قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  32مقام اصلاح ماده 

قانون  35ندگي حكم نموده است، متعاقباً به موجب ماده نامه راهنمايي و رانو الحاقات بعدي برآمده و به تدوين آيين



همين قانون مقرر شده است  34نسخ شده است؛ اما از آنجا كه در ماده  1389رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 

هاي مربوطه كليه قوانين و مقررات قبلي مربوط ها و دستورالعملنامهپس از تصويب اين قانون و تدوين آيين«كه 

نامه جديد و مستقلي در مورد تخلفات راهنمايي و و تاكنون آيين» گرددخلفات راهنمايي و رانندگي لغو ميبه ت

هيأت وزيران در 18/3/1384نامه راهنمايي و رانندگي مصوب رانندگي به تصويب نرسيده است و صرفاً همان آيين

، 8/5/1396، 25/12/1395، 5/3/1387، 18/5/1385، 30/6/1384هاي مقاطع زماني مختلف به تاريخ

شده و هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مجلس شوراي اسلامي اصلاح 8/3/1402و  26/5/1399

  شده با قوانين را احراز كرده استنامه يادها در آييننيز در هر مورد عدم مغايرت اين اصلاحيه

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  18ماده  4د نامه مربوط به بنگفته، مواد آيينبنا به مراتب پيش

صويب اي مغاير با آن تنامهبا اصلاحات و الحاقات بعدي تا زماني كه مغاير قوانين لاحق بعدي نباشد و يا آيين 1380

وجه به تصلاح لغو نشده باشد، به قوت و اعتبار خود باقي است. بديهي است با نشده باشد و يا از سوي مراجع ذي

  كننده است.مراتب فوق، تشخيص موضوع حسب مورد بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/02    

7/1403/449   

  ح449-16/10-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثال 8ماده  3در تبصره 

ترين خودرو خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران«مقرر شده 

و صدر ماده مذكور، خودرو متعارف خودرويي است كه  4و بر اساس تبصره » متعارف... قابل جبران خواهد بود

  ه مرد مسلمان در ماه حرام باشد.قيمت آن كمتر از پنجاه درصد دي

قانون ياد شده، در  8ماده  4و  3هاي دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره 1از سوي ديگر در ماده 

ود. شاشاره شده در حالي كه اين قيد در قانون ديده نمي» خودرو سواري«تعريف خودروهاي متعارف و نامتعارف، به 

شتر از بهاي ها، بيها و كشندهيشتر خودروهاي باري و وسايل نقليه سنگين نظير كاميوناين در حالي است كه قيمت ب

خودرو متعارف است. با اين وصف آيا در صورت وقوع تصادف با خودروهاي غير سواري كه قيمت بيشتر از 

لف به جبران تمام گرد (در محدوده تعهدات قراردادي) مكخودرو متعارف دارند، راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه

شود؟ در اين صورت، ايا راهكاري براي قانون در اين خصوص اعمال نمي 8و  3خسارات هستند و مفاد تبصره 

  گر وجود دارد؟تحديد مسؤوليت راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه

 پاسخ:

ث در اثر حوادث ناشي قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثال 8كه فلسفه وضع ماده با توجه به اين

، حمايت از عامل بروز خسارت در قبال تردد خودروهاي لوكس بوده كه در خصوص 1395از وسايل نقليه مصوب 

آلات كشاورزي و صنعتي و ديگر خودروهاي غيرسواري فاقد مصداق است و نيز با لحاظ خودروهاي باري و ماشين

قانون استثنايي بر قواعد عام مسؤوليت مدني است و بايد به نحو اين  8ماده  4و  3هاي كه حكم مقرر در تبصرهآن

هاي يادشده صرفاً در خصوص خودروهاي سواري قابليت اعمال و اجرا دارد. شايسته مضيق تفسير شود، لذا تبصره

 قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده 8ماده  4و  3هاي ذكر است دستورالعمل نحوه تعيين خسارت موضوع تبصره

شوراي عالي بيمه با اصلاحيه مورخ  29/5/1396به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 



هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در  31/2/1398مورخ  285همان مرجع؛ با لحاظ دادنامه شماره  13/6/1398

  دروهاي سواري محدود كرده است.مقام ارائه تعريف از خودروي متعارف و نامتعارف، تعاريف يادشده را به خو

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/24    

7/1403/447   

  ح447-75-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ناظر بر هر نوع وكالت  1403ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب  2آيا تبصره 

  ايد قيد بلاعزل داشته باشد تا مشمول حكم اين تبصره باشد؟است يا وكالت ب

 پاسخ:

نظر به اينكه عدم جواز اخذ هرگونه وجهي از مردم توسط دولت؛ بجز در موارد مصرح قانوني به عنوان يك اصل 

با اصلاحات و  1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  4در مواد متعدد قانوني؛ از جمله ماده 

ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي  2الحاقات بعدي پذيرفته شده است، در فرض سؤال با عنايت به تصريح تبصره 

، دريافت ماليات معادل ماليات تنظيم سند رسمي انتقال ملك و ديگر 1403معاملات اموال غير منقول مصوب 

  لكيت است.عناوين مندرج در اين تبصره منحصر به فرض وكالت بلاعزل انتقال ما

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/17    

7/1403/440   

  ع440-58-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

) ماده يك قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از 1376(الحاقي  3با عنايت به حكم مقرر در تبصره 

مبني بر اينكه به مستخدمان شاغل كه شهيد، از كار افتاده و يا  1375هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب هزينه

شود و با توجه به اصلاحات صورت گرفته در ماده فوت شوند، پاداش موضوع ماده يك به طور كامل پرداخت مي

 بها و ساير كاركنان مصواي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگان بانوان شاغل، خانوادهقانون اصلاح پاره 7

ل شده هنگام بازنشستگي، از كارافتادگي يا فوت در مقابمبني بر اينكه به كاركنان شاغل مذكور در قوانين ياد 1379

هاي دريافتي كه ملاك العادهكليه سوابق خدمت دولتي به ازاي هر سال خدمت معادل يك ماه آخرين حقوق و فوق

شود و همچنين با عنايت به اصلاحيه مورخ مت پرداخت ميكسور بازنشستگي است، به عنوان پاداش پايان خد

 1375هاي ضروري به كاركنان دولت مصوب ماده يك قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه 1380

خواهشمند است اعلام فرماييد در مقام محاسبه پاداش مستخدمان شهيد، از كار افتاده و يا فوت شده، آيا سوابق 

شده به قوت و اعتبار خود باقي است، الحاقي ياد 3شود؟ چنانچه تبصره زاي هر سال خدمت لحاظ ميخدمت به ا

  شود؟به چه نحوي عمل مي

 پاسخ:

 ها و سايراي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانوادهقانون اصلاح پاره 7با عنايت به ماده 

) قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از 1376ماده يك (الحاقي  3، اولاً، تبصره 1379كاركنان مصوب 

با اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص مستخدمان شاغل كه  1375هاي ضروري كاركنان دولت مصوب هزينه

  شهيد شوند، به قوت خود باقي است.

ال خدمت دولتي معادل يك ماه ثانياً، در خصوص مستخدمان شاغل كه از كارافتاده يا فوت شوند، به ازاي هر س

هاي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است (با رعايت ديگر قوانين مربوط)، به عنوان العادهآخرين حقوق و فوق

  شود.پاداش پايان خدمت پرداخت مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/04    

7/1403/425   

  ح425-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

واهي ختواند پيش از طرح دعوا توسط خودش يا شخص ديگر عليه او، حق تجديدنظرخواهي و فرجامآيا شخص مي

را نسبت به دعواي آينده رأساً يا در قالب توافق از خود سلب و ساقط كند؟ مانند آنكه، زوج در زمان اعطاي وكالت 

  اي طلاق بعدي توسط زوجه را از خود سلب و ساقط كند؟در امر طلاق، حق اعتراض خود نسبت به دعو

 پاسخ:

خواهي؛ اعم از آنكه در جريان دادرسي صورت اولاً، توافق طرفين در سقوط حق تجديد نظرخواهي و يا فرجام

) و يا پيش از 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 333گرفته باشد (ماده 

  دعوا باشد، نوعي مصالحه در خصوص حقوق دادرسي است و با منع قانوني مواجه نيست.طرح 

ثانياً، چنانچه زوج به زوجه وكالت رسمي در امر طلاق با حق توكيل به غير و به صورت مطلق اعطاء كرده باشد، 

نامه يد نظرخواهي در وكالتباشد، نيازي به تصريح اسقاط حق تجداز آنجايي كه اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز مي

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 35رسمي مزبور نيست و حكم مقرر در ماده 

، ناظر بر وكلاي دادگستري است؛ بنابراين، در فرض سؤال كه زوجه براي درخواست گواهي عدم امكان 1379

تواند به وكيل مزبور وكالت در اسقاط حق تجديد دادگستري اعطا كند، ميالواسطه) به وكيل سازش بايد وكالت (مع

قانون يادشده اين است كه اسقاط حق تجديد نظرخواهي  35نظرخواهي را نيز اعطا كند و مستفاد از بند يك ماده 

  نامه است.باشد، منوط به تصريح در وكالتاز سوي وكيل كه داراي وكالت در تجديد نظر مي

 د محمدي باردئيدكتر احم

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/08    

7/1403/422   

  ك422-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در پرونده قتل عمدي كه دلايل كافي نيز بر عليه متهم وجود دارد، از مدت بازداشت موقت بيش از دو سال گذشته 

قانون آيين دادرسي كيفري  242م به استناد تبصره يك ماده و پرونده از دادسرا به دادگاه ارسال شده و وكيل مته

تقاضاي تبديل قرار به وثيقه مناسب و آزادي موكلش را دارد. اگر بيم جدي فرار متهم وجود داشته  1392مصوب 

باشد، دادگاه بايد چه تصميمي اتخاذ كند؟ آيا صدور قرار وثيقه بسيار سنگين از لحاظ مبلغ ريالي، موجه خواهد 

  ود؟ب

 پاسخ:

حداكثر مدت قرار بازداشت موقت در جرايم موجب مجازات سلب حيات دو سال و در ساير جرايم يك سال است 

و در جرايم موجب مجازات سلب حيات؛ مانند قتل عمدي پس از انقضاي مهلت بازداشت موقت، امكان ادامه 

  بازداشت متهم با قرارهاي كفالت و وثيقه وجود دارد.

، حكايت از آن دارد كه شامل قرارهاي صادره 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  242 ك مادهمفاد تبصره ي

باشد و چنانچه پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم از سوي دادگاه نيز مي

كه در فرض مطروحه در ين، با توجه به اينباشد؛ بنابراقانون مذكور مي 242به رعايت سقف زماني مذكور در ماده 

قانون يادشده در بازداشت بوده است، موجب قانوني  242استعلام، متهم تا سقف مدت بازداشت موقت مقرر در ماده 

به عذر احتمال فرار و پنهان شدن متهم وجود ندارد؛ ولي تبديل قرار مزبور و » قرار بازداشت موقت«جهت ابقاي 

غ قرار با رعايت قوانين مربوط و شرايط حاكم بر پرونده و دلايل و اسناد موجود، توسط قاضي سازي مبلمتناسب

  ربط فاقد اشكال قانوني است.ذي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/08    

7/1403/410   

  ح410-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

يك چهارم  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  96به، وفق ماده استيفاي محكوم در پرونده اجرايي در راستاي

همين قانون شخص ثالث مالي را جهت  34حقوق و مزاياي مستخدم توقيف شده است و در اجراي تبصره ماده 

تب رفع ، مرابهبه معرفي كرده كه پس از ارزيابي و احراز تكافوي مال معرفي شده به ميزان محكوماستيفاي محكوم

رغم انجام دو قانون يادشده صادر و اعلام شده است؛ اما به 98توقيف حقوق و مزاياي مستخدم در راستاي ماده 

له نيز حاضر به قبول مال نشده است. اجراي احكام در راستاي ماده نوبت مزايده، خريداري پيدا نشده و محكوم

هاي زير ه است؛ در اين خصوص خواهشمند است به پرسشقانون مذكور مال را به شخص ثالث مسترد كرد 132

  پاسخ دهيد:

قانون اجراي احكام مدني  96آيا در چنين فرضي، توقيف مجدد حقوق و مزاياي مستخدم در راستاي ماده  -1

تواند همان مال را به محض دريافت بار ديگر در راستاي آيا شخص ثالث مي -2پذير است؟ امكان 1356مصوب 

  قانون يادشده معرفي كند؟ 34اده تبصره م

چنانچه از زمان كارشناسي و ارزيابي قبلي مال متعلق به شخص ثالث شش ماه سپري نشده باشد، آيا  اجراي  -3

احكام بايد بار ديگر همان مال را به كارشناسي ارجاع دهد و يا آنكه با معتبر دانستن همان نظر كارشناسي، اعمال 

  پذير است؟امكان 1356كام مدني مصوب قانون اجراي اح 98ماده 

 پاسخ:

و به منظور پرداخت  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  34در فرض سؤال كه در اجراي تبصره ماده  -1

عليه رفع توقيف اين قانون از حقوق و مزاياي محكوم 98به، شخص ثالث مالي معرفي كرده و در اجراي ماده محكوم

له بابت طلب خود، از مال ه جهت عدم فروش مال در مزايده و عدم قبول مال توسط محكومشده است، از آنجا كه ب

قانون  96عليه با رعايت مقررات ماده شخص ثالث رفع توقيف شده است، توقيف مجدد حقوق و مزاياي محكوم

  يادشده با منعي مواجه نيست.



رفي كرده است؛ اما پس از دو نوبت برگزاري به مالي معدر فرض سؤال كه شخص ثالث براي استيفاي محكوم -2

له نيز آن را قبول نكرده است، پس از رفع توقيف آن مال، مزايده به سبب نبود خريدار به فروش نرفته و محكوم

ظر شود كه مغاير نتوقيف مجدد آن بدون تغيير شرايط وجهي ندارد؛ زيرا عملاً باعث انجام بيش از دو بار مزايده مي

اما هرگاه در اثر گذشت زمان قابل توجه يا هر علت ديگر، شرايط مؤثر فروش آن مال تغيير يابد، با  مقنن است؛

ربط و از آنجا كه لزوم اجراي حكم همچنان برقرار است، معرفي مجدد همان مال توسط احراز و تشخيص دادگاه ذي

  شخص ثالث و توقيف و مزايده آن با منعي مواجه نيست.

ه به پاسخ بند فوق، پاسخ به اين پرسش منتفي است؛ اما چنانچه با لحاظ شرايط مذكور در ذيل هرچند با توج -3

گفته مال مذكور بار ديگر توقيف شود، ارزيابي مجدد آن تابع عمومات حاكم بر قضيه؛ از جمله تبصره ماده بند پيش

توان حسب مورد بي است كه مياست و پس از ارزيا 1381قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب  19

  را اعمال كرد. 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  98ماده 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/15    

7/1403/407   

  ك407-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است و يا بند  22ماده » حمل تجهيزات دريافت از ماهواره«مستند قانوني بزه  -1

  قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره؟ 9ماده » الف«

همان قانون نسخ ضمني شده است؟  8ماده  6قانون مبارزه با مواد مخدر، آيا تبصره ذيل بند  45با توجه به ماده  -2

 45باشد و اطلاق صدر ماده مي 8ماده  6خر بر تصويب تبصره ذيل بند مؤ 45(با توجه به اينكه تاريخ تصويب ماده 

  شود.)هم مي 8ماده  6شامل تبصره ذيل بند 

هاي باغي يا معاند نظام، در چه حالتي قابليت تحقق دارد؟ عضويت دقيقاً به چه معناست؟ عضويت در گروهك -3

اي هاي آنان يا فعاليت تبليغي در فضركت در كلاسهاي تكفيري يا شهاي مربوط به گروهكآيا صرف مطالعه كتاب

  باشد؟هاي ياد شده، جهت احراز موضوع عضويت كافي ميمجازي به نفع گروهك

آيا عدم حضور و عدم همكاري متهم جهت تشكيل پرونده شخصيت (در زماني كه پرونده در شعبه بازپرسي  -4

 هاي متعدد از طريقرغم ابلاغوديع وثيقه آزاد شده است و بهباشد؟ (متهم با تقرار دارد) از موارد ضبط وثيقه مي

  نمايد.)سامانه ثنا جهت تشكيل پرونده شخصيت همكاري نمي

 پاسخ:

ناظر بر تعيين مجازات قاچاق كالاي ممنوع و نيز  1392قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  22اولاً، ماده  -1

ت و لذا در خصوص نگهداري حتي يك دستگاه تجهيزات دريافت از نگهداري، حمل و فروش چنين كالايي اس

ماهواره در صورتي كه جنبه قاچاق داشته باشد؛ يعني به صورت غير قانوني از خارج از كشور وارد شده باشد، از 

  الذكر است.حيث مجازات قانوني مشمول ماده فوق

مل يا نگهداري) جنبه قاچاق نداشته باشد، رسيدگي به ثانياً، چنانچه تجهيزات دريافت از ماهواره مكشوفه (مورد ح

قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره  9ماده » الف«بزه حمل و نگهداري غيرمجاز آن مطابق بند 

  جرم بوده و قابل مجازات است. 1373مصوب 

كور مذ» جازات اعدام يا حبس ابد هستندمرتكبان جرائمي كه در اين قانون داراي م«با عنايت به اطلاق عبارت  -2

كه تبصره يك ماده و اين 12/7/1396در صدر ماده واحده الحاقي يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 



ماده واحده الحاقي صدرالذكر، راجع به » ت«همين قانون است و در بند  8موضوع ماده  6اين قانون ناظر بر بند  8

) نصاب جديدي مقرر شده است؛ بنابراين مجازات حبس ابد مقرر در تبصره 8ين ماده (ماده مطلق مواد موضوع ا

» ت«ا ت» الف«هاي الاجرا شدن اين قانون، اگر مشمول يكي از بنديادشده، نسبت به مرتكبان بعد از لازم 8يك ماده 

  تبديل شده است. 2رجه ماده واحده الحاقي نباشد، برابر صدر اين ماده واحده به حبس و جزاي نقدي د

تعريف واژگان قانون از وظايف اين اداره كل خارج است و تطبيق حكم بر مصاديق خارجي بر عهده مرجع  -3

  كننده است.رسيدگي

اي جدا از پرونده اتهامي مربوط به رفتار مجرمانه است و حاوي اولاً، نظر به اينكه پرونده شخصيت، پرونده -4

باشد، لذا تشكيل پرونده شخصيت وادگي، اجتماعي، مادي، رواني و پزشكي متهم مياطلاعاتي از شخصيت خان

اي با حضور متهم ندارد؛ مگر در مواردي كه تحقيق از وي يا معاينه متهم از حيث رواني يا پزشكي ضروري ملازمه

زشكي اخذ مدارك پباشد؛ پس عدم حضور متهم به نحو مطلق، مانع تشكيل پرونده شخصيت نيست؛ زيرا در مواردي 

انعي در تواند مكند؛ در اين مورد عدم حضور متهم، نمييا روانپزشكي از بستگان يا بيمارستان مربوطه كفايت مي

  تشكيل پرونده شخصيت باشد.

، تشكيل پرونده شخصيت 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  286و  203ثانياً، در مواردي كه مطابق مواد 

دارد، چنانچه حضور متهم براي تشكيل يا تكميل پرونده شخصيت ضرورت داشته باشد، بازپرس براي متهم ضرورت 

گذار اخطار و يا حسب مورد با رعايت مطابق مقررات متهم را احضار و در صورت عدم حضور به كفيل يا وثيقه

يف نده شخصيت، تكلنمايد. شايسته ذكر است با توجه به موارد فوق تشكيل پرومقررات مربوط وي را جلب مي

  مرجع قضايي بوده و موضوع اسقاط حق از سوي متهم منتفي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/23    

7/1403/405   

  ح405-75-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول  آيا آراء قضايي كه در مورد املاك غير منقول موضوع ماده يك قانون الزام به

صادر شده است، معتبر است و يا آنكه با توجه به حكم صريح اين ماده كه فقط از دو نوع شيوه  1403مصوب 

احراز مالكيت ياد كرده است و در مورد آراء قضايي؛ (از جمله راجع به تقسيم تركه و اثبات مالكيت) ثبت نشده در 

  تصريحي ندارد، فاقد اعتبار است؟ دفاتر ثبت اسناد و املاك

 پاسخ:

اعتباري آراء ، بي1403از حكم مقرر در ذيل ماده يك قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول مصوب 

له باشد و در فرض سؤال، محكومصادره از مرجع قضايي در خصوص معاملات موضوع اين ماده قابل استنباط نمي

قانون يادشده، براي دريافت سند  10مربوط و عندالاقتضاء با رعايت حكم مقرر در ماده  تواند وفق مقرراتمي

  رسمي مالكيت اقدام كند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/22    

7/1403/397   

  ح397-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

واند رأي دادگاه بدوي كه متضمن محكوميت خوانده بوده و وي نسبت تدر دعاوي حقوقي، آيا دادگاه تجديدنظر مي

له قرار گرفته است را نقض كند؟ مانند آنكه، دادگاه به آن تجديد نظرخواهي نكرده و صرفاً مورد اعتراض محكوم

ت يله از حيث نامتناسب بودن ميزان محكومبدوي با جلب نظر كارشناس رأي بر محكوميت خوانده صادر و محكوم

تواند رأي تجديد له شود، آيا مينفعي محكومتجديد نظرخواهي كند؛ چنانچه دادگاه تجديد نظر متوجه عدم ذي

اي وان ضابطهتتوان بين قواعد آمره و غير آمره تفكيك قائل شد؟ به طور كلي، آيا مينظرخواسته را نقض كند؟ آيا مي

  در اين خصوص ترسيم كرد؟

 پاسخ:

، رسيدگي دادگاه 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ن آيين دادرسي دادگاهقانو 349وفق ماده 

تجديد نظر به آنچه مورد تجديد نظرخواهي است و در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته، محدود است؛ بر اين 

ض جبي براي نقاساس در فرض استعلام كه از سوي خوانده نسبت به رأي بدوي تجديد نظرخواهي نشده است، مو

نفع نبودن خواهان وجود نداشته و دادگاه صرفاً در حدود تجديد نظرخواهي، رأي تجديد نظرخواسته به جهت ذي

  نمايد.رسيدگي و اتخاذ تصميم مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/08    

7/1403/387   

  ك387-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  :استعلام

آراي صادره از دادگاه كيفري دو در خصوص آزادي مشروط، تعليق مجازات حين اجراي حبس، آزادي تحت  -1

  آزادي، قطعي است يا قابل تجديدنظرخواهي؟ نظارت سامانه الكترونيكي و نظام نيمه

راي احكام قاضي اج«عنوان كرده است  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  553با توجه به اينكه ماده  -2

ي هاي الكترونيكآزادي و آزادي تحت نظارت سامانهتواند به دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي نظام نيمهمي

توان استنباط كرد در صورت مخالفت قاضي اجراي ، آيا مي»را طبق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي دهد

  سال پرونده به دادگاه نيست؟ احكام كيفري لزومي براي شعبه اجراي احكام جهت ار

منظور از دادگاه صادركننده رأي در مورد نهاد آزادي تحت نظارت سامانه الكترونيكي چيست؟ دادگاه بدوي يا  -3

  دادگاه صادركننده حكم قطعي؟

، شرط شمول آزادي تحت نظارت سامانه 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  62با توجه به اينكه وفق ماده  -4

م)هاي الكترونيكي، وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي است، منظور از اين شرايط چيست؟ صرفاً شرايط (سيست

قانون  47اين قانون؟ با توجه به اينكه وفق ماده  41اين قانون يا بعلاوه شرايط مذكور در ماده  40مذكور در ماده 

جرايم ممنوع است، آيا شمول آزادي شمول تعويق صدور حكم در خصوص برخي  1392مجازات اسلامي مصوب 

  تحت نظارت سامانه (سيستم)هاي الكترونيكي نسبت به اين جرايم ممنوع است؟

عليهي كه تحت نظارت سامانه (سيستم)هاي الكترونيكي آزادي است، در صورت ارتكاب جرم از طرف محكوم -5

رعايت دستورات دادگاه و نيز خروج پذير است؟ ضمانت اجراي عدم آيا الغاي اين نهاد نسبت به وي امكان

  عليه از محدوده مراقبتي چيست؟محكوم

 پاسخ:

و قرار تعليق اجراي مجازات  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  58صدور حكم آزادي مشروط طبق ماده -1

تحت  اين قانون و قرار دادن محكوم به حبس 57آزادي موضوع ماده قانون مذكور و نظام نيمه 46موضوع ماده 

گفته اتخاذ تصميم در ماهيت امر نيست؛ بلكه مستقل از قانون پيش 62هاي الكترونيكي موضوع ماده نظارت سامانه



امر تعيين مجازات و صدور حكم محكوميت بوده و تصميمي است كه در اجراي حكم، مؤثر است؛ يعني ناظر به 

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  427ماده  2شود و با توجه به تبصره اجراي حكم و امر اجرايي محسوب مي

شوند؛ بنابراين، تصميمات دادگاه در خصوص رد يا از جمله حكم و قرارهاي قابل تجديدنظر شناخته نمي 1392

آزادي و آزادي تحت نظارت قبول صدور حكم آزادي مشروط يا درخواست تعليق اجراي مجازات و نظام نيمه

گفته قابل تجديدنظر خواهي نيست؛ لكن لغو قرار تعليق اجراي مجازات مواد پيش هاي الكترونيكي موضوعسامانه

تواند همين قانون نيز دادگاه مي 61و  59بيني شده است و طبق مواد قانون صدرالذكر پيش 55و  54طبق مواد 

  مدت زمان آزادي مشروط را تغيير دهد.

ايط مقرر براي برخورداري محكوم به حبس از نظام ، شر1392قانون مجازات اسلامي مصوب  62مطابق ماده -2

» ب«و بند  40هاي الكترونيكي همان شرايط مقرر در تعويق مراقبتي مذكور در ماده آزادي تحت نظارت سامانه

قانون  553اين قانون است و موافقت دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري جزء آن شرايط نيست و ماده  41ماده 

نيز بر لزوم موافقت دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري جهت اعمال نظام  1392يفري مصوب آيين دادرسي ك

گفته، تشخيص وجود و قانون پيش 62هاي الكترونيكي دلالت ندارد و با عنايت به ماده آزادي تحت نظارت سامانه

هاي ت نظارت سامانهتحقق يا عدم تحقق شرايط مقرر براي برخورداري محكوم به حبس از نظام آزادي تح

الكترونيكي با دادگاه است؛ بنابراين دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري موظف است تقاضاي محكوم را جهت 

تواند كه دادستان يا قاضي اجراي احكام كيفري ميبرخورداري از نظام موصوف به دادگاه ارسال كند؛ مضافاً به اين

  نظر خود را به دادگاه ارسال كند.

، دادگاه صادركننده حكم حبس؛ اعم از 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  62در ماده » دادگاه«منظور از -3

 و در صورت وجود» حبس«تواند حين صدور حكم به مجازات دادگاه بدوي يا دادگاه تجديدنظر استان است كه مي

ده مكاني مشخص، تحت نظارت سامانه شرايط مقرر براي قرار تعويق مراقبتي و با رضايت محكوم، وي را در محدو

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  553هاي) الكترونيكي قرار دهد. اگر قاضي اجراي احكام بر اساس ماده (سيستم

عليه را در جرايم تعزيري از درجه دو تا درجه هشت هاي الكترونيكي محكوم، آزادي تحت نظارت سامانه1392

  ده حكم قطعي، مرجع صالح جهت اتخاذ تصميم مذكور است.پيشنهاد دهد، دادگاه صادركنن

 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  62كه در اعمال مقررات ماده » تعويق مراقبتي«الف) منظور از شرايط  -4

قانون يادشده است. با  41ماده » ب«و بند  40نيز احراز اين شرايط ضروري است، همان شرايط مذكور در ماده 

بر شرايط تعويق ساده  در تعويق مراقبتي علاوه«اين قانون آمده است:  41ماده » ب«در صدر بند  اين توضيح كه



بيني اصلاح اين قانون (وجود جهات تخفيف، پيش 40كه منظور همان شرايط مذكور در بندهاي ذيل ماده ...» 

ر (بند ر) است و در ذيل بند مذكومرتكب، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران، فقدان سابقه كيفري مؤث

گردد دستورها و تدابير مقرر شده بوسيله دادگاه را در مدت مرتكب متعهد مي«... ) نيز تصريح شده 41ماده » ب«

؛ بنابراين براي صدور قرار تعويق مراقبتي احراز تمام شرايط مذكور در »تعويق رعايت كند يا به موقع اجرا گذارد

  ضروري است. 41ماده » ب«ت اسلامي و نيز اخذ تعهد از مرتكب به شرح مقرر در بند قانون مجازا 40ماده 

هاي الكترونيكي، تأسيس حقوقي جديدي براي اجراي مجازات به حبس تحت نظارت سامانهب) قرار دادن محكوم 

زات اسلامي قانون مجا 47حبس است و ارتباطي با تعليق اجراي مجازات و تعويق صدور حكم ندارد و در ماده 

شده در ذيل اين ماده، موارد ممنوعيت تعويق صدور حكم و تعليق اجراي مجازات در جرايم احصاء 1392مصوب 

اي هاي الكترونيكي در اين جرايم اشارهبه حبس تحت نظارت سامانهبيان شده است و به ممنوعيت قرار دادن محكوم 

، وجود شرايط مقرر براي تعويق 1392مجازات اسلامي مصوب قانون  62ندارد. ضمناً شرط اعمال مقررات ماده 

مراقبتي است و چنانچه مقنن به ممنوعيت آزادي تحت نظارت سامانه الكترونيكي نسبت به جرايم مذكور در ماده 

كه فقط به لزوم وجود شرايط تعويق كرد؛ حال آنقانون مورد بحث هم نظر داشت، به اين موضوع تصريح مي 47

قانون مجازات اسلامي  41ماده » ب«كه شرايط مذكور در بند گذار براي آناشاره كرده است. در واقع قانونمراقبتي 

اين قانون تكرار نكند، به استفاده از اين عبارت اكتفاء كرده است؛ بنابراين ممنوعيت موضوع ماده   62را در ماده 

  اين قانون نيست. 47كور در ذيل ماده در جرايم مذ 62قانون يادشده مانع اعمال مقررات ماده  47

اده هاي الكترونيكي موضوع ماولاً، پذيرش درخواست محكوم به حبس مبني بر قرار گرفتن تحت نظارت سامانه -5

 كه كشف شود شرايط قانونييك تصميم قضايي است؛ بنابراين در صورتي 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  62

ها در زمان اجرا جزو شروط عليه حين اجرا شرايطي را كه تداوم آنشده و يا محكومدر زمان اتخاذ تصميم رعايت ن

  باشد را از دست داده است، عدول از تصميم يادشده با منع قانوني مواجه نيست.مندي از اين تأسيس ميقانوني بهره

قانون آيين  510مال ماده ثانياً، در فرض سؤال چنانچه محكوميت جديد از مصاديق تعدد جرم محسوب شود، با اع

دادرسي كيفري با توجه به نقض حكم سابق، شيوه اجراي الكترونيكي حبس نيز منتفي است و چنانچه دادگاه در 

مقام ادغام آرا مجدداً به شيوه اجراي الكترونيكي حبس در حكم تصريح كند، اجراي احكام كيفري نيز بر اساس آن 

ميت شده در محكوبينيحكوميت جديد از مصاديق تكرار جرم باشد، شيوه پيشاقدام خواهد كرد؛ اما در فرضي كه م

كه دادگاه در حكم خود وفق ماده حبس در حال اجرا به حكم محكوميت حبس جديد قابل تسري نيست؛ مگر آن

قانون مجازات اسلامي به اين امر تصريح كند و صرف محكوميت جديد در فرض تكرار جرم موجب لغو اجراي  62



قانون يادشده مجاز به  41ماده » الف«كم به شيوه الكترونيكي بدون تصريح دادگاه نيست و دادگاه با توجه به بند ح

  لغو شيوه اجراي حكم خواهد بود.

» واحدهاي نظارت الكترونيكي« 1397هاي الكترونيكي مصوب نامه اجرايي مراقبتآيين 24ثالثاً، به تصريح ماده 

قانون مجازات اسلامي  62كوم به حبس را كه طبق تصميم دادگاه بر اساس مقررات ماده روزي محبه صورت شبانه

قانون آيين دادرسي كيفري  553به اين ماده يا بر اساس ماده  1399الحاقي سال  2و نيز تبصره  1392مصوب 

ند دهت قرار ميگيرد، از طريق سامانه سما تحت نظارهاي الكترونيكي قرار ميتحت نظارت سامانه 1392مصوب 

و چنانچه برخلاف مقررات يا تعهدات اخذشده رفتار كند، مراتب توسط مأمور ناظر جهت اتخاذ تصميم مقتضي 

شود و در فرض سؤال كه مراتب تخطي ربط گزارش ميحسب مورد به شوراي انضباطي زندان يا مقام قضايي ذي

بيني ضمانت اجراي شده است، با توجه به عدم پيش محكوم يعني خروج وي از محدوده مراقبتي به دادگاه اعلام

، چنانچه دادگاه خروج محكوم از محدوده 1397هاي الكترونيكي مصوب نامه اجرايي مراقبتخاص در قانون و آيين

نامه تشخيص دهد، با لغو تصميم قبلي خود مبني بر تحت نظارت قرار اين آيين 25مراقبتي را خارج از شمول ماده 

  كند.هاي الكترونيكي، دستور اجراي محكوميت حبس در زندان را صادر ميوم به حبس در سامانهدادن محك

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/08    

7/1403/380   

  ك380-142-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ه مأمورين ب«ختلاس و كلاهبرداري، منظور از عبارت قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و ا 5با عنايت به ماده 

مورخ  798در متن ماده چيست و با توجه به رأي وحدت رويه شماره » خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي

  شوند؟هاي خصوصي نيز شامل اين قسمت ميهيأت عمومي ديوان عالي كشور، آيا كارمندان بانك 15/7/1399

 پاسخ:

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و  5و  3در مواد » ين به خدمات عموميمأمور«منظور از 

دار يك يا چند امر عمومي كساني هستند كه در مؤسسات تحت نظارت دولت كه عهده 1367كلاهبرداري مصوب 

 798يه شماره باشند و به تصريح رأي وحدت روالمنفعه داشته، مشغول خدمت ميها جنبه عامبوده و خدمات آن

هاي خصوصي كه تحت نظارت بانك مركزي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، كاركنان بانك 15/7/1399مورخ 

شوند پردازند، از مصاديق مأمورين به خدمات عمومي محسوب ميبه ارائه خدمات گسترده پولي و بانكي به مردم مي

مأمورين به «گفته با عنايت به تصريح قانون پيش 5ا ي 3و در صورت ارتكاب بزه ارتشاء و اختلاس موضوع مواد 

  هاي مقرر در اين مواد هستند.در اين مواد، مشمول مجازات» خدمات عمومي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/02    

7/1403/373   

  ح373-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون اجراي احكام مدني  96توان وفق ماده به ميكم اعسار از پرداخت محكومآيا همزمان با وصول اقساط ح

له پرداخت كرد و يا عليه را نيز توقيف و به محكوميك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم 1356مصوب 

  به توقيف و پرداخت شود؟آنكه بايد صرفاً يكي از آن دو مورد تا استهلاك محكوم

 پاسخ:

به مانع از استيفاي ، تقسيط محكوم1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 11صره يك ماده مطابق تب

قانون اجراي احكام مدني  98عليه نيست و همچنين به موجب ماده بخش اجرا نشده آن از ساير اموال محكوم

عليه معرفي شود، براي ز محكوم، توقيف حقوق و مزاياي استخدامي مانع از اين نيست كه اگر مالي ا1356مصوب 

به توقيف گردد؛ بنابراين در فرض سؤال، صدور حكم اعسار مانع توقيف يك سوم يا يك چهارم استيفاي محكوم

كه يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي ماهانه كمتر از عليه نيست و در صورتي حقوق و مزاياي مستمر محكوم

اي از هر قسط قابل محاسبه است و به اين ترتيب وصول همزمان اقساط به گونهمبلغ هر قسط باشد، به عنوان بخشي 

پذير است. همچنين در قانون اخيرالذكر بخشي از هر قسط باشد، امكان 96كه كسر حقوق و مزايا با رعايت ماده 

به محكوم عليه از مبلغ يا ارزش هر قسط ازفرض سؤال، چنانچه يك سوم يا يك چهارم حقوق و مزاياي محكوم

قانون يادشده، توقيف مازاد مبلغ يا ارزش هر قسط تا يك سوم يا يك چهارم از  96بيشتر باشد، با رعايت ماده 

هاي مالي مصوب نامه نحوه اجراي محكوميتآيين 9عليه بلامانع است. ضمناً تبصره ماده حقوق و مزاياي محكوم

قانون  96عليه وفق ماده كسر از حقوق و مزاياي محكومرئيس محترم قوه قضاييه، به معناي منع  18/6/1399

پس از صدور حكم تقسيط نيست و صرفاً در مقام بيان آن است كه دادگاه در  1356اجراي احكام مدني مصوب 

عليه در اجراي ماده اخيرالذكر را بايد مد نظر قرار دهد تا صدور حكم تقسيط و تعيين اقساط، كسر حقوق محكوم

  حرج وي نشود.موجب عسر و 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/11    

7/1403/372   

  ح372-26-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در تعريف اعسار و تشريفات رسيدگي  1394هاي مالي مصوب با توجه به مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت

اين قانون در باب شهادت شهود و لزوم استعلام در  10و  8يژه مواد به؛ بوبه دعوي اعسار از پرداخت محكوم

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني عليه و نيز مقررات قانون آيين دادرسي دادگاهخصوص وضعيت مالي محكوم

، چنانچه مدعي اعسار در ستون دلايل دادخواست، شهادت شهود را به »رسيدگي به دلايل«در فصل  1379مصوب 

وان دليل اثباتي قيد كند؛ اما در جلسه دادرسي شهود را حاضر نكند يا يك نفر شاهد را حاضر كند؛ اما پاسخ عن

ها، اداره ثبت اسناد و املاك و پليس راهور بر ناتواني ربط؛ از جمله بانكاستعلامات صورت گرفته از مراجع ذي

ر قبول تواند حكم بكننده مياشد، آيا دادگاه رسيدگيبه دلالت داشته بشديد مدعي اعسار از پرداخت يكجاي محكوم

ي هاي مالبه صادر كند؟ اساساً جايگاه استعلامات مذكور در قانون نحوه اجراي محكوميتاعسار و تقسيط محكوم

  چيست؟ 1394مصوب 

 پاسخ:

ده كنندادگاه رسيدگيبه، حضور شهود در اولاً، به طور كلي در دعاوي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و يا محكوم

و استماع شهادت آنان منوط به احراز ضرورت اين امر توسط دادگاه است و رسيدگي و صدور حكم بر مبناي 

د ها قانوناً فاقشهادت كتبي يا ديگر ادله از جمله جواب استعلامات به عمل آمده، بدون حضور و استماع شهادت آن

وري بداند، با دعوت طرفين و تشكيل جلسه، اظهارات شهود را نيز اشكال است؛ همچنين در صورتي كه دادگاه ضر

  استماع و حكم مقتضي صادر خواهد كرد؛ اما تشكيل جلسه دادرسي در هر صورت، امري الزامي است. 

ذار كند؛ اما قانونگثانياً، دادگاه در امور مدني به طور معمول پس از تشكيل جلسه دادرسي مبادرت به رسيدگي مي

هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 10ظور تسريع در رسيدگي به دعواي اعسار به موجب ماده به من

 عليهمقرر كرده است كه دادگاه به محض ثبت دادخواست اعسار، جهت روشن شدن اعسار يا ايسار محكوم 1394

صوص مستلزم استعلام از مراجع فوراً وضعيت مالي او را بررسي كند. بديهي است هرگاه اقدام دادگاه در اين خ

قانون مذكور باشد، به صراحت اين ماده قانوني، اين امر منوط به درخواست خوانده دعواي  19ربط موضوع ماده ذي



عليه به نحو ديگري مانند انجام ربط از سوي وي است؛ اما بررسي وضعيت مالي محكوماعسار و معرفي مراجع ذي

دادگاه و بلافاصله پس از ثبت دادخواست اعسار و بدون نياز به درخواست خوانده  تحقيقات محلي رأساً به دستور

شود و چنانچه دادگاه در نتيجه تحقيقات صورت گرفته، اعسار مدعي را احراز كند، صدور دعواي اعسار انجام مي

  حكم بر مبناي آن و بدون استماع شهادت شهود فاقد منع قانوني است.

  

 دئيدكتر احمد محمدي بار

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/10    

7/1403/371   

  ح371-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه دادگاه تجديدنظر حكم بدوي را نقض و قرار عدم استماع دعوا صادر و يا حكم محكوميت را نقض و حكم 

اص مطرح شود، آيا دادرسي كه در حقي صادر كند و بار ديگر دعوايي با همان موضوع و بين همان اشخبر بي

دعاوي قبلي اظهارنظر كرده و رأي وي در مرحله تجديدنظر نقض شده است، ممتنع از رسيدگي بوده و مشمول بند 

  است؟ 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 91ماده » د«

 پاسخ:

حكم بر محكوميت خوانده صادر؛ اما دادگاه تجديدنظر با تمسك به  اولاً، در فرض سؤال كه قاضي دادگاه بدوي

به شرايط شكلي دعوا، با نقض حكم، قرار عدم استماع دعواي بدوي را صادر و خواهان نيز بار ديگر مقررات راجع 

رد دادرس همان دعوا را مطرح كرده است، دادرس دادگاه بدوي كه سابقاً اظهار نظر ماهوي كرده است، مشمول ايراد 

  است. 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 91ماده » د«موضوع بند 

ادر حقي خواهان صثانياً، در فرض سؤال چنانچه دادگاه تجديد نظر با نقض حكم صادره از دادگاه بدوي، حكم بر بي

ان دعوا قابل طرح مجدد نيست و تشخيص انطباق يا عدم كرده باشد، موضوع مشمول اعتبار امر مختومه بوده و هم

ده است و كننانطباق دعواي مطرح شده با دعوايي كه سابقاً مورد رسيدگي قرار گرفته است، بر عهده مرجع رسيدگي

احراز اين امر متفاوت از ماهيت دعوايي است كه سابقاً مورد رسيدگي قرار گرفته است و دادرس براي اتخاذ تصميم 

  خصوص انطباق يا عدم انطباق دعواي جديد با دعواي قبلي، با منعي مواجه نيست. در

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/11    

7/1403/370   

  ح370-88-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود، معمولاً مدني تلقي ميهاي صيادي كه در سامانه صياد ثبت نشده و به عنوان سند عادي و در خصوص چك

قانون آيين  522كند؛ با توجه به حاكميت ماده دارنده با مراجعه به بانك گواهي عدم ثبت چك در سامانه را اخذ مي

نسبت به خسارت تأخير تأديه اين گونه اسناد،  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

توان خسارت تأخير تأديه را از شود و ميگواهي عدم ثبت چك، مطالبه تلقي مي آيا مراجعه به بانك براي اخذ

  تاريخ مراجعه به بانك محاسبه كرد؟

 پاسخ:

با  1355) قانون صدور چك مصوب 1397مكرر (الحاقي  21) ماده 1400موجب تبصره يك (اصلاحي اولاً، به 

عتبار و شمول قوانين مربوط به چنين سندي است و اصلاحات و الحاقات بعدي، ثبت چك در سامانه صياد، شرط ا

تواند از مزاياي اسناد دهد و دارنده نميدر صورت عدم ثبت در اين سامانه، چك ماهيت تجاري خود را از دست مي

  تجاري استفاده كند و روابط طرفين تابع عمومات قانون مدني است.

هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه 522ماده ثانياً، با توجه به اصول حقوقي و مستنبط از مقررات 

قانون  2، در غير مواردي كه به موجب قانون خاصي مانند تبصره الحاقي به ذيل ماده 1379امور مدني مصوب 

مجمع تشخيص مصلحت نظام و رأي  1377) و قانون استفساريه اين تبصره مصوب 1376صدور چك (الحاقي 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه خسارت تأخير تأديه از تاريخ  1/4/1400مورخ  812وحدت رويه شماره 

گيرد؛ اما مطالبه منحصر به تقديم دادخواست يا شود، خسارت مذكور از تاريخ مطالبه تعلق ميسررسيد محاسبه مي

ر فرض سؤال، احراز مورد هاي مطالبه طريقيت دارد و نه موضوعيت؛ بنابراين دارسال اظهارنامه نيست و اين شيوه

مطالبه قرار گرفتن دين با اخذ گواهي عدم ثبت چك در سامانه صياد نيز امكانپذير است؛ امري كه موضوعي بوده 

  كننده است.و بر عهده قاضي رسيدگي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/11    

7/1403/368   

  ع368-1/10-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

حقوق مزايا « 1403قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب  18ماده » ب«) بند 1مطابق جزء (

» ب«بند  2؛ همچنين جزء »و دريافتي اعضاي هيأت علمي و قضات مشمول قوانين استخدامي خاص خود است

ها و مؤسسات دولتي و مؤسسات و نهادهاي ن وزارتخانهحقوق، مزايا و دريافتي كاركنا«دارد: ماده مذكور مقرر مي

افزايش «؛ در تبصره ذيل آن نيز آمده است: »عمومي غير دولتي و نيروهاي مسلح مشمول قوانين مربوط است

دريافتي با درخواست بالاترين مقام دستگاه و تصويب شوراي حقوق و دستمزد صرفاً براي مشاغل حساس و خاص 

رايط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملياتي صنعت نفت و دريانوردي بلامانع يا مشاغل دارايي ش

  »است.

در روزنامه رسمي منتشر و  1403/4/18به تصويب رسيده و از تاريخ  1403/3/1كه قانون در تاريخ نظر به اين 

مراتب خواهشمند است به  باشد، بنا بهمي 1403ابلاغ شده است و مؤخر بر قانون بودجه كل كشور در سال 

  هاي زير در خصوص اين دو مقرره قانوني پاسخ دهيد:پرسش

» ب«) بند 1با لحاظ مؤخر بودن قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران و حكم مذكور در جزء ( -1

است؛ از جمله بند بيني شده اين قانون، آيا ديگر احكامي كه در قانون بودجه راجع به اين موضوع پيش 18ماده 

  هاي مذكور از شمول قانون بودجه خارج است؟قانون راجع به سقف پرداخت گروه 15تبصره » ب«

كه دريافتي افراد جزء قانون صدرالذكر و تصريح به اين 18ماده  2و  1هاي با لحاظ تفكيك مشاغل در جزء -2

قوانين مربوط (از جمله قوانين بودجه سنواتي)  مشمول 2اما افراد جزء  ) مشمول قوانين استخدامي خاص خود،1(

قانون بودجه  15تبصره » پ«صرفاً به اين جزء اشاره دارد و قانونگذار بر خلاف بند  2است، آيا تبصره ذيل جزء 

بگير را در يك بند تجميع نموده است، با هدف تفكيك و هاي مختلف حقوقكه گروه 1403كل كشور در سال 

آورده است و يا آنكه اين  2هاي مورد ذكر، تبصره را  صرفاً در خصوص جزء ك از مجموعهرعايت قوانين هر ي

  تبصره به هر دو جزء مرتبط است؟

 پاسخ:



، حقوق، مزايا و 1403قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب  18ماده » ب«) بند 1الف) جزء (

) همين بند كه 2ن خاص قرار داده است؛ حكم مقرر در تبصره ذيل جزء (دريافتي افراد مشمول اين بند را تابع قواني

افزايش سقف دريافتي را با درخواست بالاترين مقام دستگاه و تصويب شوراي حقوق و دستمزد، صرفاً براي مشاغل 

حساس و خاص يا مشاغل داراي شرايط خاص (و نه دستگاه خاص) از جمله در حوزه عملياتي صنعت نفت و 

ها، مؤسسات ) و مشمولين آن يعني كاركنان وزارتخانه2نوردي بلامانع دانسته است، راجع به حكم همين جزء (دريا

 18بند ب ماده  1هاي مشمول جزء دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و نيروهاي مسلح است و گروه

  ند.) آن بند خروج موضوعي دار2قانون يادشده از شمول تبصره ذيل جزء (

قانون مديريت خدمات  117ماده  1ب) اولاً، اعضاي هيأت علمي و قضات بر اساس قوانين دائمي از جمله تبصره 

  اند.آن قانون مستثني شده 76كشوري از شمول مقررات عام از جمله ماده 

رر در خصوص هاي مذكور را نيز مشمول سقف مقبه عنوان يك قانون موقت، گروه 1403ثانياً، قانون بودجه سال 

حقوق و مزايا كرده است اما قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت مجدداً به همان رويكرد قانون مديريت خدمات 

هاي يادشده را از شمول مقررات عام خارج و تابع احكام خاص خود قرار داده است. كشوري بازگشته و گروه

الاشعار و لحاظ شمول اين بند بر تمامي قوانين خاص فوق 18ماده » ب«) بند 1بنابراين و با توجه به اطلاق جزء (

هاي اين رسد حقوق و مزايا و دريافتيراجع به حقوق، مزايا و دريافتي اعضاي هيأت علمي و قضات، به نظر مي

هاي مندرج در قانون برنامه ياد شده و يا قانون بودجه كل كشور در سال گروه از ديگر الزامات و يا محدوديت

قانون اخيرالذكر خارج است؛ به عبارت ديگر حكم مقرر در  15تبصره » پ«؛ از جمله حكم مقرر در بند 1403

 15تبصره » پ«قانون برنامه هفتم پيشرفت به عنوان آخرين اراده مقنن بر حكم بند  18ماده » ب«) بند 1جزء (

 15تبصره » پ«ست مقررات بند حاكم است؛ بديهي ا 31/5/1403مصوب  1403قانون بودجه كل كشور در سال 

الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پيشرفت در خصوص اعضاي تا پيش از لازم 1403قانون بودجه كل كشور در سال 

  باشد.هيأت علمي و قضات قابل اعمال مي

كل كشور  قانون بودجه 15تبصره » پ«الاشعار نسبت به بند فوق 18ماده » ب«) بند 1كه جزء (ثالثاً، توجه به اين

) 1كند و نيز در جزء (خاص است و لحاظ آن كه خاص مؤخر عام مقدم را با تخصيص مواجه مي 1403در سال 

قانون  15تبصره » پ«التأليف و غيره برخلاف ذيل بند التدريس، حقيادشده موارد استثناء حق 18ماده » ب«بند 

 18ماده » ب«) بند 1ه و دليل بر خروج جزء (ذكر نشده است مؤيد اين ديدگا 1403بودجه كل كشور در سال 

  است. 1403قانون بودجه كل كشور در سال  15تبصره » پ«قانون صدرالذكر از محدوديت مقرر در بند 



  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/08    

7/1403/367   

  ك367-22-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

) مقرر شده است: 1400/10/29ها و اقدامات تأميني و تربيتي (اصلاحي نامه اجرايي سازمان زندانآيين 25در ماده 

هايي كه بيش از يك قاضي اجرا حضور دارد، انتخاب قاضي عضو شورا بر عهده دادستان شهرستان در مؤسسه«

ب پذيرد، حسيك استان، زنداني مي هاي مختلف قضاييهايي كه از حوزهمربوط است. در ندامتگاه عمومي و مؤسسه

مورد يكي از معاونان دادستان مركز استان يا قضات اجرا توسط دادستان مركز استان به عنوان سرپرست واحد 

  ...».شود بندي مؤسسه تعيين مينظارت و رئيس شوراي طبقه

راي عمومي و انقلاب مركز آيا تصريح قيد معاونان دادستان مركز استان شامل قضات اجراي احكام كيفري دادس

تواند براي قضات اجراي احكام كيفري دادسراي شود يا اين كه دادستان عمومي و انقلاب مركز استان مياستان مي

عمومي و انقلاب شهرستان محل استقرار ندامتگاه مزبور، تحت عنوان سرپرست دايره نظارت و رئيس شوراي 

  بندي ابلاغ صادر نمايد؟طبقه

 پاسخ:

كه به منظور  1400ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اصلاحي نامه اجرايي سازمان زندانآيين 25فاد از ماده مست

بيني شده است، در مواردي كه ندامتگاه ها پيشتسهيل و هماهنگي در مديريت امور مربوط به نظارت بر زندان

قانون آيين  27پذيرد، با لحاظ ماده زنداني مي هاي مختلف قضايي يك استان،هايي كه از حوزهعمومي و مؤسسه

تواند يكي از معاونان خود و يا يكي از قضات اجراي احكام دادستان مركز استان مي 1392دادرسي كيفري مصوب 

ه بندي ندامتگاه يا مؤسسه مربوطهاي قضايي مربوطه را به عنوان سرپرست واحد نظارت و رئيس شوراي طبقهحوزه

  تعيين كند.

 كتر احمد محمدي باردئيد

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/02    

7/1403/366   

  ع366-97-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

الوكاله به قرارداد طرفين ارجاع شده است، آيا ضميمه كردن در صورتي كه در قرارداد وكالت الكترونيكي مبلغ حق

  اسبه تمبر بر اساس آن ضروري است؟قرارداد يادشده در قرارداد الكترونيكي و مح

 پاسخ:

الوكاله به قرارداد طرفين ارجاع شده و همين امر در قرارداد وكالت الكترونيكي نيز درج در فرض سؤال كه مبلغ حق

  رسد.شده است، ضميمه كردن قرارداد و ابطال تمبر بر اساس آن ضروري به نظر مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

قضاييه مدير كل حقوقي قوه



 

1403/07/18    

7/1403/363   

  ح363-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گاهي برخي اشخاص به منظور تأخير در احقاق حق و انصراف صاحبان حق از طرح دعوا و تعقيب آن، بر خلاف 

ي وزه قضايكنند و پرونده با صدور عدم صلاحيت به حآدرس واقعي خود، آدرس ديگري را در سامانه ثنا ثبت مي

هاي سفر از تعقيب دعوا ها به دلايلي مانند بعد مسافت و هزينهشود؛ در چنين مواردي خواهاناخير ارسال مي

  شوند، آيا ملاك آدرس واقعي اشخاص است و يا آدرسي كه در سامانه ثنا قيد شده است؟منصرف مي

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب درسي دادگاهقانون آيين دا 51) ماده 2) و (1هاي (اولاً، به موجب بند

ها در سامانه ثنا ، خواهان بايد اقامتگاه (نشاني) خود و خوانده را در دادخواست قيد كند و درج اين نشاني1379

  كند.نياز نميخواهان را از درج آن در دادخواست بي

قانون آيين دادرسي  80و  78دني و مستفاد از مواد قانون م 1002ثانياً، با توجه به تعريف اقامتگاه در ماده 

، در اموري كه صلاحيت دادگاه مبتني بر محل اقامت 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

كننده، با باشد، ملاك صلاحيت محل اقامت واقعي اشخاص است و در صورت احراز توسط دادگاه رسيدگيمي

شود. با وجود اين، دادگاه مجاز ط به صلاحيت و تشخيص مرجع صالح اتخاذ تصميم ميرعايت قواعد عمومي مربو

  نيست رأساً صحت يا سقم آدرس اعلامي را بررسي كند و ورود به اين موضوع مستلزم ايراد خوانده است.

ي خوانده ام نشانگفته، درج نشاني خوانده در سامانه ثنا در حقوق و تكاليف خواهان مبني بر اعلبنا به مراتب پيش

در دادخواست تأثيري ندارد و در فرض تفاوت نشاني اعلامي خواهان از اقامتگاه خوانده با نشاني خوانده در سامانه 

كه پس از ايراد خوانده دادگاه احراز كند ثنا، نشاني اعلامي خواهان ملاك ارزيابي صلاحيت دادگاه است؛ مگر آن

  خواهان اعلام كرده است.محل اقامت وي غير از محلي است كه 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/02    

7/1403/362   

  ح362-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه فردي به موجب حكم قطعي صادره از دادگاه تجديدنظر، به پرداخت وجهي محكوم شود و پس از آن 

رت تأخير تأديه از تاريخ صدور حكم قطعي تا زمان تقديم دادخواست و وصول له دادخواست مطالبه خسامحكوم

عليه در مرحله اجراي حكم، مال غير منقولي معرفي كرده و در كه محكومبه را تقديم كند، با عنايت به اينمحكوم

ه قبول خود نسبت بشود و پس از برگزاري مزايده، واقع نسبت به پس از اين تاريخ، ممتنع از پرداخت محسوب نمي

اي بر ملائت وي و مال اقدام و برنده مزايده شده است، آيا اقدام مؤخر وي در خريد مال در مرحله مزايده، قرينه

شود و در اين صورت محكوميت وي به پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم امتناع از پرداخت تلقي مي

  انوني دارد؟به وجاهت قدادخواست تا زمان وصول محكوم

 پاسخ:

امكان  1356اولاً، بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 

عليه در مزايده و برنده شدن وي به عنوان خريدار منتفي است و راهكار قانوني همان است كه در شركت محكوم

تواند با پرداخت نقدي بالاترين قيمت آن صاحب مال ميبيني شده است و به موجب اين قانون پيش 130ماده 

  پيشنهادي از فروش مال جلوگيري كند.

به نيست و در عليه و توقيف آن به معناي اجراي حكم و وصول محكومثانياً، صرف معرفي مال از سوي محكوم

 صول تا پايان عمليات اجراييالاله عليبه، محكومدعواي مطالبه خسارت تأخير تأديه تا زمان وصول طلب و محكوم

و وصول طلب، مستحق دريافت خسارت تأخير تأديه است. بر اين اساس، در صورت فراهم بودن موجبات قانوني، 

الصدور را از تاريخ به موضوع رأي سابقتواند با طرح دعواي مستقل، خسارت تأخير تأديه محكومله ميمحكوم

  ه كند.قطعيت حكم تا اجراي آن دادنامه مطالب

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/09    

7/1403/354   

  ع354-9/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه دادگاه به درخواست زوج دستور موقت مبني بر ملاقات وي در روز يا ساعات مشخصي با فرزندان مشترك 

استه صدور حكم به كاهش ساعات ملاقات به سبب سوء رفتار زوج را صادر كند و سپس زوجه دادخواستي به خو

  تقديم كند، تكليف دادگاه چيست؟

 پاسخ:

يك  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب هر چند دستور موقت موضوع قانون آيين دادرسي دادگاه

و يا رفع اثر از آن تابع مقرات  دستور قضايي صرف نيست كه در هر حال قابل عدول باشد و موارد اعتراض، الغاء

قانون حمايت خانواده  7قانون است؛ اما دستور موقتي كه در حدود ماده  325و  322، 321اين قانون؛ از جمله مواد 

هايي چون عدم نياز به تأييد رئيس حوزه قضايي شود، نهاد خاصي است كه داراي ويژگيصادر مي 1391مصوب 

اين قانون و با رعايت مصلحت طفل و نوجوان  45است و دادگاه با لحاظ اطلاق ماده و عدم نياز به سپردن تأمين 

، مشمول الزامات و 1391قانون حمايت خانواده مصوب  8كند؛ لذا با لحاظ ماده در اين خصوص اتخاذ تصميم مي

و بر اين اساس، در  احكام مندرج در قانون آيين دادرسي يادشده؛ از حيث اعتراض، لغو و يا رفع اثر از آن نيست

فرض سؤال كه مادر در خصوص دستور موقت صادره مبني بر ملاقات پدر با فرزند، كاهش ساعت ملاقات به لحاظ 

سوء رفتار پدر را خواستار شده است، عدول از دستور موقت صادره و يا تغيير در مفاد آن از سوي دادگاه امكانپذير 

  است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييهمدير كل 



 

1403/07/24    

7/1403/353   

  ح353-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

چنانچه خواهان پس از صدور قرار تأمين خواسته يا دستور موقت، به سبب نداشتن مال و عدم توقيف اموال  -1

ند، آيا اين درخواست مسموع خوانده اين قرارها، استرداد وجه سپرده شده يا رفع توقيف از مال خود را درخواست ك

  است؟

چنانچه خواهان صدور دستور موقت نسبت به مسدودي چك، مدعي شود چك را تحويل خوانده داده است؛  -2

اما خوانده به تعهد خود عمل نكرده يا مثمن را تحويل نداده است، آيا صدور دستور موقت مبني بر مسدودي چك 

  ت و يا خوانده آن را واگذار كرده است، داراي وجاهت قانوني است؟در فرضي كه چك همچنان در يد خوانده اس

 پاسخ:

، 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 323و  120با توجه به مواد -1

ر وجبران خسارات وارده به طرف دعوا از محل تأمين سپرده شده در فرضي است كه قرار تأمين خواسته يا دست

موقت اجرا شده باشد؛ لذا در فرض سؤال كه قرار صادره اجرا نشده است، حسب مورد پس از الغاي قرار، استرداد 

مال يا وجه توديعي و يا خسارت احتمالي به خواهان و رفع اثر از توقيف به عمل آمده منعي ندارد. به عبارت ديگر، 

سته يا دستور موقت فرع بر آن است كه وي انصراف در فرض سؤال، پذيرش درخواست متقاضي قرار تأمين خوا

  هاي يادشده و الغاي قرار صادره را نيز از دادگاه درخواست كند.خود از درخواست

با  1355قانون صدور چك مصوب  14ماده  2اولاً، چنانچه صادركننده چك ظرف مهلت مقرر در تبصره -2

يي مربوط تسليم نكرده باشد، درخواست دستور موقت اصلاحات و الحاقات بعدي شكايت خود را به مرجع قضا

عليه وفق عمومات آيين دادرسي مدني و مشروط به وجود مبني بر عدم پرداخت وجه چك به طرفيت بانك محال

  شرايط مقرر قانوني؛ از جمله طرح دعواي اصلي و يا امكان طرح آن وفق مقررات فاقد اشكال قانوني است.

ت، تصميم نيبه طرف دعوا و لحاظ قاعده غير قابل استناد بودن ايرادات در برابر دارنده با حسن ثانياً، دادگاه با توجه

  كند.مقتضي اتخاذ مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/11    

7/1403/346   

  ح346-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كه  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ن آيين دادرسي دادگاهقانو 515با عنايت به بخش دوم ماده 

تواند خسارتي را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي خوانده نيز مي«مقرر داشته است: 

واهان مفروض آيا شرط علم و عمد با صدور حكم قطعي عليه خ -الف»: به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد.

 تواند پس از صدورحقي شود، آيا خوانده مياست؟ به عبارت ديگر، چنانچه دعواي خواهان محكوم به بطلان يا بي

حقي دعواي خواهان، علم و حكم مذكور به موجب دادخواست و با استناد به اينكه با صدور حكم بر بطلان يا بي

  ه گذشته را مطالبه كند؟عمد موضوع ماده مفروض است، خسارت دادرسي پروند

عنه آيا نص يادشده با قيود مندرج در آن، مواردي كه شكايت شاكي به صدور قرار منع تعقيب يا برائت مشتكي -ب

شود؟ به عبارت ديگر، در فرضي كه پس از رد شكايت شاكي، منجر و رأي قطعي شده باشد را نيز شامل مي

» عمد« و» علم«كند، آيا قيد ات مربوط به مرجع كيفري را مطالبه ميعنه با مراجعه به دادگاه حقوقي خسارمشتكي

عنه پس از رد مندرج در ماده بايد لحاظ شود و يا آنكه به صورت مطلق و بدون قيود مذكور در ماده، مشتكي

 تواند به موجب دادخواست، خسارت دادرسي خود را از شاكي مطالبه كند و دادگاه حقوقي نيزشكايت شاكي، مي

  بدون لحاظ قيود يادشده، مكلف به صدور حكم به نفع خواهان است؟

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه 515احراز شرايط مقرر در بند مياني ماده  -الف

مطالبه كه عمد و علم خواهان به غير محق بودن خود در دادرسي است، شرط استحقاق خوانده براي  1379مصوب 

خسارت ناشي از دادرسي است؛ بنابراين ادعاي يادشده هم به مانند هر ادعاي ديگري نيازمند اثبات است و وظيفه 

و  196، 194قانون مدني و مواد  1257اثبات وفق عمومات دادرسي؛ از جمله قاعده البينه علي المدعي و ماده 

بر عهده مدعي آن (خوانده  1379ر امور مدني مصوب ي عمومي و انقلاب دهاقانون آيين دادرسي دادگاه 197

شود. توضيح آنكه، رسيدگي دعواي اصلي) است؛ بنابراين در فرض سؤال، علم و عمد خواهان مفروض تلقي نمي



تواند در ذيل همان به اين ادعاي خوانده نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد و دادگاه مي

  دعواي خواهان، وي را به پرداخت خسارات مذكور در حق خوانده محكوم كند.رأي بر بطلان 

از اين  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 515حكم مقرر در ماده  -ب

ان هان، خواهحقي خواتواند به درخواست خوانده با احراز شرايط مقرر ضمن رأي بر بطلان يا بيحيث كه دادگاه مي

را به پرداخت خسارت مذكور در حق خوانده محكوم كند، منصرف از اقدام مرجع كيفري در فرض صدور رأي منع 

عنه است. با اين وجود، رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت ناشي از شكايت منتهي به صدور تعقيب يا برائت مشتكي

دادگاه صالح حقوقي، تابع عمومات دعاوي مسؤوليت مدني  قرار منع تعقيب يا حكم برائت متهم به طرفيت شاكي در

  است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/30    

7/1403/333   

  ح333-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

 سارت احتماليكند. پس از تعيين خاي خواهان درخواست صدور قرار قبولي دستور موقت از دادگاه ميدر پرونده

توسط دادگاه و سپردن اين خسارت توسط خواهان به صورت وجه نقد و صدور قرار قبولي دستور موقت و ارسال 

كند تا مال سپرده شده به عنوان خسارت احتمالي (وجه نقد) با مال ديگري به اجراي احكام، خواهان درخواست مي

  (ملك غير منقول) جايگزين شود.

پس از صدور قرار قبولي دستور موقت وجه نقد موضوع خسارت احتمالي را با مالي ديگر تواند آيا قاضي مي

  جايگزين كند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانوني اين اختيار كدام است؟

 پاسخ:

، دادگاه مكلف 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 319اولاً، مطابق ماده 

شود از خواهان تأمين مناسبي اخذ نمايد؛ با اين است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي

شود، مشخص نشده وجود در مقررات قانوني راجع به دستور موقت نوع تأميني كه براي خسارت احتمالي اخذ مي

هاي بانكي است. نامهل و غير منقول و ضمانتاست و اطلاق تأمين، شامل هر نوع مالي؛ اعم از وجه نقد، مال منقو

همچنين، ميزان تأمين به نظر دادگاه واگذار شده است؛ اما دادگاه در تعيين آن، بايد به عواملي چون احتمال پيروزي 

  خواهان در دعواي اصلي، ضعف و قوت ادله و ميزان خسارات احتمالي توجه كند.

صدور دستور موقت و به منظور جبران خسارت احتمالي، تأمين نقدي اخذ  ثانياً، در فرض سؤال كه دادگاه در مقام

كرده؛ اما خواهان در مرحله اجراي اين دستور تبديل تأمين به مال غير منقول را درخواست كرده است، هر چند در 

ن در در خصوص جواز تبديل تأمي 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه

قانون يادشده كه تشخيص مناسب بودن تأمين را  319قرار دستور موقت تصريحي وجود ندارد، اما با توجه به ماده 

بر عهده دادگاه قرار داده است، تبديل تأمين به نوع ديگري با احراز مناسب بودن تأمين پيشنهادي و سهولت فروش 

  آن، با منعي مواجه نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/01    

7/1403/329   

  ح329-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، اجراي 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه قانون آيين 306ماده  2وفق مفاد تبصره 

له است؛ برخي ادارات دولتي، پذيرش حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم

له بابت ضمانت موضوع اين تبصره را درخواست كرده و در اين راستا به بخشنامه تعهدنامه آن اداره به عنوان محكوم

اتي كه مفهوم ذكنند. با توجه به اينرياست محترم قوه قضاييه استناد مي 13/11/1387مورخ  9365-87-1شماره 

باشد، خواهشمند است در خصوص امكان پذيرش له مييك شخص مستقل ديگر به محكومضمانت دلالت بر ضم 

  ها اعلام نظر فرماييد.گونه تعهدنامهاين

 پاسخ:

تأمين در اين « 1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 121به تصريح ماده 

اين قانون،  306ماده  2؛ بنابراين، در اجراي تبصره »نقول و غيرمنقولقانون عبارت است از توقيف اموال اعم از م

له له بايد يا ضامن معتبر؛ اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي، معرفي كند كه بالطبع شخص ديگري غير از محكوممحكوم

  قيف شود.است و يا آنكه مالي اعم از منقول يا غيرمنقول به عنوان تأمين معرفي كند تا برابر مقررات تو

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/23    

7/1403/315   

  ح315-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمراني كه بين نهادهاي دولتي يا همانگونه كه مستحضريد مرجع حل اختلاف در قراردادهاي راجع به پروژه

ها و پيمانكاران بخش خصوصي، از محل بودجه عمومي ساليانه كشور ارينهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرد

 5005شرايط عمومي پيمان و بخشنامه شماره  53ماده » ج«شود، به موجب بند (بودجه مصوب دولت) منعقد مي

هيأت وزيران با موافقت اوليه رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور، بر عهده  1382/3/12هـ مورخ  28591ت 

  اي عالي فني است.شور

با اصلاحات و الحاقات بعدي،  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب آيين 38از طرفي به موجب ماده 

هاي مركز استان كه از محل منابع درآمدهاي داخلي يا بخش خصوصي منعقد اختلافات ناشي از معاملات شهرداري

راي شهر، فرمانداري طرف قرارداد و يك نفر قاضي شود، در هيأت حل اختلافي متشكل از نمايندگان شومي

  الاجراست.شود و حكم صادره از طرف قاضي لازمدادگستري رسيدگي مي

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشبا توجه به مستندات پيش

ايران و ماده  هاي مصرح در اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلاميبا عنايت به محدوديت -1

در مورد ارجاع به داوري كه  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 457

باشد، آيا شهرداري مركز استان در قراردادهاي مربوط به پيمانكاران بخش خصوصي ناظر بر اموال عمومي هم مي

تواند بر خلاف ي (منابع درآمد داخلي) منعقد شده است، مي(اعم از حقيقي يا حقوقي) كه از محل منابع اختصاص

با اصلاحات و الحاقات بعدي اعضاي هيأت حل اختلاف  1355آييننامه معاملات شهرداري تهران مصوب  38ماده 

را به هيأت دو نفره متشكل از نماينده شهردار به انتخاب شهردار و نماينده انجمن شهر بدون حضور قاضي تغيير 

الاجرا است؟ در غير اين صورت، در صورت مثبت بودن پاسخ، آيا رأي صادره از منظر قانون براي طرفين لازمدهد؟ 

طور شرايط و نحوه حل اختلاف قرارداد چگونه خواهد بود؟ آيا اين اقدام فاقد وجاهت قانوني بوده و طرفين بايد به 

  مستقيم در دادگاه عمومي (حقوقي) طرح دعوا كنند؟



رسد، واردي كه پروژه تحويل موقت و قطعي شده است، عملاً مفاد و تعهدات اجرايي پيمانكار نيز به اتمام ميدر م -2

در چنين شرايطي اگر پيمانكار مدعي بروز ضرر و زيان ناشي از تأخير مجاز (ناشي از قصور كارفرما) در پروژه 

شرايط عمومي پيمان  53شرط ضمن عقد موضوع ماده توان گفت كه با پايان قرارداد، به طور خودكار باشد، آيا مي

واي تواند به دعباشد؟ آيا دادگاه عمومي حقوقي ميبه اتمام رسيده و الزام به حل اختلاف بر طبق اين ماده نيز نمي

شرايط عمومي پيمان رسيدگي كرده و اتخاذ تصميم نمايد و يا آنكه  53طرفين بدون سپري كردن شرايط ماده 

آييننامه يادشده صالح به  38ت حق اختلاف شوراي عالي فني و يا هيأت حل اختلاف موضوع ماده همچنان هيأ

  رسيدگي هستند؟

 پاسخ:

هاي عمراني با تصويب مقام مأذون از سوي اولاً، رسيدگي به اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقده در طرح -1

شرايط عمومي پيمان است؛ از مصوبه شماره  53ه ماد» ج«هيأت دولت، بر عهده شوراي عالي فني موضوع بند 

هاي عمراني استنباط هيأت وزيران تفاوتي بين محل تأمين منابع طرح 12/3/1382مورخ  28591/ت 5005

اين مصوبه عام بوده و برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، شامل  2به كار رفته در بند » اموال«شود و واژه نمي

شود. در اين فرض، تعيين افرادي غير از شوراي عالي فني (از جمله افرادي كه منابع داخلي ميتمام اموال از جمله 

يادشده است و در صورت اتخاذ تصميم،  53ماده » ج«در فرض سؤال مطرح شده است) به عنوان داور، مغاير بند 

  رأي صادره قابليت اجرا نخواهد داشت.

با اصلاحات و الحاقات  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب آيين ثانياً، اختلافات ناشي از معاملات موضوع

نامه رسيدگي شود. اين مقررات امري است و شهرداري اين آيين 38بعدي بايد در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 

ويژه آنكه يادشده بنمايد؛ ب 38تواند به موجب قرارداد، نهاد ديگري را جايگزين هيأت حل اختلاف موضوع ماده نمي

الاجراست و با توجه به رأي وحدت به صراحت اين ماده، صرفاً حكم صادره توسط قاضي جلسه براي طرفين لازم

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مرجع رسيدگي به اعتراض به آراء صادره  19/4/1403مورخ  849رويه شماره 

موضوع را به نهادي مشابه ارجاع دهد، رأي صادره،  از اين هيأت، دادگاه عمومي است؛ بنابراين، چنانچه شهرداري

  رأي مرجع غيرصالح بوده و قابليت اجرا ندارد.

) 1390اصلاحي ( 38مقرر در ماده » نامهاختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيين«با توجه به اطلاق عبارت  -2

هرگاه «بعدي و همچنين اطلاق عبارت با اصلاحات و الحاقات  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب آيين

 53ماده » الف«به شرح مذكور در صدر بند » در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد



شرايط عمومي پيمان، صلاحيت هيأت حل اختلاف و يا شوراي عالي فني موضوع مقررات يادشده؛ اعم از آن است 

د حادث شود و يا آنكه پس از اتمام قرارداد و تحويل موقت يا قطعي آن (موضوع كه اختلاف در زمان اجراي قراردا

شرايط عمومي پيمان) رخ دهد و بر اين اساس، در فرض سؤال رسيدگي به ادعاي پيمانكار مبني بر بروز زيان در 

 53ماده » ج«نتيجه قصور كارفرما؛ هر چند پس از تحويل قطعي پروژه باشد، در صلاحيت مرجع موضوع بند 

  شرايط عمومي پيمان است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/02    

7/1403/310   

  ح 310-9/2-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ضمانت اجراي عدم معرفي داور در دعواي طلاق چيست؟ در صورتي كه خواهان از توديع هزينه داوري استنكاف 

  با چه تكليفي مواجه است؟نمايد، دادگاه 

 پاسخ:

در كليه موارد درخواست طلاق بجز طلاق توافقي : «1391قانون حمايت خانواده مصوب  27به موجب ماده  -1

اين  28ماده  2و مطابق تبصره ...» دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند 

از معرفي داور يا عدم توانايي آنان، دادگاه خود يا به درخواست هر يك از در صورت امتناع زوجين «... قانون: 

؛ بنابراين، در صورت عدم معرفي داور از سوي هر يك از طرفين پرونده »كندطرفين به تعيين داور مبادرت مي

ه خواهان پروندكند؛ مگر آن كه ممتنع از معرفي داور طلاق، دادگاه بر اساس تكليف مقرر در اين تبصره اقدام مي

طلاق باشد و دادگاه احتمال دهد كه امتناع او از معرفي داور، ناشي از انصراف او از پيگيري خواسته است كه در 

  اين صورت، پس از اخذ توضيح از وي، حسب مورد اقدام خواهد كرد.

، 2/12/1371مصوب نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق آيين 8ماده  -2

قانون  58ماده  8رغم نسخ اين ماده واحده به موجب بند در خصوص هزينه داوري تعيين تكليف كرده بود؛ به

شده و با توجه به سكوت قانون نامه اجرايي يادو به تبع آن عدم قابليت استناد آيين 1391حمايت خانواده مصوب 

از اين حيث كه منطبق با قواعد آيين دادرسي مدني در بخش پرداخت  گفتهنامه پيشآيين 8اخيرالذكر، مفاد ماده 

ها است، از سوي محاكم قابل توجه است. ضمناً چنانچه دادگاه، عدم تمكن مالي خواهان يا خوانده را احراز هزينه

ر معاف الزحمه داوها را از پرداخت حقتواند آنمي 1391قانون حمايت خانواده مصوب  5كند، در اجراي ماده 

  كند.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/15    

7/1403/309   

  ك-309-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مذكور، صرفاً در صورتي كه  690قانون مجازات اسلامي در موضوعات ماده  104كه مطابق ماده با عنايت به اين

 690گردد؛ لذا جرايم موضوع ماده اشخاص خصوصي باشد از جرايم قابل گذشت محسوب مي املاك و اراضي متعلق به

شود. در مواردي كه ادارات منابع قانون مذكور در خصوص املاك و اراضي متعلق به دولت غير قابل گذشت محسوب مي

ادگاه ضمن صدور حكم به رفع نمايند و دقانون فوق شكايت كيفري مطرح مي 690طبيعي و آبخيزداري تحت عنوان ماده 

نمايد، در حالي كه متصرف نسبت به غرس اشجار مثمر چندين ساله اقدام نموده تصرف به قلع و قمع بنا نيز حكم صادر مي

است و در واقع با اهداف منابع طبيعي مغايرتي ندارد، آيا شاكي كه همان منابع طبيعي است و در واقع در خصوص اين 

تواند پس از اجراي حكم در خصوص جنبه شود، ميحقوقي دادنامه مدعي خصوصي محسوب مي قسمت از رأي و بخش

در خصوص اجراي حكم قلع و قمع و بخش حقوقي رأي صرف نظر نمايد؟ در صورتي كه  -رفع تصرف  -كيفري موضوع 

طبيعي) اين اختيار را  موضوع در قالب دادخواست مطرح شده باشد وضعيت به چه صورت خواهد بود؟ آيا خواهان (منابع

  نظر كند؟دارد كه از اجراي اين قسمت رأي صرف

 پاسخ:

قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)  690اجراي حكم رفع تصرف عدواني و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 

صرف مورد ت ، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نيست؛ بلكه واحد اجراي احكام فقط محل1375مصوب 

ماده  2را از يد محكومعليه خارج و تحويل محكومله مينمايد و قلع و قمع موارد مذكور با توجه به مقررات تبصره 

  يادشده منوط به تقديم دادخواست به دادگاه و صدور حكم در اين خصوص است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/30    

7/1403/300   

  ح 300-3/9-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هايي كه عليه قوه قضاييه مطرح شده و به صدور حكم پرداخت حقوق و وجوه استخدامي منجر در خصوص پرونده

كه به  1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب شده است، با توجه به قانون نحوه پرداخت محكوم

  هاي زير پاسخ دهيد:ولتي تصريح دارد، خواهشمند است به پرسشوزارتخانه و مؤسسات د

  شود؟ آيا ملاك ماده واحده يادشده شامل قوه قضاييه نيز مي -1

  تواند از مهلت و ظرفيت قانوني مذكور استفاده كند؟به ميآيا قوه قضاييه در پرداخت ديون و مبالغ محكوم -2

 پاسخ:

به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب حوه پرداخت محكومبه موجب ماده واحده قانون ن -2و  1

گردد، مشمول حكم مقرر در اين ، مؤسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي1365

با اصلاحات بعدي، كليه  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  2باشند. وفق قسمت اخير ماده قانون مي

وه شود؛ بنابراين از آنجا كه قنهايي كه در قانون اساسي نام برده شده است، در حكم مؤسسه دولتي شناخته ميسازما

قضاييه از جمله قواي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه درآمد و مخارج آن در بودجه كل 

  شود، مشمول حكم مقرر در ماده واحده يادشده است.كشور منظور مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/11    

7/1403/287   

  ع287-1/7-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا  1392) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1402(اصلاحي  93با لحاظ ماده 

همان  12يا عدم ابطال مصوبات موضوع بند يك ماده هاي تخصصي و هيأت عمومي در مورد ابطال آراي هيأت

  الاتباع است؟قانون براي محاكم دادگستري و ديوان عالي كشور لازم

  پاسخ:

) قانون ديوان عدالت 1402(اصلاحي  93با لحاظ اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران  و ماده 

اي كه در ديوان عدالت اداري ، در فرض سؤال چنانچه مصوبهبا اصلاحات و الحاقات بعدي 1392اداري مصوب 

رأي بر ابطال آن صادر شده است، مورد استناد قرار گيرد، مراجع قضايي با معتبر تلقي كردن رأي ديوان مجاز به 

رد  ياستناد به مصوبه مذكور نيستند. از سويي ديگر، اگر بنا به جهاتي درخواست ابطال مصوبه در ديوان عدالت ادار

توانند به همان جهت مصوبه استنادي را خلاف قانون تلقي كنند و به آن ترتيب اثر شده باشد، مراجع قضايي نمي

  ندهند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/18    

7/1403/262   

  ع262-66-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رغم با اصلاحات و الحاقات بعدي، به 1334قانون شهرداري مصوب  100 هاي موضوع مادهگاهي در كميسيون

آنكه شهرداري به لحاظ رعايت موازين فني، بهداشتي و شهرسازي و عدم ضرورت قلع بنا، صدور حكم بر پرداخت 

 مكند؛ در بعضي موارد اجراي حككند؛ اما  كميسيون رأي بر تخريب و قلع بنا صادر ميجريمه را درخواست مي

هايي از تخلفات صورت گرفته رأي به پرداخت جريمه صادر امكانپذير نيست؛ مانند مواردي كه در خصوص بخش

هاي جريمه شده خواهد و پرداخت شده است؛ اجراي رأي در بخش تخريب و قلع بنا، عملاً موجب تخريب بخش

  بود كه اين موضوع موجب نقض غرض از تعيين جريمه خواهد شد.

با اصلاحات و الحاقات  1334مصوب  قانون شهرداري 100هاي ماده عبارات به كار رفته در تبصرهاز الفاظ و 

اين ماده چنين مستفاد است كه تشخيص موارد رعايت موازين فني،  5و  3، 2هاي يك، بعدي؛ از جمله تبصره

ها هرداريموضوع بر عهده ش بهداشتي و شهرسازي و عدم ضرورت قلع بنا و يا برعكس، به دليل فني و تخصصي بودن

قضايي مبادرت به صدور رأي براي تعيين تكليف قانون شهرداري به عنوان مرجعي شبه 100است و كميسيون ماده 

رسد در صورت اعلام نظر شهرداري مبني بر رعايت موازين فني، بهداشتي نمايد؛ بر اين اساس، به نظر ميتخلف مي

موجبي براي صدور رأي به تخريب و قلع و قمع بنا وجود نداشته باشد و حتي و شهرسازي و عدم ضرورت قلع بنا 

گانه فوق صادر شده باشد؛ اما مالك در صورتي كه رأي تخريب و قلع و قمع بنا به لحاظ عدم رعايت اصول سه

شد، اشته بانسبت به رفع موانع اقدام كرده باشد و بر اثر تغييرات موازين شهرسازي، امكان اعمال جريمه وجود د

» ت«قانون شهرداري وجود نداشته باشد. همچنان كه در بند  100منعي براي طرح مجدد موضوع در كميسيون ماده 

ذيل آن امكان تبديل رأي تخريب به جريمه  3و  2، 1و بندهاي  1402قانون بودجه كل كشور در سال  6تبصره 

ا تأييد شهرداري در خصوص آراي تخريب كميسيون گانه فني، بهداشتي و شهرسازي بدر صورت رعايت اصول سه

  تجويز شده است.  1400تا پايان سال  100ماده 

گفته، خواهشمند است در خصوص جواز يا عدم جواز تبديل رأي به تخريب و قلع و قمع به بنا به مراتب پيش

  الذكر، اعلام نظر فرماييد.پرداخت جريمه در فرض حصول شرايط فوق



 پاسخ:

با  1334قانون شهرداري مصوب  100رف طرح پرونده از سوي شهرداري در كميسيون موضوع ماده اولاً، ص

  اصلاحات و الحاقات بعدي و تقاضاي رسيدگي به تخلف به معناي الزام كميسيون به تبعيت از نظر شهرداري نيست. 

آن كه ناظر بر تخلفات ساختماني است، هاي ذيل اين قانون و تبصره 100ثانياً، از مقررات قانون يادشده؛ بويژه ماده 

چنين مستفاد است كه شهرداري با وقوع تخلف در ساخت و ساز، موضوع را بر حسب نوع تخلف در كميسيون 

كند كه مرجع رسمي و قانوني براي رسيدگي به اين تخلفات است. مطابق ماده يادشده موضوع اين ماده مطرح مي

فاً براي اداي توضيح در كميسيون حضور دارد و تشخيص و انطباق تخلفات نماينده شهرداري بدون حق رأي و صر

هاي ماده يادشده بر عهده كميسيون به عنوان مرجعي مستقل اعلامي از سوي شهرداري با قانون بر اساس تبصره

دي با اصلاحات و الحاقات بع 1334قانون شهرداري مصوب  100است؛ بر اين اساس و از آنجا كه مقررات ماده 

تواند به جهات  مذكور در باشد و نمياز قواعد آمره است، شهرداري مكلف به اجراي آراي كميسيون يادشده مي

  فرض استعلام؛ از جمله نظر بر تخريب نداشتن، از اجراي رأي خودداري كند.

شور در سال قانون بودجه كل ك 6تبصره » ت«ثالثاً، برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، حكم مقرر در بند 

اشد و بحكمي استثنايي است و به صورت مقطعي و محدود به دوره زماني خاص بوده و استثناء بر اصل مي 1402

توان از اين حكم براي تجويز تبديل رأي قلع و قمع بنا به جريمه؛ در ديگر فروض مد نظر شهرداري؛ از جمله نمي

  موارد مذكور در استعلام، اخذ ملاك نمود.

  

 حمد محمدي باردئيدكتر ا

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/24    

7/1403-258   

  ح258-76-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه بيعي صورت گرفته و بخشي از ثمن معامله يا تمام آن، از طريق غير پولي مانند انتقال خودرو به فروشنده 

يا بيع صورت گرفته باطل است و  يا آنكه فروشنده تنها مجاز للغير درآيد، آپرداخت شده باشد و سپس ثمن مستحق

  باشد؟به دريافت قيمت روز ثمن مي

چنانچه ملكي كه مورد معاملات متعدد قرار گرفته است مستحق للغير درآيد و خريدار نهايي دعواي اعلام بطلان  -2

رح كند و غرامت را كه معادل قيمت به طرفيت يد قبلي مط 1400معامله و مطالبه خسارت و غرامات را در سال 

همين دعوا را به طرفيت يد  1402عليه در سال روز زمين در همان سال بوده است، دريافت كند و سپس محكوم

داراي وجاهت  1402قبلي خود مطرح كند، آيا محكوم كردن خوانده دعواي اخير به قيمت روز زمين در سال 

رده به خواهان كه همان وجه پرداختي از سوي وي در پرونده قبلي با محاسبه قانوني است و يا آنكه تنها غرامات وا

  باشد، قابل دريافت است؟خسارت تأخير تأديه مي

 پاسخ:

م به اليد ملزاولاً، عقد فاسد اثري در تملك ندارد و هرگاه كسي به عقد فاسد مالي را قبض كند، وفق قاعده علي-1

ن رد ضامن است؛ عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد رد آن به مالك واقعي است و تا زما

كه اقرب به مثل يا قيمت مال مسترد شود؛ اين حكم اختصاص به عقد بيع ندارد و به طور كلي در عقود معارضي 

و 15/7/1393مورخ  733للغير درآيد، مباني مذكور در آراي وحدت رويه شماره چنانچه هر يك از عوضين مستحق

هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل استفاده و اعمال است. با وجود اين، در فرض سؤال،  1/4/1400مورخ  811

كه خودرو به عنوان بخشي از عوض و يا تمام آن به طرف مقابل داده شده است و يا آن كه طرفين بر تشخيص اين

به عنوان بدل تمام يا بخشي از ثمن داده شده است، امري  اند؛ اما خودروعقد بيع توافق و ثمن آن را نيز تعيين كرده

  كننده است.موضوعي و احراز آن بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

للغير درآمده است، چنانچه خودرو به عنوان ثمن معامله مورد ثانياً، در فرض سؤال كه خودروي مذكور مستحق

ء وحدت رويه يادشده است؛ اما در صورتي كه خودرو به توافق طرفين قرار گرفته باشد، مشمول حكم مقرر در آرا



عنوان بدل تمام يا جزئي از ثمن معامله باشد، هر چند اقدام به تسويه تمام يا بخشي از ثمن با خودروي متعلق به 

غير اقدامي مغاير قانون بوده و حسب مورد تعهد خريدار به پرداخت تمام يا بخشي از ثمن به قوت خود باقي است، 

باشد. شايسته ذكر است در فرض اخير نيز ملاك رأي وحدت رويه يادشده از حيث چگونگي ما عقد بيع باطل نميا

 للغير درآمده است، قابليت استنادمحاسبه خسارت وارد شده به فروشنده با لحاظ قيمت روز خودرويي كه مستحق

  و اعمال دارد.

للغير درآمدن آن، آخرين خريدار به گرفته و به سبب مستحقدر فرض سؤال كه ملكي مورد معاملات متعدد قرار -2

 1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733موجب رأي دادگاه و در اجراي آراء وحدت رويه شماره 

عليه خود هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مبلغي را به عنوان غرامت كاهش ارزش ثمن دريافت كرده و محكوم

كننده غرامت به يد قبلي قاعده لاضرر كه مبناي رجوع پرداختا كرده است، با توجه به اينعليه يد قبلي طرح دعو

است و مفروض آن است كه خواهان خسارتي بيش از آنچه پرداخت كرده را متحمل نشده تا از يد قبلي مطالبه كند، 

كرده است. بديهي است در وي استحـقاق مطالبه وجهـي را دارد كه به عنوان غرامت به يد بعدي خود پرداخت 

قانون آيين  522رغم مطالبه وجه از پرداخت استنكاف كند، موضوع مشمول ماده فرض سؤال، چنانچه خوانده به

بر مبلغ پرداخت شده به است و خواهان علاوه  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادرسي دادگاه

  ديه را وفق عمومات خواهد داشت.يد بعدي، استحقاق دريافت خسارت تأخير تأ

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/01    

7/1403/26   

  ح244-26-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه مماطل پس از مرخصي عمل نكند و صدور دستور گذار به تعهدات خود براي تحويل محكومچنانچه وثيقه

ضرورت يابد،  1394هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 3اساس تبصره يك ماده الوثاقه بر ضبط وجه

  هاي زير پاسخ دهيد: خواهشمند است به پرسش

قانون يادشده، مبني بر اعمال مقررات آيين دادرسي كيفري،  3با توجه به قيد مندرج در ذيل تبصره يك ماده  -1

  عليه و احراز استنكاف وي ضروري است؟ لب محكومالوثاقه جآيا براي صدور دستور ضبط وجه

رغم رؤيت پيامك از ورود به سامانه و رؤيت ابلاغيه گذار ابلاغ الكترونيكي شود و بهچنانچه دو نوبت به وثيقه -2

گذار جهت فرار از ابلاغ واقعي به وي چيست؟ آيا اين خودداري كند (ابلاغ واقعي)، ضمانت اجراي رفتار وثيقه

ذار و لزوم گاف در حكم ابلاغ واقعي است؟ چگونه بايد تعارض راجع به لزوم ابلاغ واقعي و حفظ حقوق وثيقهاستنك

  له و تسريع در اجراي حكم را مرتفع كرد؟حفظ حقوق محكوم

 پاسخ:

كشور  ها و اقدامات تأميني و تربيتينامه اجرايي سازمان زندانآيين 8ماده » ذ«با عنايت به حكم مقرر در بند -1

هاي قانوني به منظور ضبط نامه، اقداماين آيين 206با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  20/2/1400مصوب 

 25نامه مذكور و ماده آيين 198تأمين اخذ شده براي اعطاي مرخصي محكومان مالي كه در اجراي تبصره ماده 

مرخصي رفته و پس از خاتمه مرخصي مرتكب به  18/6/1399هاي مالي مصوب نامه نحوه اجراي محكوميتآيين

ن دهد. بنابر اياند، با قاضي اجراي احكام كيفري و يا هر مقام قضايي است كه وظيفه وي را انجام ميغيبت شده

  باشد، منتفي است.پرسش مطرح شده كه مبتني بر مقدمات مغاير با مراتب فوق مي

، 24/5/1395اي و مخابراتي مصوب هاي رايانهوه استفاده از سامانهنامه نحماده يك آيين» ز«اولاً، به موجب بند -2

 12ها از طريق سامانه ابلاغ و وفق ماده ابلاغ الكترونيكي عبارت است از ارسال الكترونيكي اوراق قضايي و آگهي

شود مي حسوبنامه يادشده وصول الكترونيكي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ مآيين

نامه مركز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه يا پست الكترونيكي در همين آيين 14و مطابق ماده 



رساني نمايد؛ بنابراين، آنچه ملاك ابلاغ دسترس باشد، ارسال اوراق قضايي به سامانه ابلاغ را از اين طريق اطلاع

ي اوراق قضايي به حساب كاربري مخاطب است و ارسال پيامك به شود، وصول الكترونيكالكترونيكي محسوب مي

باشد و تاريخ وصول الكترونيكي اوراق قضايي به رساني است و ملاك ابلاغ نميتلفن همراه وي صرفاً جهت اطلاع

  شود. حساب كاربري مخاطب، تاريخ ابلاغ محسوب مي

ابلاغ واقعي به  1394هاي مالي مصوب اي محكوميتقانون نحوه اجر 3ثانياً، هرچند به تصريح تبصره يك ماده 

گذار ضرورت دارد؛ اما با توجه به قسمت اخير تبصره يادشده كه مقررات مربوط به دستورات؛ از جمله كفيل يا وثيقه

الكفاله را تابع قانون آيين دادرسي كيفري دانسته است؛ چنانچه به دلايلي نظير عدم دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه

قانون  231گذار و ديگر موارد مذكور در ماده شاهده سامانه ثنا و يا عدم اعلام تغيير نشاني از سوي كفيل يا وثيقهم

گذار امكانپذير نباشد، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ، ابلاغ واقعي به كفيل يا وثيقه1392آيين دادرسي كيفري مصوب 

  الكفاله كافي است.ضبط وثيقه يا اخذ وجه

  

 ر احمد محمدي باردئيدكت

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/02    

7/1403/224   

  ح224-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كه گوياي  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 84ماده  6با توجه به بند 

آيا  -هاي زير پاسخ دهيد:  الفخواهشمند است به پرسشاصحاب دعوا است، » مقامقائم«ثالث محسوب نشدن 

ا مقامي در بند مذكور بآيا قائم -شود؟ بگيرد يا شامل انتقال ارادي نيز ميمقامي صرفاً ورثه را در بر مياين قائم

در صورت  -مقام داراي مفهوم يكسان است؟ جمقامي در فرض امكان اعتراض ثالث حكمي از سوي قائمقائم

گيرنده پيش از اقامه دعوا يا حين دادرسي و پس از صدور مقامي در شقوق مذكور؛ آيا انتقالن بودن مفهوم قائميكسا

با عنايت به فرض مندرج در بند  -تواند اعتراض ثالث حكمي را مطرح كند؟ ددهنده، ميحكم قطعي عليه انتقال

تواند اعتراض ثالث مطرح كند و يا آنكه بايد يرنده ميگدهنده باشد، آيا انتقال، چنانچه حكم قطعي له انتقال»ج«

گيرنده پيش از اقامه دعوا يا در حين دادرسي، آيا انتقال -دهنده مطرح كند؟ هـدعواي مستقل مقتضي را عليه انتقال

ر ع دعوا دگيرنده موضوآيا انتقال -دهنده متوسل شود؟ ومقام انتقالتواند به نهاد اعاده دادرسي به عنوان قائممي

تواند به عنوان ثالث وارد يا جلب به دادرسي شود و يا آنكه بايد به صرف معرفي ايشان دعوا به حين دادرسي، مي

  گيرنده ادامه يابد؟طرفيت انتقال

 پاسخ:

كه  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 84ماده  6با توجه به حكم بند 

 مقام آنان هستند، رسيدگيشده سابقاً بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائمدعواي طرح«دارد يمقرر م

مقامي از اصحاب دعوا در صورتي مشمول حكم مقرر در اين ، قائم»شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد

مقامي قهري و قراردادي بين قائمباشد كه پس از صدور حكم قطعي محقق شده باشد و در اين خصوص بند مي

  شده با توجه به پاسخ ارائه شده، روشن است.هاي مطرحتفاوتي وجود ندارد. پاسخ به ديگر پرسش

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/14    

7/1403/221   

  ح221-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به پرداخت ارز خارجي است و بايد نرخ ارز بر مبناي نرخ ازر بازار وضوع محكومهايي كه مدر خصوص پرونده

  هاي زير پاسخ دهيد:آزاد محاسبه و پرداخت شود، خواهشند است به پرسش

  براي تعيين نرخ ارز بازار آزاد از چه مرجعي بايد استعلام شود؟ -1

ي كند تفاوت فاحشبانك مركزي به عنون نرخ ارز اعلام ميكه نرخ اعلامي در بازار آزاد با آنچه با عنايت به اين -2

به را محاسبه و وصول كنند؟ نرخ هاي اعلامي بايد  محكومدارد، واحدهاي اجراي احكام بر مبناي كدام يك از نرخ

  اعلامي از سوي بانك مركزي يا نرخي ديگر؟

كه ارز در بازار آزاد به عنوان كالاي ه ايندر صورتي كه به نرخ اعلامي در بازار آزاد عمل شود، با عنايت ب -3

  به را محاسبه كند؟تواند بر مبناي اين نرخ مبلغ محكومشود، آيا اجراي احكام ميقاچاق محسوب مي

كه نرخ ارز دائما در حال تغيير است و از زمان اعلام نرخ ارز تا زمان اجراي مفاد دادنامه ممكن با توجه به اين -4

  آيا تاريخ وصول پاسخ استعلام پيرامون نرخ ارز بايد ملاك محاسبه قرار گيرد يا تاريخي ديگر؟ است متفاوت شود،

 پاسخ:

ر به (ارز) متعذبه اين باشد كه تهيه محكومبه ارز باشد و مقصود از محاسبه محكوماولاً، چنانچه محكوم -3و  2، 1

ه عليبه ارز خارجي است، محكومدادگاه، محكوم كه به موجب حكمباشد و يا در دسترس نباشد، با توجه به اين

له تحويل دهد و چنانچه تهيه آن متعذر باشد، با توجه به موظف است همان ميزان ارز مندرج در حكم را به محكوم

، قيمت آن به تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي بهاي 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  46ملاك ماده 

 شود، محاسبه و ازها، اتحاديه يا صنف مربوطه اعلام ميالاداء به نرخ بازار آزاد كه از سوي صرافيآن به قيمت يوم

  شود. له پرداخت ميعليه وصول و به محكوممحكوم

، اگر 1402قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب  58ماده » ث«ثانياً، با رعايت حكم مقرر در بند 

به (ارز) موجود و در دسترس است؛ اما وفق مقررات بانك مركزي و مصوبات شوراي ممقصود آن است كه محكو

قانون  67ماده » الف«ماده يك و ذيل بند » ب«پول و اعتبار (در حال حاضر هيأت عالي بانك مركزي موضوع بند 



به رعايت مقرراتي به به ارز امكانپذير نيست و يا نحوه وصول و پرداخت آن منوط الذكر)، پرداخت محكوماخير

كه بايد از صرافي مجاز يا از حساب ارزي خاصي تأمين شود يا به حساب خاص مانند حساب است؛ مانند آن

  نيمايي واريز شود، مصوبات و مقررات مذكور بايد رعايت شود.

و به  1356ب قانون اجراي احكام مدني مصو 46ثالثاً، محاسبه معادل ريالي ارز با رعايت تشريفات مقرر در ماده 

) به قانون مبارزه با 10/11/1400مكرر (الحاقي  2ماده » پ«گفته، منصرف از قاچاق ارز موضوع بند شرح پيش

  با اصلاحات و الحاقات بعدي است. 1392قاچاق كالا و ارز مصوب 

قيمت زمان عليه است؛ بنابراين چنانچه در فرض سؤال ملاك نرخ ارز، نرخ بازار آزاد روز وصول از محكوم -4

ها، اتحاديه يا صنف مربوط با قيمت روز وصول متفاوت باشد، واحد اجرا بايد به درخواست استعلام از صرافي

  التفاوت اين دو قيمت را محاسبه و وصول كند.له، مابهمحكوم

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/16    

7/1403/219   

  ع 219-66-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

ها ها و دهياريقانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري 10ماده  2در تبصره » مطالبات قطعي شده شهرداري«منظور از  -1

هايي بايد داشته باشد و چگونه بايد تنظيم و تأييد شود؟ آيا مقصود كدام مطالبات است و چه ويژگي 1401مصوب 

با  1334قانون شهرداري مصوب  100يا  77هاي موضوع مواد مراجعي مانند كميسيون صرفاً مطالباتي است كه در

با  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب آيين 38اصلاحات و الحاقات بعدي يا هيأت حل اختلاف موضوع ماده 

ي كه به مؤدي ابلاغ اصلاحات و الحاقات بعدي در خصوص آنها آراي قطعي صادر شده است و يا آنكه تمامي مطالبات

هاي توان قطعي شده محسوب كرد؟ زيرا در فرض لزوم طرح موضوع در كميسيونشده و به آن اعتراض نشده است را مي

قانون شهرداري نيز قطعيت آرا لحاظ  77صدرالذكر نبود و در ماده  10ماده  2مربوطه نيازي به تقنين جديد در تبصره 

الذكر، تأسيس حقوقي جديدي را قانون صدر 10ماده  2رسد قانونگذار در تبصره مي بيني شده است؛ لذا به نظرو پيش

چيست و كدام اسناد مدنظر بوده است؟ آيا اين اسناد » مستند به اسناد قطعي«منظور از عبارت  -2مد نظر داشته است. 

ه مراحل قانوني بايد طي چيست و چ» طي مراحل قانوني«منظور از عبارت  -3بايد توسط مرجعي خاص تأييد شود؟ 

  شناخته شود؟» قطعي شده«شود تا مطالبه به عنوان 

 پاسخ:

ها ها و دهياريقانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري 10ماده  2در تبصره » مطالبات قطعي شده«منظور از  -1

ي مربوط به اين قانون است كه تمامي تشريفات قانون 2موضوع ماده » عوارض و بهاي خدمات«، 1401مصوب 

روند اجرايي آن در مطالبه؛ مانند ابلاغ و اعتراض و رسيدگي به اعتراض و صدور و قطعيت رأي را سپري كرده 

  باشد.

ها ها و دهياريقانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري 10ماده  2صرف نظر از مسامحه مندرج در تبصره  -3و  2

ناد مربوط به مطالبات شهرداري بابت عوارض و بهاي خدمات ، مقصود از اسناد قطعي، قبوض و اس1401مصوب 

است كه موعد اعتراض نسبت به آن سپري شده و يا توسط مرجع صالح به مطالبات موضوع سند رسيدگي و مطالبات 

  مذكور احراز شده است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/08    

7/1403/176   

  ح176-127-1403نده:  شماره پرو

  استعلام:

نام كرده و آدرس دقيق وي در اين سامانه بارگذاري چنانچه خوانده در سامانه ابلاغ الكترونيك اوراق قضايي ثبت -1

شده باشد؛ اما خواهان در دادخواست آدرس دقيق خوانده را ذكر نكند و تنها شهر محل سكونت وي را قيد كند، با 

  بودن، آيا صدور اخطار رفع نقص توسط مدير دفتر ضروري است؟توجه به تحصيل حاصل 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين  3ماده  14با توجه به ظاهر و مفهوم بند  -2

با اصلاحات و الحاقات بعدي، آيا اخذ هزينه دادرسي (و رفع نقص از دادخواست اوليه از اين حيث)  1373مصوب 

ز ارجاع امر به كارشناس و تعيين ميزان خواسته و پيش از صدور حكم امكانپذير است؟ آيا دريافت هزينه پس ا

شود؟ چنانچه دريافت هزينه منوط به صدور كه قرار را نيز شامل ميدادرسي تنها منوط به صدور حكم است و يا اين

  ال وي در اجراي احكام امكانپذير است؟حكم باشد و خواهان پس از آن پرداخت امتناع كند، آيا توقيف امو

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه 51) ماده 2) و (1هاي (اولاً، به موجب بند -1

ها در ، خواهان بايد اقامتگاه (نشاني) خود و خوانده را در دادخواست قيد كند و درج اين نشاني1379مصوب 

  كند.نياز نميان را از درج آن در دادخواست بيسامانه ثنا خواه

ثانياً، در فرض سؤال كه خوانده نشاني خود را در سامانه ثنا درج كرده و خواهان نيز در دادخواست صرفاً به ذكر 

شهر اعلامي از سوي خوانده در سامانه مذكور بسنده كرده است، مفروض آن است كه خواهان نشاني اعلامي خوانده 

  نوان اقامتگاه وي اعلام كرده و موجبي براي صدور اخطار رفع نقص وجود دارد.را به ع

اولاً، در فرض سؤال كه دادگاه با ارجاع امر به كارشناس بهاي خواسته را تعيين كرده است، صرف نظر از نوع  -2

اه از اين حيث شود و ماهوي و شكلي بودن رأي دادگتصميم نهايي دادگاه، هزينه دادرسي از خواهان وصول مي

  مؤثر در مقام نيست.

ثانياً، در فرض سؤال موجب قانوني براي صدور اخطار رفع نقص براي وصول هزينه دادرسي نيست و پس از رأي 

  كند.شده را وصول ميدادگاه، اجراي احكام وفق عمومات هزينه ياد

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/02    

7/1403/175   

  ح175-68-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گذار به موجب قرارداد بيمه بدنه خودرو، اقدام به طرح دعوا عليه شركت بيمه پس از پرداخت خسارت مالي به بيمه

نموده و تقاضاي بازيافت مبلغ پرداختي را دارد. خوانده  1316قانون بيمه مصوب  30مسبب حادثه به استناد ماده 

قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص  15شده به موجب ماده ياد 30مقام دفاع اظهار داشته ماده در 

در خصوص حوادث رانندگي با تخصيص مواجه شده است  1395ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 

پس از پرداخت خسارت، حق رجوع  شدهياد 15هاي بيمه صرفاً در موارد بندهاي چهارگانه موضوع ماده و شركت

  هاي بيمه حق رجوع به مسبب حادثه را ندارند. به مسبب حادثه را دارند و در موارد ديگر شركت

قانون  15به موجب ماده  1316قانون بيمه مصوب  30گفته، آيا در حوادث رانندگي ماده با عنايت به مراتب پيش

با تخصيص  1395در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث 

قانون اخيرالذكر حق رجوع به مسبب حادثه  15مواجه شده و شركت بيمه صرفاً در موارد بندهاي چهارگانه ماده 

  را دارد؟

 پاسخ:

وب ليه مصقانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نق 15مقررات ماده 

گر با لحاظ تعاريف و اصطلاحات مذكور در ذيل در خصوص بازيافت خسارت پرداختي توسط شركت بيمه 1395

اين قانون، ناظر بر بيمه شخص ثالث و حوادث مشمول اين  4ماده يك اين قانون و ديگر مواد مرتبط؛ نظير ماده 

موضوعي دارد و براي بازيافت خسارت پرداختي قانون است و از بيمه بدنه خودرو و بازيافت خسارت آن خروج 

قانون بيمه مصوب  30بابت بيمه بدنه خودرو بايد مطابق مقررات عام و خاص مربوط؛ از جمله اطلاق و عموم ماده 

  هاي شوراي عالي بيمه، رفتار شود.نامهو آيين 1316

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/11    

7/1403/173   

  ح173-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ايد نمها خواهان دادخواستي تحت عنوان مطالبه خسارت با جلب نظر كارشناس تقديم دادگاه ميدر برخي پرونده

كه بايد قرار قاطع باشد يا اينشود كه خواهان محق در دعوا نميكه پس از جلسه رسيدگي براي دادگاه محرز مي

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت  3ماده  14دم استماع يا رد دعوا و...) صادر شود.  با توجه به بند دعوا (ع

گفته، موضوع جهت با اصلاحات و الحاقات بعدي آيا بايد در فرض پيش 1373و مصرف آن در موارد معين مصوب 

يادشده صرفاً ناظر  3ماده  14فرض بند تعيين خواسته و وصول هزينه دادرسي به كارشناس ارجاع شود و يا آنكه 

  حقي خواهان در خواسته است؟به زماني است كه تصميم دادگاه صدور حكم بر ذي

 پاسخ:

در فرض سؤال چنانچه دادگاه تشخيص دهد در خصوص دعواي خواهان بايد قرار قاطع دعوا صادر شود، از آنجايي 

ت دنظر و فرجام مترتب است، لذا اصولاً بهاي خواسته بايد با رعايكه بر تعيين بهاي خواسته آثاري مانند قابليت تجدي

مقررات مربوط تعيين شود؛ مگر آنكه به دلايلي چون عدم پرداخت هزينه كارشناسي و يا استرداد دعوا از سوي 

  پذير نباشد.خواهان، ارجاع به كارشناس براي تعيين بهاي خواسته امكان

 دكتر احمد محمدي باردئي

حقوقي قوه قضاييهمدير كل 



 

1403/07/15    

7/1403/165   

  ك165-53-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هرگونه واردات «دارد: هاي توسعه كشور كه اشعار ميقانون احكام دائمي برنامه 7ماده » پ«با عنايت به مفاد بند 

تي (بيولوژيك)، طبيعي و سنتي، سازي، توزيع، عرضه و فروش كالاهاي دارويي، واكسن، مواد زيستجاري، ذخيره

اي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت هاي تغذيهمكمل

ود و شكند، ثبت نشده باشد جرم محسوب ميطبق ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي

شود. مسؤوليت اجراي اين بند برخورد مي 1392/10/3قاچاق كالا و ارز مصوب با مجرم مطابق قانون مبارزه با 

در مورد سموم و كود شيميايي و همچنين كالاهاي با مصرف دامي در چهارچوب وظايف مذكور در اين ماده بر عهده 

مصرف دامي و از آنجا كه مقنن در مورد سموم و كالاهاي با » وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي است.

  هاي زير پاسخ دهيد:مسؤوليت اجراي اين بند را بر عهده اين سازمان نهاده است، خواهشمند است به پرسش

شود آيا سموم، كود شيميايي و ساير كالاهاي با مصرف دامي موضوع ماده مزبور صرفاً شامل كالاهاي وارداتي مي -1

  شود؟و يا مشمول كالاهاي توليد داخل نيز مي

  جع صالح جهت رسيدگي به جرم موضوع ماده مذكور كدام است؟مر -2

 پاسخ:

در مواردي كه سموم، كود شيميايي و ساير كالاها با مصرف دامي به صورت تجاري و بدون رعايت تشريفات قانوني 

وارد كشور شده باشد و يا كالاهاي مذكور (موضوع قاچاق) خريد، فروش، حمل يا نگهداري شود، رفتار مرتكب 

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي  44مكرر و ماده  18) و ماده 4(تبصره  18خلف محسوب و طبق ماده ت

  ، رسيدگي به آن در صلاحيت سازمان تعزيرات حكومتي است.1400

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/28    

7/1403/123   

  ك 123-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

رأي دادگاه كيفري دو مبني بر محكوميت متهم به تحمل حبس و پرداخت جزاي نقدي و رد مال بابت اتهام 

عليه، كلاهبرداري، در دادگاه تجديدنظر استان مورد تأييد قرار گرفته و پس از تقاضاي اعاده دادرسي از سوي محكوم

عرض دادگاه صادركننده حكم عاده دادرسي، پرونده را به شعبه همعالي كشور ضمن موافقت و تجويز ا شعبه ديوان

قطعي ارجاع داده است. با توجه به توضيحات يادشده در هر يك از فروض زير، اظهار نظر در خصوص مواردي از 

هاي الكترونيكي، آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات، تخفيف عليه تحت نظارت سامانهقبيل قرار دادن محكوم

  مجازات و رفع ابهام و اجمال از رأي در صلاحيت كدام دادگاه است؟ در

عرض نخست. چنانچه اعاده دادرسي نسبت به ميزان مجازات (حبس يا جزاي نقدي و يا هر دو) باشد و شعبه هم

  ها را اصلاح و آن را كاهش داده باشد.صرفاً يكي از مجازات

عرض با اصلاح عنوان اتهام، ميزان مجازات را اصلاح و شعبه هم دوم. اعاده دادرسي نسبت به اصل محكوميت باشد

  كند و آن را كاهش دهد.

قانون  18هاي ماده عرض با الحاق يكي از بندسوم. اعاده دادرسي نسبت به ميزان مجازات حبس باشد و شعبه هم

  به رأي، تغييري در ميزان مجازات ايجاد نكند. 1392مجازات اسلامي مصوب 

 پاسخ:

عرض، بدين معناست كه دادگاه متعرض حكم قبلي لاً، رد درخواست اعاده دادرسي توسط دادگاه تجديد نظر هماو

عليه با اخذ رضايت شاكي خصوصي در شده قبلي به قوت خود باقي است و چنانچه محكومنشده و رأي صادر

 1392ون آيين دادرسي كيفري مصوب قان 483گذشت، اعمال تخفيف در مجازات را به استناد ماده جرايم غير قابل

هاي دادن محكوم تحت نظارت سامانه تقاضا كند و يا در خصوص تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار

يا رفع ابهام و اجمال از حكم و تجميع  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  62و  58، 46الكترونيكي موضوع مواد 

، تقاضايي مطرح شود، رسيدگي به 1392ن آيين دادرسي كيفري مصوب قانو 510و  497احكام موضوع مواد 

  عرض آن.ها، در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم محكوميت است و نه شعبه همگونه درخواستاين



عرض پس از تجويز اعاده رسيدگي دادگاه هم 1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  480ثانياً، مطابق نص ماده 

 عرض در رسيدگيي ماهوي است و اين دادرسي از دادرسي اوليه مستقل است؛ بنابراين، دادگاه همدادرسي، رسيدگ

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  280هاي مذكور در ماده تابع عمومات رسيدگي؛ از جمله اختيارات و صلاحيت

مورد اعاده دادرسي، بر و تعيين عنوان اتهامي صحيح به تشخيص خود است و دادگاه در صورت نقض رأي  1392

، 37كند؛ در اين حالت اعمال نهادهاي ارفاقي موضوع مواد اساس مقررات قانوني رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي

با دادگاه صادركننده حكم قطعي (حكم پس از اعاده دادرسي)  1392قانون مجازات اسلامي مصوب  62و  58، 46

، تواند پس از رسيدگيعرض نميشود، دادگاه همنفع محكوم پذيرفته مياست. همچنين از آنجا كه اعاده دادرسي به 

مجازات مندرج در دادنامه مورد اعاده دادرسي را تشديد كند؛ اما تغيير عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانوني بلامانع 

  است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/16    

7/1403/109   

  ح 109-127-1403ره پرونده:  شما

  

  استعلام:

چنانچه زني داراي تابعيت خارجي با اين ادعا كه با مرد ايراني ازدواج دائم كرده است، دعوايي به خواسته صدور 

قانون ثبت احوال  45رأي به تابعيت ايراني و الزام به صدور اسناد سجلي ايراني مطرح كند، با لحاظ آنكه ماده 

هيأت عمومي  20/1/1381مورخ  658صلاحات و الحاقات بعدي و رأي وحدت رويه شماره با ا 1355مصوب 

عالي كشور ناظر بر مواردي است كه بدواً تابعيت فرد مورد ترديد باشد و شامل فرض سؤال كه تابعيت خارجي ديوان 

نون مدني استحقاق تابعيت قا 976ماده  6فرد محرز است؛ اما وي مدعي است كه با ازدواج با مرد ايراني وفق بند 

شود؛ خواهشمند است اعلام فرماييد مرجع صالح براي رسيدگي به اين دعوا، دادگاه عمومي ايران را دارد، نمي

  حقوقي است يا شوراي تأمين شهرستان؟

 پاسخ:

تبعه ايران  قانون مدني هر زن تبعه خارجي كه شوهر ايراني اختيار كند، 976ماده  6اولاً، نظر به اينكه وفق بند 

با اصلاحات و الحاقات  1355قانون ثبت احوال كشور مصوب  45شود، چنين فرضي از شمول ماده محسوب مي

هيأت عمومي ديوان عالي  24/1/1398مورخ  748و  20/1/1381مورخ  658بعدي و آراء وحدت رويه شماره 

  كشور خارج است.

نامه ازدواج مردان قانون مدني و آيين 1061حاكم؛ از جمله ماده ثانياً، چنانچه ازدواج با رعايت قوانين و مقررات 

وزراي عضو شوراي  17/2/1381ايراني با زنان خارجي آواره (دارنده كارت هويت ويژه اتباع خارجي) مصوب 

به تأييد رياست جمهوري رسيده است)  21/1/1382هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه با اصلاحات بعدي (كه در تاريخ 

قانون مدني و تبصره يك ماده  976ماده  6نامه صورت گرفته باشد، در اجراي بند بت به زنان مشمول اين آييننس

ربط واقعه را ثبت و شناسنامه زوجه را صادر نامه اخيرالذكر در صورت صدور مجوز ثبت ازدواج، مراجع ذيآيين 3

نامه يادشده، تابع حكم مقرر در ماده يرمشمول آيينخواهند كرد؛ اما ثبت ازدواج مردان ايراني با زنان خارجي غ

  قانون مدني و ديگر عمومات و مقررات حاكم بر آن است. 1061



نامه ثالثاً، در صورت عدم رعايت مقررات و ترتيبات حاكم؛ از حيث تقاضاي ثبت ازدواج در خصوص مشمولين آيين

نامه يادشده كه صدور شناسنامه زوجه و اعمال آيين 3صدرالذكر، با توجه حكم مقرر در تبصره يك (تبصره) ماده 

قانون مدني را منوط به رعايت ترتيبات مذكور در اين ماده و صدور مجوز ثبت ازدواج از سوي مراجع  976ماده 

به الزام به صدور رأي بر تابعيت و صـدور اسناد سجلي ايراني از صلاحيت ربط دانسته است، دعواي راجع ذي

  خارج است و دعواي مطروحه نزد مرجع قضايي نيز در ماهيت قضيه مسموع نيست. شوراي تأمين

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/21    

7/1403/78   

  ح78-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مورث بدون پرداخت ديون تنها تركه باقيمانده از متوفي يك دستگاه خودرو بوده و يكي از وراث پس از فوت 

متوفي اقدام به فروش آن نموده و سپس يكي از بستانكاران متوفي خودروي وارثي كه خودروي متوفي را به نام 

هاي خود انتقال داده و به فروش رسانيده است، توقيف كرده است؛ خواهشمند است در خصوص اين فرض به پرسش

  زير پاسخ دهيد: 

  در قبال بدهي مورث امكانپذير است؟ آيا توقيف خودروي ورثه -1

در صورتي كه پاسخ مثبت باشد، آيا بستانكاري كه مال را توقيف كرده است، نسبت به بستانكاران ديگر حق  -2

تمامي بستانكاران متوفي به نسبت  1319قانون امور حسبي مصوب  226و  225تقدم دارد و يا آنكه حسب مواد 

  ؟  شوندطلب خود وارد در غرما مي

 پاسخ:

نظر از اينكه در فرض سؤال نحوه و چگونگي انتقال سند خودرو به نام يكي از وراث مشخص نيست، با صرف -1

فرض اينكه انتقال سند به نام اين وارث با دخالت ديگر ورثه انجام گرفته است و تنها تركه باقيمانده از متوفي يك 

خودرو به يكي ديگر از وراث منتقل شده و وي نيز خودروي دستگاه خودرو بوده و بدون پرداخت ديون متوفي، 

  مذكور را به فروش رسانيده است؛ اما بستانكار متوفي خودروي شخصي متعلق به خريدار را توقيف كرده است:

، مالكيت ورثه نسبت به تركه 1319قانون امور حسبي مصوب  229قانون مدني و ماده  868و  867اولاً، وفق مواد 

  شود و ديون مذكور بايد پيش از تقسيم تركه اداء شود.اء ديون متوفي مستقر ميپس از اد

ثانياً، در فرض سؤال، از آنجا كه وارث در مال موضوع تركه (خودرو) پيش از فوت مورث تصرفي نداشته است، 

مسؤول هر يك از وراث  1319قانون امور حسبي مصوب  248شود، مطابق ماده تصرف بعدي وي قبول تلقي مي

ت باشند؛ مگر آنكه ثاببه نسبت سهم خود از تركه مي اداء تمام ديون متوفي مطابق مقررات حاكم و مربوط به آن،

كنند ديون زايد بر تركه بوده است؛ بنابراين مبناي محاسبه تعهد اين وارث، درصدي از تركه است كه توسط وي 



ؤول پرداخت ديون متوفي است و بر اين اساس، توقيف دريافت شده است و اين فرد نسبت به قدرالسهم خود مس

  خودروي متعلق به وراث يادشده در حد قدرالسهم وي از تركه بلامانع است.

در فرض سؤال از آنجا كه بستانكار متوفي، خودروي شخصي متعلق به يكي از وراث و نه خودروي داخل در  -2

توقيـف تأميـني و يا رهـن تركه به شرح مذكور در قانون  تركه را توقيف كرده است، از شمول احـكام راجـع به

  خارج و حق تقدم وي تابع عمومات اجراي احكام مدني است. 1319امور حسبي مصوب 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/03    

7/1403/72   

  ع72-42-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با رعايت قوانين : «1386هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب قانون ثبت اختراعات، طرح 47به موجب ماده  -1

ها حتي بدون ثبت، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث اين قبيل نام هاي تجارتي،و مقررات ثبت اجباري نام

 است كه تمامي اقداماتمقصود از رعايت قوانين و مقررات ثبت اجباري چيست؟ آيا منظور اين » شوند.حمايت مي

ثبت انجام شده باشد و فقط خود ثبت رخ نداده باشد؛ مانند ارائه اظهارنامه و يا صرف وجود شرايط نام تجارتي 

امي را هاي مختلف نكند؟ به طور مثال، آيا نام تجارتي دفتر زيارتي كه با مجوز سازمانبراي تحقق جرم كفايت مي

-2الذكر را رعايت نكرده است، همچنان مورد حمايت است؟ مراحل قانون فوقبراي خود انتخاب كرده است؛ اما 

نامه اين آيين 179و ماده  1386هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب قانون ثبت اختراعات، طرح 59وفق ماده 

قانون صلاحيت رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري ناشي از مقررات قانون مذكور در صلاحيت شعب عمومي 

هاي محل وقوع جرم داده شده است؛ آيا باشد؛ اما اجازه تحقيقات مقدماتي در ديگر شهرستاندر تهران مي خاصي

دادسرا در مرحله تحقيقات مقدماتي لازم است كه پس از تحقيقات و بدون اقدامي ديگر پرونده را با دستور نزد 

  رونده را ارسال كند؟مرجع صالح ارسال كند و يا آنكه بايد با صدور قرار عدم صلاحيت پ

 پاسخ:

قانون  150به موجب ماده  1386هاي صنعتي و علايم تجاري مصوب قانون ثبت اختراعات، طرح 47اولاً، ماده  -1

  نسخ شده است. 1403حمايت از مالكيت صنعتي مصوب 

ون اجازه الحاق مكرر قان 7ماده  3و بند  1403قانون حمايت از مالكيت صنعتي مصوب  117ثانياً، به موجب ماده 

المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجاري و كشاورزي دولت ايران به اتحاديه عمومي بين

با اصلاحات و الحاقات بعدي، نام تجاري حتي بدون ثبت، مشمول حمايت قانوني است و اين قوانين  1337مصوب 

  ت ثبت نام تجاري اجباري است، تصريحي ندارد.در خصوص اين موضوع كه بر اساس كدام قوانين و مقررا



، ثبت اسم تجاري اختياري است؛ مگر در مواردي كه وزارت 1311قانون تجارت مصوب  576ثالثاً، وفق ماده 

عدليه (قوه قضاييه) ثبت آن را الزامي كند كه تاكنون در اين خصوص توسط وزارت دادگستري يا قوه قضاييه 

  است. اي به تصويب نرسيدهمقرره

نامه نصب و ثبت اجباري علائم صنعتي بر روي بعضي از اجناس دارويي رابعاً، هر چند به موجب ماده يك طرح آيين

هيأت وزيران، بر روي برچسب تمام اجناس دارويي و طبي و مواد غذايي  3/2/1328و خوراكي و آرايشي مصوب 

اري آن وجود ندارد؛ بنابراين در قوانين و مقررات فعلي، اي راجع به ثبت اجببايد اسم تجارتي قيد شود؛ اما مقرره

  اي در خصوص ثبت اجباري نام تجاري وجود ندارد.مقرره

، صلاحيت 1386هاي صنعتي وعلائم تجاري مصوب قانون ثبت اختراعات، طرح 59كه در ماده با توجه به اين -2

ت هاي اجرايي اسنامهگفته و آيينراي قانون پيشدادگاه عمومي تهران ناظر بر رسيدگي به اختلافات ناشي از اج

ناظر به امر ترافعي و حقوقي است كه لزوماً نياز به مدعي خصوصي دارد و منصرف از دعاوي » اختلافات«وكلمه 

كيفري است كه واجد جنبه عمومي بوده و ممكن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد؛ بنابراين صلاحيت 

هاي عمومي حقوقي است؛ افزون بر اين، رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي به صلاحيت دادگاهشده معطوف ياد

ايم بيني است؛ بنابراين، رسيدگي به جرنامه اجرايي نيز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پيشآيين

بر  خواهد بود. شايسته ذكر است گفته مطابق قواعد حاكم بر صلاحيت مراجع قضايي كيفريمذكور در قانون پيش

، قانونگذار در قانون حمايت 1386هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب قانون ثبت اختراعات، طرح 59خلاف ماده 

اين قانون دادگاه كيفري تهران را به عنوان مرجع صالح براي  143به موجب ماده  1403از مالكيت صنعتي مصوب 

م كننده نيز در معيت دادگاه كيفري تهران اقدانون معرفي كرده و دادسراي رسيدگيرسيدگي به جرايم ناشي از اين قا

  شود.الاجرا شدن اين قانون توسط رئيس قوه قضاييه ايجاد ميكند كه حداكثر تا شش ماه بعد از لازممي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/30    

7/1403/68   

  ع 68-33-1403ه:  شماره پروند

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنانچه در اثر تغيير  1361قانون توزيع عادلانه آب مصوب  2و  1با توجه به مواد 

طبيعي مسير رودخانه و طبعاً بستر و حريم آن، رودخانه وارد در محدوده مالكيت اشخاص شود، مالك داراي چه 

ملك و يا الزام نهاد متولي به جابجايي مسير رودخانه را مطالبه كند يا آنكه داراي تواند بهاي حقوقي است؟ آيا مي

  حقي ديگر است؟ در صورت استحقاق مطالبه بها، مبناي قانوني آن چيست و كدام نهاد مكلف به پرداخت است؟

 پاسخ:

قات بعدي، وزارت نيرو با با اصلاحات و الحا 1361قانون توزيع عادلانه آب مصوب  2اولاً، وفق تبصره يك ماده 

توجه به آمار هيدرولوژي و داغاب آنها و بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي، پهناي بستر و حريم آن را 

ها ها، انهار، مسيلنامه مربوط به بستر و حريم رودخانهماده يك آيين» ح«كند؛ همچنين به موجب بند تعيين مي

هيأت وزيران با اصلاحات  11/8/1379هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب هاي طبيعي و شبكهها، بركهمرداب

بعدي، بستر آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژيك و داغاب و 

د. در شواي تعيين ميهاي آب منطقهساله به وسيله وزارت نيرو و يا شركت 25حداكثر طغيان با دوره برگشت 

ساله ملاك محاسبه قرار گيرد،  25نمايد سيلاب با دوره برگشت كمتر يا بيشتر از مناطقي كه ضرورت ايجاب مي

هاي مربوط و توجيهات فني از حوزه ستادي وزارت نيرو مجوز اي حسب مورد با ارائه نقشههاي آب منطقهسازمان

  لازم را اخذ خواهند كرد.

ساله است؛ بدين  25الذكر، ضابطه تعيين بستر، حداكثر طغيان با دوره بازگشت فوق بر اين اساس و مستند به مواد

سال اخير زير پوشش آب  25توضيح كه بستر رودخانه آن سطح از اراضي مجاور رودخانه است كه در دوره 

حوه ملي شدن قانون آب و ن 2رود؛ بنابراين، با توجه به مستندات يادشده و همچنين با لحاظ تبصره يك ماده مي

دارد حداكثر طغيان در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي با توجه به با اصلاحات بعدي كه مقرر مي 1347آن مصوب 

ها و انهار و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تأسيسات آبي از طرف آمار هيدرولوژي رودخانه



و  هاي اتفاقيداكثر طغيان، حداكثر طغيان معمولي است و طغيانوزارت آب و برق تعيين خواهد شد، مقصود از ح

  تواند ملاك تعيين بستر قرار گيرد.ها نميشود و اين قبيل طغياناستثنايي را شامل نمي

نامه صدرالذكر، چنانچه بستر رودخانه، نهر طبيعي و مسيل به صورت طبيعي تغيير يابد، آيين 8ثانياً، به موجب ماده 

اد شود، كماكان در اختيار دولت است؛ از عبارت تغيير طبيعي بستر چنين مستفبستر كه بستر مرده ناميده مي باقيمانده

عي و ها و انهار طبياست كه چنانچه تغييرات بعدي بستر و قرار گرفتن اراضي و املاك اشخاص در بستر رودخانه

جاد گفته باشد، براي مالكان اين اراضي ايشها به نحو طبيعي و بر اساس ضابطه تعيين بستر به شرح پيمسيل

ها در اختيار دولت ها انهار طبيعي و مسيلنمايد و اراضي جديد به عنوان بستر رودخانهمحدوديت در مالكيت مي

كه تغيير بستر به نحو مصنوعي و در نتيجه اقداماتي چون برداشت غير مجاز و برخلاف گيرد؛ اما در صورتيقرار مي

ها و انهار هاي موازي يا متقاطع رودخانهها و يا تخريب سازهمصالح و شن و ماسه از بستر رودخانه ضوابط فني

  شود.طبيعي صورت گيرد، مالكيت مالكان نسبت به بستر جديد متزلزل نمي

دي و با اصلاحات و الحاقات بع 1361قانون توزيع عادلانه آب مصوب  2ماده  4و  3هاي ثالثاً، با توجه به تبصره

آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مسيل كه براي نامه صدرالذكر، كشت موقت در آيين 7حكم مقرر در ماده 

اي مربوط به صورت اجاره و با موافقت كتبي و قبلي شركت آب منطقه برداري از آب مزاحمتي ايجاد نكند،بهره

تواند ايجاد اعياني و يا حق زراعت سطحي دارد و نمياما مستأجر فقط  رعايت اولويت براي مجاوران بلامانع است؛

ها به شرح غرس نهال و درخت كند؛ به طريق اولي براي مالكاني كه اراضي آنها در نتيجه تغيير طبيعي بستر رودخانه

گيرد، چنين حقي باقي است؛ اما همچنان حقي بر ايجاد اعياني و يا غرس ها قرار ميگفته در بستر رودخانهپيش

  هال و درخت ندارند.ن

با اصلاحات و الحاقات بعدي براي  1361قانون توزيع عادلانه آب مصوب  2ماده  4رابعاً، قانونگذار در تبصره 

ها و ... كه براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم باشد، هاي موجود در بستر و حريم انهار و رودخانهمالكان اعياني

اين قانون را به رسميت شناخته  است؛ به طريق اولي در  44و  43در مواد حق جبران خسارت به ترتيب مقرر 

ها و انهار و سلب مالكيت از مالكان اراضي واقع در بستر جديد و با لحاظ قواعد عام فرض تغيير بستر رودخانه

الكيت ر سلب مگفته از مالكان مذكواحترام به مالكيت اشخاص و لزوم جبران خسارت، هرچند وفق مواد قانوني پيش

  شود؛ اما حق آنها بر مطالبه خسارت به قوت خود باقي است.مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/18    

7/1403/6   

  ع6-76-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود؟ براي را هم شامل ميقانون مدني صرفاً ناظر بر فعل مادي است و يا آنكه فعل حقوقي  237آيا قلمرو ماده 

مثال، چنانچه شخص تعهد كند به طرف مقابل براي اجراي حق، اعطاي وكالت كند و متعهد نقض عهد كند، آيا 

  نامه مسموع است؟ در صورت صدور حكم، شيوه اجراي آن چگونه است؟دعواي الزام به تنظيم وكالت

 پاسخ:

قانون مدني و عمومات وفاي به شرط (المؤمنون  239و  238، 237با توجه به اطلاق شرط فعل مندرج در مواد 

عند شروطهم)، چنانچه ضمن عقد تعهد به انعقاد عقد ديگري شده باشد و مشروطعليه از انجام مفاد شرط خودداري 

گفته است و دعواي الزام متعهد به انجام مفاد شرط و انعقاد قرارداد در كند، مشمول ترتيبات مذكور در مواد پيش

قانون  145اهيت قضيه دعوايي مسموع است و در صورت استنكاف از اجراي حكم دادگاه، با اخذ ملاك از ماده م

كند؛ بر اين عليه قرارداد تنظيم شده را امضاء مي، نماينده دادگاه از جانب محكوم1356اجراي احكام مدني مصوب 

ست؛ در خصوص مثال مندرج در استعلام و درج نظر از آنكه استعلام راجع به مطلق اعمال حقوقي ااساس، صرف

شرط راجع به اعطاي وكالت هر چند اين عقد، عقدي جايز است؛ اما دعواي الزام به انعقاد عقد وكالت و تنظيم 

  قرارداد راجع به آن دعوايي مسموع است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/24    

7/1402/1153   

  ع1153-66-1402ه پرونده:  شمار

  

  استعلام:

آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن كه به تشريح تخلفات انضباطي و  83همانگونه كه مستحضريد ماده 

حرفه اي اعضا پرداخته است، اين موارد را مختص اموري كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع همان قانون 

قانون صدرالاشاره  18باشد، عنوان نموده است. به استناد ماده م مهندسي معدن استان مييا عضويت در سازمان نظا

شود و در صورت اعتراض به شكايات واصله از اعضاي سازمان در شوراي انتظامي استان، رسيدگي بدوي مي

عي ه صدور رأي قطپذيرد كه منتج بنامه در شوراي انتظامي كشور، رسيدگي نهايي صورت ميآيين 87مطابق ماده 

ياد شده به شكايات واصله به طرفيت اعضاي هيأت مديره يا اعضاي  18گردد. همچنين به استناد تبصره ذيل ماده مي

  شود.ها در شوراي مركزي رسيدگي ميشوراي انتظامي استان

غال به ي پروانه اشتمزيد استحضار اين كه شوراهاي انتظامي يا شوراي مركزي كه متشكل از اعضاي با تجريه و دارا

هاي مهندسي معدن به عنوان كارشناس امور در حرف مهندسي معدن و همچنين قضات زبردست كشور به كار حرفه

دان با معرفي رييس قوه قضاييه در قالب يك مرجع و هيأت تخصصي به صورت ويژه به تخلفات عنوان عضو حقوق

نمايند؛شوراي انتظامي در يدگي و اقدام به صدور حكم مياي اعضا با مقررات حاكم بر آن رسانضباطي و حرفه

رسيدگي اهدافي از قبيل بازدارندگي آراي صادره از تكرار تخلفات و امكان برقراري نظم در راستاي ترويج اصول 

هاي معدني و بالابردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات فني و مهندسي معدن در فعاليت

قانون نظام مهندسي معدن از اقداف و وظايف ذاتي اين سازمان است. متأسفانه  2كند كه طبق ماده مي را دنبال

شود در برخي موارد مراجع قضايي با پذيرش اعتراض محكومين آراي شوراي انتظامي در ماهيت امر ملاحظه مي

  باشد.ايي موصوف، آراي صادره قطعي مياز آيين نامه اجر 90نمايند در حالي كه مطابق ماده مبادرت به رسيدگي مي

قانون بازار اوراق بهادار، آراي  37ماده  5چنانچه مراجع مشابه از قبيل آراي هيأت داوري بورس، موضوع تبصره 

 هاي وكلاي دادگستري و كارشناسان دادگستريصادره از دادگاه انتظامي مركز وكلا و كارشناسان قوه قضاييه و كانون

  قابليت اعتراض مجدد در مراجع قضايي را ندارند. پس از قطعيت، 



هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز  1398/10/24مورخ  786نكته مهم اين كه مطابق رأي وحدت رويه شماره 

آراي صادره از شوراي انتظامي نظام مهندسي قابل اعتراض در مرجع قضايي دانسته نشده است كه در اين راستا 

د شكلي اعتراض صادر گرديده است. از آنجايي كه سازمان نظام مهندسي معدن، يك نهاد عمومي آرايي نيز مبني بر ر

  غير دولتي است بالتبع آراي صادره قابليت اعتراض و رسيدگي در ديوان عدالت را نيز ندارند.

 پاسخ:

ه آراء صادره هيأت عمومي ديوان عالي كشور ب 24/10/1398مورخ  786كه رأي وحدت رويه شماره نظر به اين

هاي انتظامي نظام مهندسي معدن ايران قابل تسري نيست و از آنجا كه آراء پيوست اين استعلام بر تعارض از هيأت

آراء مراجع قضايي در خصوص فرض پرونده دلالت دارد و نيز با عنايت به اينكه از مسائلي نيست كه با صدور 

مراتب جهت بررسي و عندالاقتضاء صدور رأي وحدت رويه به شود بخشنامه قابل حل و فصل باشد، پيشنهاد مي

  ديوان عالي كشور منعكس شود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/01    

7/1402/1151   

  ح1151-127/1-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

، آيا 1379و انقلاب در امور مدني مصوب هاي عمومي قانون آيين دادرسي دادگاه 22با لحاظ مفهوم ماده  -1

توان به دعواي ورشكستگي شركت تجارتي كه مركز اصلي آن در ايران نيست؛ اما در ايران شعبه، نمايندگي و مي

  فعاليت تجارتي دارد، رسيدگي كرد؟

يادشده) قانون  21چنانچه پاسخ منفي است، دو حكم متفاوت در مورد ورشكستگي اشخاص حقيقي تاجر (ماده  -2

  همين قانون) مبتني بر چه دليل و توجيهي است؟ 22و ورشكستگي اشخاص حقوقي تاجر (ماده 

 پاسخ:

با اصلاحات بعدي، فعاليت شركت  1310ها مصوب قانون راجع به ثبت شركت 11و  3اولاً، با عنايت به مواد  -1

  خارجي در ايران فرع بر آن است كه در ايران به ثبت برسد.

ي و ها و توقف نمايندگر فرض ثبت نمايندگي يا شعبه شركت خارجي در ايران و بروز اختلاف در پرداختثانياً، د

  يا شعبه، منعي براي صدور حكم به ورشكستگي آن نمايندگي و يا شعبه شركت خارجي نيست.

، ناظر بر 1379مصوب هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه 22ثالثاً، حكم مقرر در ماده 

هايي كه مركز ها در ايران است و در خصوص شركتهاي بازرگاني است كه مركز اصلي آندعاوي راجع به شركت

اصلي آن در خارج از كشور است، حكمي ندارد؛ بنابراين، رسيدگي به دعواي ورشكستگي شركت خارجي كه در 

  هاي ايران نيست.ايران شعبه و يا نمايندگي دارد، در صلاحيت دادگاه

  بيان توجيه و دليل نحوه وضع قانون از وظايف اين اداره كل خارج است. -2

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/10    

7/1402/978   

  ك978-9/5-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هر كس نسبت به طفل يا نوجوان مرتكب « ،1399قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب  10به موجب ماده 

آزار يا سوء استفاده جنسي شود، در صورتي كه مشمول مجازات حد نباشد با در نظر گرفتن شرايطي مانند وضعيت 

  » شود.ديده، شرايط مرتكب و آثار جرم، به ترتيب زير مجازات ميبزه

هاي حدود، ضوع اين قانون، مانع از اجراي مجازاتهاي مواعمال مجازات«قانون يادشده  25همچنين به دلالت ماده 

قصاص و ديات نخواهد بود و در صورتي كه در ساير قوانين براي مرتكب جرم موضوع اين قانون مجازات شديدتري 

اجراي حكم «همان قانون،  26همچنين وفق ماده ». شودمقرر شده باشد، مرتكب به همان مجازات محكوم مي

 هاي مالي،يم عليه اطفال يا نوجوانان به جزاي نقدي يا مصادره اموال يا ساير محكوميتمحكوميت مرتكبان جرا

 با توجه به مستندات قانوني». ديده مقدم بر وصول مطالبات دولت استپرداخت ديه و خسارات طفل و نوجوان بزه

  هاي زير پاسخ دهيد:گفته، خواهشمند است به پرسشپيش

اين قانون، اعمال  10الذكر، تعارضي وجود دارد؟ توضيح آنكه، در ماده قانون صدر 25و  10الف) آيا بين مواد 

؛ اين در »عمل ارتكابي مشمول مجازات حد نباشد«هاي تعزيري مقرر در ماده منوط به آن شده است كه مجازات

نع از اعمال ديگر هاي مقرر در اين قانون اخير ماهمان قانون، اعمال مجازات 25حالي است كه به موجب ماده 

هاي مندرج در قوانين ديگر دانسته نشده است؛ به عنوان مثال، چنانچه فرد بالغ و متأهل با وجود شرايط مجازات

ساله، مرتكب تجاوز جنسي به وي شود، آيا مرتكب به مجازات  14احصان با سوء استفاده از ضعف نفس دختر 

قانون حمايت  10) و همچنين مجازات تعزيري مقرر در ماده حدي (با فرض ثبوت شرايط زناي به عنف يا محصنه

  شود؟ محكوم مي 1399از اطفال و نوجوانان مصوب 

قانون حمايت از اطفال و  10آزاري توسط غير والدين، در ماده هاي ارتكاب كودككه شيوهب) با توجه به اين

تماس «ها اين ماده، يكي از اين شيوه »ب«مورد تصريح قرار گرفته است كه وفق بند  1399نوجوانان مصوب 

است، آيا رسيدگي دادگاه كيفري يك يا دو منوط به صدور كيفرخواست در دادسرا و » جنسي با كودك يا نوجوان



كه رسيدگي به موضوع به صورت كامل در صلاحيت به عبارت ديگر، انجام تحقيقات مقدماتي در دادسرا است و يا آن

  عم از دادگاه كيفري يك يا دو، است؟ مستقيم دادگاه كيفري؛ ا

ج) چنانچه در فرض سؤال، پزشكي قانوني علاوه بر ازاله بكارت طفل يا نوجوان، براي وي ابتلاي به بيماري مسري 

  ديگري؛ مانند زگيل تناسلي را اعلام كند، آيا مرتكب به ديه صدمات وارده در اين خصوص نيز محكوم خواهد شد؟ 

دن پاسخ سؤال فوق، آيا تعيين ديه از سوي دادگاه كيفري منوط به رسيدگي اوليه در دادسرا د) در صورت مثبت بو

كه به تبع اصل جرم، دادگاه كيفري در خصوص و تحقيقات مقدماتي و ارسال پرونده با كيفرخواست است و يا آن

  ديه يا ارش صدمات وارده نيز مكلف به اتخاذ تصميم است؟

هاي بدني، مادي يا معنوي ديگر علاوه بر جراحات و صدمات وارد شده، ضرر و زيان هـ) در فرض سؤال، چنانچه

، 1399قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب  26ديده وارد شده باشد، با توجه به ماده بر طفل يا نوجوان بزه

  دعاوي مدني است؟آيا مطالبه اين خسارات منوط به تقديم دادخواست و رعايت اصول و تشريفات رسيدگي در 

 پاسخ:

هر چند اصولاً متهم به سبب ارتكاب يك رفتار مستوجب حدي به دو مجازات حدي و تعزيري محكوم  -الف

شود؛ با وجود اين قانونگذار در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب شود و صرفاً مجازات حدي اعمال مينمي

گيري نسبت به كساني كه عليه اطفال و نوجوانان و اعمال سخت با اعمال رويكردي حمايتي از اين افراد 1399

اين قانون تمامي جرايم موضوع قانون را غير  31مرتب جرم شوند تدابيري اتخاذ كرده است؛ از جمله اينكه در ماده 

ي تعزيري هااين قانون بيان داشته است اعمال مجازات 25قابل گذشت اعلام كرده است و بر همين مبنا نيز در ماده 

موضوع اين قانون، مانع از اجراي حدود، قصاص و ديات نيست؛ همچنين با رعايت منافع عاليه كودكان به شرح 

هاي قابل اعمال در برخورد با و ايجاد تعادل بين مجازات 1391قانون حمايت خانواده مصوب  45مقرر در ماده 

ايد براي جرايم غيرحدي مجازات سنگين حبس اعمال رفتارهاي مجرمانه موضوع قانون مذكور به اين شرح كه نب

شود؛ اما در خصوص جرايم حدي صرفاً به مجازات شلاق اكتفا شود؛ چنانچه رفتار مرتكب مشمول عنوان تعزير 

قانون يادشده،  25گفته بوده و همزمان مشمول عنوان حد نيز باشد، مرتكب وفق ماده قانون پيش 10مذكور در ماده 

قانون  49شود. مشابه اين رويكرد در قوانين ديگر از جمله ماده زات حدي و تعزيري محكوم ميبه هر دو مجا

  شود.با اصلاحات بعدي نيز ديده مي 1382مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 

از جمله بند  1399قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب  10چنانچه بزه آزار جنسي موضوع ماده  -ب و د

) 1394با توجه به چگونگي رفتار مرتكب (متهم) از مصاديق جرايم منافي عفت موضوع تبصره (الحاقي  يك آن؛



محسوب شود، به اين بزه به طور مستقيم در دادگاه كيفري  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  306ماده 

ونده از دادگاه به دادسرا فاقد شود و مداخله مقامات دادسرا (تعقيب و تحقيق) و يا ارسال پرصالح رسيدگي مي

  وجاهت قانوني است.

طابق نظر عليها، مهاي مسري مانند زگيل تناسلي بر اثر تجاوز به مجنيايراد صدمات جسماني يا ابتلا به بيماري -ج

  پزشكي قانوني حسب مورد بدون تقديم دادخواست مشمول پرداخت ديه يا ارش است.

مورخ  582و رأي وحدت رويه شماره  1392آيين دادرسي كيفري مصوب  قانون 15و  14، 9مطابق مواد  -هـ

ود، شهيأت عمومي ديوان عالي كشور، مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم كه در دادگاه كيفري مطرح مي 2/12/1371

قانون آيين دادرسي  48عنوان دعواي حقوقي دارد و شروع به رسيدگي به اين قسم دعاوي به صراحت ماده 

مستلزم تقديم دادخواست با شرايط قانوني آن است. بديهي  1379هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب اهدادگ

  است ديه و ارش از شمول اين امر مستثني است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/07/15    

7/1402/624   

  ح624-115-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي انگونه كه مستحضريد يكي از شرايط حفظ اعتبار گواهينامه ثبت علامت تجاري، تمديد اعتبار آن براي بازههم

مدت  1386هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب زماني ده ساله است كه به موجب قانون ثبت اختراعات، طرح

  مدت توسط مالك قابل تمديد است. باشد و ايناعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه آن مي

از آنجا كه در خصوص آثار عدم تمديد گواهينامه ثبت علامت تجاري در حقوق ايران، برخي ابهامات وجود دارد، 

  هاي زير پاسخ دهيد:خواهشمند است به پرسش

تي و ي صنعهادر صورتي كه مدت اعتبار علامت تجاري منقضي شده باشد، مطابق قانون ثبت اختراعات، طرح -1

  ؛1387/11/1نامه اجرايي آن مصوب و آيين 1386علائم تجاري مصوب 

  اولاً، آيا ثبت همان علامت تجاري از طرف ديگران بلامانع است؟

  توان براي عدم تمديد ثبت علامت تجاري، به قوه قاهره استناد كرد و آيا اين امر قابل پذيرش است؟ثانياً، آيا مي

تبار گواهينامه علامت تجاري سپري شده و دارنده گواهي اقدام به تمديد يا ثبت مجدد آن ثالثاً، چنانچه مدت اع

نكند و اين علامت از سوي اشخاص ديگر به ثبت برسد، آيا مالك سابق علامت تجاري در طرح دعواي ابطال 

  شود و طرح اين دعوا از سوي وي مسموع است؟محسوب مي» ذينفع«علامت تجاري، از نظر حقوقي 

كه مقرر  1386هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب طرحقانون ثبت اختراعات،  40ماده » د«با توجه به بند  -2

باشد. اين مدت با درخواست مدت اعتبار ثبت علامت ده سال از تاريخ تسليم اظهارنامه ثبت آن مي«داشته است: 

قابل تمديد است. يك مهلت ارفاقي شش ماهه كه  هاي متوالي ده ساله با پرداخت هزينه مقرر،مالك آن براي دوره

ماده  و» شود.شود، براي پرداخت هزينه تمديد، با پرداخت جريمه تأخير، در نظر گرفته مياز پايان دوره شروع مي

در صورت عدم درخواست تمديد ثبت ظرف «دارد: نامه اجرايي آن؛ بويژه تبصره ماده يادشده كه بيان ميآيين 131

شده، امكان درخواست آن ظرف مهلت شش ماه پس از پايان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جريمه تأخير مهلت ياد

، ضمانت اجراي »به ميزان نصف هزينه ثبت علامت وجود دارد، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد

  هاي قانوني چيست؟عدم تمديد علامت تجاري در مهلت



  ه پرسش فوق دو ديدگاه بين حقوقدانان و رويه قضايي وجود دارد؛توضيح آنكه، در پاسخ ب

دارند هر چند نظام ثبت علائم تجاري ايران برخي به عدم سقوط حق دارنده علامت تجاري معتقدند و اعلام مي

كه  باشد؛ بنابراين، در موارديمبتني بر ثبت است؛ اما ثبت علائم تجاري تنها مبناي حمايت از علائم تجاري نمي

مدت زمان حمايت از علامتي منقضي شود و مالك خواسته يا ناخواسته اقدام به تمديد آن نكند، اين امر به معني 

ساقط شدن تمامي حقوق متصوره براي مالك علامت تجاري و ابطال آن علامت نيست و علامت مزبور براي ديگران 

چنين علامتي در مقابل اشخاصي كه اقدام به ثبت يا  شود تا قابل ثبت يا استعمال باشد. از طرفي مالكآزاد نمي

تواند به قاعده منع رقابت نامشروع اند، با توجه به احتمال وقوع گمراهي عموم مياستفاده علامت تجاري وي نموده

  مكرر كنوانسيون پاريس استناد كند. 10موضوع ماده 

ند با سپري شدن مدت ثبت علامت تجاري و عدم گروه دوم به سقوط حق دارنده علامت تجاري قائل بوده و معتقد

تواند با شود و هر شخصي ميتمديد بهموقع آن از سوي دارنده علامت تجاري، حق دارنده به طور كامل ساقط مي

  ثبت همان علامت واجد حقوق انحصاري شود.

 تواند موجد حقامر مي آيا بين فرض سابقه استعمال و عدم استعمال مستمر از علامت، تفاوت است و آيا اين -3

  براي مالك سابق علامت باشد؟ 

  توضيح آنكه، در خصوص پرسش فوق دو ديدگاه بين حقوقدانان و رويه قضايي وجود دارد؛

نخست. برخي به ايجاد حق براي مالك سابق علامت در صورت سبق استعمال مستمر از علامت معتقدند و اعلام 

ت ده ساله و شش ماهه ارفاقي علامت تجاري، دارنده همچنان به استفاده دارند چنانچه پس از سپري شدن مهلمي

خواهد داشت و ثبت اين علامت توسط اشخاص ديگر مغاير » حق تقدم«خود ادامه داده باشد، نسبت به ديگران 

نامه يكننده آن است؛ لذا وي به دليل سبق استعمال مستمر از علامت حق خواهد داشت تا ابطال گواهحقوق استفاده

  ثبت علامت تجاري را از دادگاه درخواست كند.

دوم. برخي به عدم ايجاد حق براي مالك سابق علامت در صورت سبق استعمال مستمر از علامت معتقدند و اظهار 

 شود وحاصل مي» تنها با ثبت علامت تجاري«دارند در اين فرض، حقوق انحصاري مربوط به علامت تجاري مي

ال از علامت هر چند به صورت مستمر و طولاني باشد، موجد حقي براي مالك نيست؛ زيرا، صرف سابقه استعم

دهنده پايان حقوق دارنده انقضاي اعتبار گواهينامه ثبت علامت و سپري شدن مهلت شش ماهه ارفاقي، نشان

رفاقي شش ماهه)، باشد؛ بنابراين، پس از سپري شدن مدت حمايت قانوني (مدت ده ساله و مهلت اگواهينامه مي

توانند براي ثبت علامت تجاري اقدام كنند و در ثبت علامت، دارنده علامت تجاري و ديگر اشخاص، هر دو مي



حقوقي مساوي دارند و هر يك از آنان كه متقاضي ثبت علامت تجاري به نام خود باشد، بايد فرآيند ثبت علامت 

بنابراين، تنها در صورت عدم پذيرش سابقه استعمال مستمر از علامت را از ابتدا با تمامي تشريفات مربوطه طي كند؛ 

ه بيني مدت اعتبار ده ساله و مهلت شش ماهتوسط مالك براي بطلان ثبت علامت است كه مقصود قانونگذار از پيش

  شود.ها كه سقوط اعتبار علامت تجاري است، محقق ميو ضمانت اجراي عدم رعايت اين مهلت

كه تمام حقوق اشخاص حقيقي را براي اشخاص حقوقي نيز  1311قانون تجارت مصوب  588ماده  با توجه به -4

هاي حقوق شخص حقوقي است و از طرفي با در نظر گرفته است و علامت تجاري نيز يكي از مميزات و ويژگي

 131و ماده  1386هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب قانون ثبت اختراعات، طرح 40ماده » د«توجه به بند 

نامه اجرايي آن؛ بويژه تبصره ماده يادشده، آيا تا پيش از انحلال كامل شخص حقوقي بر فرض عدم تمديد در آيين

است و  پذيرمهلت قانوني و يا حتي عدم استفاده از علامت تجاري، ثبت علامت تجاري شركتي براي ديگران امكان

در  1386هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ختراعات، طرحو قانون ثبت ا 1311آيا بين قانون تجارت مصوب 

  اين خصوص مغايرتي وجود دارد؟

هاي قانوني اعتبار علامت را تمديد نكند و با در صورتي كه شخص حقوقي (دارنده علامت تجاري) در مهلت -5

راعات، بت اختفرض پذيرش ديدگاهي كه قائل به سقوط حق دارنده علامت تجاري است، شخص ثالث طبق قانون ث

ا ه، در صدد ثبت همان علامت تجاري برآيد و كارشناس ثبت شركت1386هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب طرح

در  توان عليه اوبه دليل وجود نام مشابه از تكليف خود مبني بر ثبت امتناع كند، چه راهكاري وجود دارد؟ آيا مي

زمان طرح شكايت شخص ثالث متقاضي ثبت علامت عليه ديوان عدالت اداري طرح شكايت كرد؟ چنانچه در 

كارشناس مربوط در مرجع اداري (اعم از تباني و يا عدم تباني كارشناس ثبت علامت با مالك علامت تجاري 

 كننده ثبت علامتمنقضي شده)، شركت دارنده علامت تجاري اقدام به ثبت آن نمايد، آيا شخص ثالث درخواست

شركت دارنده (مالك سابق) علامت تجاري در محاكم حقوقي دادگستري طرح شكايت كند و  تواند عليهتجاري مي

  را خواستار شود؟در صورت ثبت جديد علامت توسط مالك و دارنده سابق، ابطال ثبت علامت جديد 

 پاسخ:

صره يك اين و تب 1403قانون حمايت از مالكيت صنعتي مصوب  111اولاً، با توجه به حكم مقرر در ماده  -2و  1

و ماده  1/11/1387هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب نامه قانون ثبت اختراعات، طرحآيين 131ماده و ماده 

هاي ده ساله و شش ماهه ارفاقي، قانون صدرالذكر در صورت عدم تمديد ثبت علامت تجاري ظرف مهلت 149



شود و اشخاص ديگر تجاري، زايل مي ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط است و حق انحصاري صاحب علامت

  توانند ثبت آن را به نام خود درخواست كنند.مي

قانون مدني، اصولاً استناد به قوه قاهره براي عدم تمديد ثبت علامت تجاري قابل  227ثانياً، با توجه به ملاك ماده 

  كننده است. استماع است و تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

ك آن توسط اشخاص ديگر، مال هاي مربوط به تمديد ثبت علامت تجاري و ثبتدر صورت سپري شدن مهلت ثالثاً،

سابق در طرح دعواي ابطال ثبت علامت تجاري، ذينفع است و در هر صورت، تشخيص ذينفعي امري موضوعي و 

  كننده است.بر عهده مرجع قضايي رسيدگي

قانون حمايت از مالكيت  105لامت تجاري تابع حكم مقرر در ماده در فرض سؤال تأييد سبق استفاده از ع -3

  باشد.و تبصره آن مي 1403صنعتي مصوب 

شود و حتي در فرض انحلال شركت هاي اشخاص تلقي مينظر به اينكه علامت تجاري ثبت شده جزء دارايي -4

ال رض سؤال كه هنوز امر انحلنيز بايد در خصوص علامت تجاري ثبت شده شركت نيز تعيين تكليف شود؛ در ف

انجام نشده است، حقوق ناشي از ثبت علامت تجاري به قوت خود باقي است؛ در موارد عدم تمديد نيز موضوع 

  مشمول پاسخ بندهاي قبلي است.

  اظهار نظر در خصوص پرسش به كيفيت مطرح شده، از وظايف اين اداره كل خارج است. -5

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

  كل حقوقي قوه قضاييهمدير 


